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استاد دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودي

انواع دعا و کیفیت قرائت آن:  درس او ل
مناجاتی-2تقاضایی، -1: انددعاها دو دسته

دعـاي تقاضــایی
حال .خوانددر این نوع دعا شخص داعی از خدا تقاضایی دارد و به قصد برآورده شدن حاجت خدا را می

و چه این تقاضا براي دیگران باشد .... تقاضاي عمل صالح و حج و غیره: چه این تقاضا براي خود باشد مانند
ّ                       خدایا مشکلات مسلمین را حل بفرما و به آنان عز ت عطا بفرما و یا مانند :کندمانند کسی که دعا می

«....اللهم ادخل علی اهل القبور السرور«: شوددعاي مشهوري که در ماه رمضان خوانده می

گونه دعا کردن بگویند و این» آمین«گونه دعاها این است که کسی بخواند و دیگران نبهترین شیوه ای
.که همه با هم نجوا کنند و دسته جمعی بخوانندترجیح دارد بر این

دعـاي منـاجــاتی
وصف حال .ً                         گونه دعاها تقاضا و خواستن در کار نیست، بلکه صرفا  تکلم و سخن گفتن با خداستدر این

) ع(که امام سجاداین: گاهی یک و دو کردن با خداست مانند.حمد محبوب سرودن استگفتن و 
گونه این.»کنمخدایا اگر تو مرا با گناهم مؤاخذه کنی، من هم تو را با کرمت مؤاخذه می«: فرمایندمی

.دعاها بهتر است گروهی، همراه با زمزمه و نجوا باشد

شـرح دعــا
«یمبسم االله الرحمن الرح»

            ّ                          َ                                                   َ  َ ا لهی لا تود بنی بعقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک م ن این  لی الخیر یار ب  و لا یوج د  الا  من عندك و م ن ا ین  »
«....ّ        ُ  َ      ّ   لی الن جاه، لا ت ست طاع  الا  بک

معبودا مرا با عقوبتت ادب مکن و به حیله و مکرت مرا دچار مکر مکن، «: فرمایدمی) ع(امام سجاد
که توانایی بر آن نیست جز به کمک جا خیر یابم جز از طرف تو و از کجا نجاتی یابم در حالیپرودگارا از ک

«...تو

مقابل عقوبت و مکر این خواهد که با عقوبت و مکر ادب نشود و نقطهحضرت طبق این نقل از خدا می
گیر محبت و اش بفرماید تا شرمنده درگاهش شوند، نمک است که آنقدر لطفش را شامل حال بنده

در که خلاف رضاي او عمل کنند و البته این بهترین راهلطف او گردند تا دیگر شرم داشته باشند از این
.امر تعلیم و تربیت است

«....                                       م ن این لی الخیر یارب و لا یوجد الا من عندك...»
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تعبیر دیگر خیر در هیچ خدایا غیر از حضور تو و نزد تو کجا چیزي که خیر باشد براي من وجود دارد؟ به
وقتی خیر فقط یک جاست آنهم نزد تو، پس در جاي دیگر .ً          شود مگر انحصارا  در نزد توکجا یافت نمی

.خیري وجود ندارد

توان خیر خواست؟از چه کسی می

:اندخیرها چند گونه

ت دارد که خیر خیري که مربوط به آن بخش از زندگی زودگذر انسانی ، گذرا و فانی است و حکای-1
یابد و زودگذر است و آنچه زودگذر است، غیر خداست و غیر خدا حقیقی نیست زیرا پایان می

.تواند خیر حقیقی باشدنمی

.خیري که آسایش دائمی را به دنبال دارد و حقیقی است-2 ما عندکم ینفد و ما عنداالله »
آنچه نزد اوست . اقی و حقیقی نزد خداستپس خیر ب.، آنچه نزد خداست باقی است(18/نحل(»...باق

آنچه ظاهر است رفتنی است و آنچه ماندگار و باقی است .عبارتست از حقیقت و هستی واقعی اشیاء
.شودتعبیر می«وجه االله»باطن است که به

مانند نان و آب و خوابولی این امر مشترك.خواهند و در این خواستن مشترکندآنچه که همه می-3
نیست زیرا گروهی از موجودات در عالم هستی هستند که هیچ نیاز به آن ندارند و تمایلی به آن ... و

        اي دارد که در ب هم مطلق دهند،حتی عبادت بدین معنا نیز خیر حقیقی نیست زیرا خدا ملائکهنشان نمی
ضر خدا نیز در حتی احساس حضور در مح.شودهستند و هیچ خبر ندارند که چه شده است و چه می

.حداقل براي اولیاء خاص و برگزیده خدا این احساس اختیار شده نیست.برخی موارد چنین است

همه عالم هستی حتی خود خدا باشد؟» مطلوب«سؤال اینجاست که آن چیست که مختار کل یا 
عنا ندارد، بلکه شرکت م(در این خدا خواستن خود او نیز شریک است ! »خــدا«پاسخ یک کلمه است، 

.(تنها محبت اصیل و حقیقی، محبت خدا به ذات اقدس خود اوست

، در قرآن «...من این لی الخیر» :فرمایندمی) ع(این معناي خیر را در نظر داشته باشید، حال امام سجاد
وان من شیءالاعندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر » :فرمایدکریم نیز آمده است که خداي تعالی می

گر .ایمآن را تنزل داده؛ یعنی هر چه که هست اصلش نزد ماست و ما رقیق شده(21/حجر(»..وممعل
بنابراین در این ظرفهاي کوچک چه اندازه از .چه فاعلیت همیشه تام است ولی قابلیت هم شرط است

ستی رسیده اجزاي عالم هتوان ریخت؟ اندك است ولی همین اندك به همهآن آب بیکرانه دریا را می
.که حتی سنگها و چوبها هم داراي کمال لایق خویش هستند

نزد اصل آنها.... ّ کمال، جمال، قدرت، علم، عز ت.صفات خداوند نیز همین گونه استدر مورد مجموعه



3

تواند باشد جز نزد او؟خداست وقتی اصل آنجاست پس خیر کجا می

.ند هر دو نیز باشدتواخیر یا عنداالله است یا هواالله البته می

شود سازد و سبب میاش غافل میغیر او همه خیال است و سراب، دنیا تنها از این جهت که ما را از اصل
گرفتاریها، گرفتاري در خود و سرچشمه.نگاه استقلالی به آن داشته باشیم، دنیا خوانده شده است

اولیاء خدا هر .غیر ایشان در همین هاستفرق اولیاء خدا با.ماست، در نگاه و فهم و معرفت ماست
عبد در مقابل معبود .عبادت یعنی چه؟ یعنی توجه آدمی به اصل خویش.کنند عبادت استکاري که می

یعنی آنچه را .گونه است، یعنی توجه به آن اصلی که تمامی نعمتها از سوي اوستو مالک خویش همین
.تطلبد بدین خاطر است که از اوسکه می

«....وگر نیک بنگري همه اوست»

توانم نجات پیدا کنم؟ چه خدایا جز به وسیله تو چگونه می«...ّ   و من این النجاه و لا تستطاع الا  بک...»
آید، حکایت ً                       اصلا  سخن نجات که به بیان می.خواهد؟ کسی که در جایی گرفتار استکسی نجات می

اي مرتبه.این در بند بودن و گرفتاري مراتبی دارد.خواهدمیدارد که در جایی در بند است که نجات 
آن هم .انداز آن مخصوص عموم مردم است که ابنیاء الهی براي رهایی مردم از این بندها مبعوث شده

خواهیم کنند، ما هم میگونه عمل میگوییم دیگران ایناین که می.بند عادات و رسوم غیر برهانی است
در حالیکه باید طور دیگري شکل پیدا . که پسند دیگران شخصیت ما را شکل دهدمل کنیم، ایناین طور ع

البته رهایی از این بندها فقط با همت بلند .پسندد، همان را بپسندیمکنیم، ببینیم خدا چه شکلی می
ایم چه خواستهایم براي آنچه نگوییم که ما همت والا نداریم که بارها ثابت کرده.امکان پذیر است

طور وقتی کنند که چه کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم؟ چه گاهی سؤال می.ایمها که نکردهتلاش
گوییم حواس ما جمع است و حضور قلب داریم؟ در ماه رمضان از مال حلال خودتان با محبوبی سخن می

اید؟ پس در و دقت را از کجا آوردهشود مال حرام بخورید؟ راستی این همت بلند خورید، آیا مینمی
که انسانها قرار است دنبال یک معصوم باشند و از او پیروي کنند ً       اصلا  هم این.شما نیز همت هست

حکایت دارد که باید زندگی معصومانه را تچربه کرده باشند، چون بدون تجربه عصمت، ممکن نیست 
ایی تمرین کرده باشد و همت خود را نشان داده باید ج.کسی معصوم را بشناسد و از او پیروي کند

.اولین قدم رهایی از این بند عادات و رسوم است که براي دیگران زندگی نکنیم.باشد

یعنی تا چشم باز کردیم گریه کردیم .دیگر از بندها، هواهاي نفسانی است، کششها و امیال استدسته
مان را گسترش دهیم؟هاشادي و غمه که محدودهآیا وقت توبه نرسید.براي خوردن و آشامیدن

آزاد کسی است .شودّ         تنها عبودیت است که به حر یت ختم می.ي دیگر از بندها، بند خود استدسته
.که از خود رسته باشد و از امیال نفسانی رها شده باشد
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گیرد و دیگري غصه و اي جا میدانهاش در انگشتدو شخص را مقایسه کنیم که یکی غصه و خوشی
حد و اندازه اش در عالمی است که عرضش به پهناي فاصله زمین تا آسمان است و طولش بیشادي
.کندگذرد چون او را ارضاء نمیزیرا مؤمن از لذتهاي کوتاه و گذرا می.یعنی یک شخص مؤمن.است

بخورد و بیاشامد و استراحت خواهد که در آنکه لذت و آسایش بهشت را هم نمیدرجات بالاتر این
نباشد و همه او «من«حال آنکه قرار است که . باقی است» من» « میم«کند، زیرا در این صورت هنوز 

.باشد دانی بزرگترین گناه تو چیست؟ این است که وجود ، می«                     وجود ك ذنب  و لا یقاس به ذنب »
خواهد نجات یابد و به ل سافلین است، میدر یک کلام، آدمی در اسف.داري، این گناه یک بنده است

که تواند نجات پیدا کند مگر این؛ کسی نمی«...ّ   و لا تستطاع الا  بک...»تواند؟ چگونه می.اعلی علیین برود
توانم نجات پیدا کنم اگر تو دستم را نگیري؟ براي من ، اگر بخواهم طور میالهی چه.به کمک او باشد

.متر و بیشتر تفاوتی ندارد100متر با 10با هم تفاوت دارندولی براي تو و صدمترسوي تو بیایم، ده متر 

هر چه هست از توست، مهم نیست کجاي اسفل سافلین باشم اگر بخواهم از خود و صفات بد خویش
اي خاص بگونهفرمایید که حضرت دعا راملاحظه می.نجات یابم فقط تو باید دستم را بگیري و بس

شود که ما حصل دعا این باشد که اي مردم همه بدانید کنند ، آهسته آهسته به جایی ختم مییشروع م
.که فقیریم، عبدیم و بدون او هیچ هستیم

دانیم که غیر تو نیستیم، ما را به لطف و رحمت خویش دانیم که بدون تو چیزي نیستیم و میخدایا ما می
.براي خودت بپسند

16
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1387آذر 

دومدرس 
لا الذي احسن استغنی عن عونک ورحمتک ولا الذي اساء و اجترأعلیک ولم یرضک خرج عن قدرتک 

خدایا نه آنان که اهل نیکی هستند بی نیاز از تواند ونه آنان که اهل : امام سجاد علیه السلام می فرمایند
شده اند و این تو خارج بدرفتاري اند و رضایت تو را جلب نکرده اند ازحیطه قدرت و محضر

.تعبیردیگري است از اینکه همه به تو نیازمندند چه نیکوکاروچه گناهکار

. له اي که بعد از آن خبري نیست ایستاده استپیعنی درآخرینآدمی که در چاه اسفل السافلین افتاده؛
ه تنهایی یعنی انسان ب. ذیر نیست چنانچه بدون عمل هم شدنی نیستپخروج ازچنین جایی با عمل امکان 

وبه وسیله عملش توانایی خروج از این اسفل السافلین راندارد، چه آنکه در بین اعمالی که انجام می 
:دهیم بهترین آنها نماز است که بعد از آن در تعقیبات مشترك می گوییم

.منک فیهاغبة منک الیها ولارجة الهی هذه صلوتی صلیتها لا لحا

اندم خود می دانم که تو به آن رغبتی نداري یک معناي این سخن آن است یعنی خدایا این نمازي که خو
تو نیست ،شایسته این نیست که بتواند به آن جایی که شایسته است ، مرا برساند که این عمل شایسته

در واقع درست . به جایی نخواهد رسید البته بدون عمل هم کسی. مگر آنکه کمک و رحمت تو باشد 
ین وسیله براي حرکت به سمت خدا رحمت و عنایت خود اوست اما آنانکه داراي فهم و است که بهتر

.معرفت نیکوتر باشند از رحمت وجذبه الهی عمیقتري برخوردار خواهند بود

چه آن که این راه را فقط با محبت الهی می توان طی کرد که اگر دوستی خدا باشد به دنبالش جذبه و 
واگر ان دوستی نباشد با عمل وعبادت محدودبندگان هرچه قدر هم که .نور و خواستن خواهد آمد

باشد ، کسی به جایی نمی رسد ولو اینکه فکر وعمل و ویژگی ها و صفات روحانی و فراوان و دقیق
.نفسانی اش همه درست باشند

به سوي تو خدایا انسان نیکوکار هم در حرکت: حال دراین فراز امام سجاد علیه السلام می فرمایند
.انسان بدون رحمت تو چیزي نیستصلأ نیازمند به عنایت وتوجه توست چون ا

.اگر انسانی سخن می گوید عنایت توست واگر می شنود بازهم لطف و توجه توست

تعبیردوم که دقیقترهم .با عمل نمی توانیم به جایی برسیمصلأ یکی اینکه ا: س دو تعبیر وجود داردپ
درست است که . که از ما نیست ممکن است با عمل برسیم ولی این عمل هماست ،این است که

اعمال خود خدایند کاروعنایت او . اعمال او نیستند’آدمی با اعمال خود به سوي خدا می رود اما این اعمال 
.هستند

به ’ ماریداگرنعمتهایی را که خدا به شما عنایت کرده بش‘(18/نحل(»ن تعدوا نعمت االله لا تحصوها إ»
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عالم خلقت است، در بعضی تصور کرده اند منظور نعمتهایی است که در مجموعه. شمارش نمی آید
لحظه .است هم صدق می کندصورتی که این درمورد نعمتهایی که درهرفردي به تنهایی موجود

درشت را نام البته خداوند نعمتهاي . آن به آن بدان می رسد’ است که نورمپى حیات همانند لالحظه
.«وشفتیننأ لم نجعل لک عینین ولساأ»:برده است مانند چشم و گوش و زبان

س اگرمی بینیم و می شنویم پ. و چربی استپى یک مقدار گوشت و ’ اگر لحظه لحظه عنایت خدا نباشد
.بحول االله و قوته است.وحرف می زنیم همه از عنایت وتوجه خداست

باید براي شمارش آن چندین نعمت دیگر دا را بشماریم، نمی توانیم ؟ چونچرا اگر بخواهیم نعمتهاي خ
حال که نمی توانید شکر نعمتهاي مرا : خدا می فرماید.خدا را خرج کنیم تا شکر یک نعمت را به جا آوریم 

(15/فاطر(»...یا ایها الناس انتم الفقرا» .فقط بدانید که نمی توانید’ به جا آورید 

که اگر همه ي اینها را هم داشتید باز هم ’ قوت و سلامت ندارید’ این معنی نیست که نان این فقر به 
.چون هرچه دارید از من دارید. فقیر هستید

.تا حمد تو را بگویم وستایشت کنم’ س خدایا اگر رحمت تو نبودپ

لا الذي احسن استغنی عن عونک:قسمت اول عبارت این است
ساء و اجترأ علیک ولم یرضک خرج عن قدرتک ولا الذي ا:وقسمت دوم

به نظر اهل معرفت هر کار بدي را که .اساء یعنی بد کرده واجترأ یعنی جرأت به خرج داده است 
تصورآنی فعل بدي باشد، در مقابل کبریا خیلی کوچک باشد و لوانسان انجام می دهد حتی اگر
.مقابل خداوند وجود نداردگناه صغیره در صلأ ا. وعظمت خداوند عظیم است

که کمترین کار برخلاف . البته این جزء اولین قدمهاست که اگر کسی بخواهد توبه کندباید به این برسد
.بزرگترین جنایت است’ رضاي خدا گرچه اندك باشد 

یک وقتی درغیرازمحضر قاضی کسی جرمی کرده ودر حضور قاضی عذر می آورد که نفهمیدم چه 
ببین حواست که جمع هست، : واستم ، اما یک وقتی مجرم در محضر قاضی به او می گویدکردم و نمی خ

جنایت کردن در .به این می گویندجرأت به خرج دادن. من الان می خواهم این جنایت را انجام دهم
.عالم دارد واقعا جرأت می خواهدبر همهحضور آنکه احاطه

.ولم یرضک خرج عن قدرتک.جلب نکردنداینها همان هایی هستند که رضایت تو را

از حضرت عزرائیل صلوات االله و . روند در حضور تو هستند واز قلمرو تو خارج نشده اندایشان هر جا
چه در شرق عالم باشند و چه در غرب -تو چگونه جانهاي آدمیان را در یک لحظه: رسیدند پسلامه علیه 

ه شما درآن زندگی می کنید در حضور من همانند کاسه اي می گیري ؟ فرمود این جهانی راک-عالم
رورد پعزرائیل صلوات االله و سلامه علیه که ملکی از ملائکه. است بر کف دستم که در قبضه یمن است 
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نسبت ممکنات را . گاراست واز خودش چیزي ندارد ، این گونه است، حساب کنید خدا چگونه است
.ت ومثالی به کار ببریم مثل خودمان بی رمق و فقیر خواهد بودهر نسب. بنگرید با آن غنی مطلق

گویی که نسبت خدا به بندگانش این گونه است که چنان به آنها توجه ورسیدگی دارد و آنها را صلأ ا
.تدبیرمی کند که گویی فقط همین یک بنده را دارد

و بی نهایت مخلوقات دیگرش را چهارم ’ سوم ’ فکر نکنیم که اگر خدا حرف ما را می شنودحرف دوم 
.نمی شنود چه آنکه همه را آنگونه می شنود که گویی یک سخنگو بیشتردراین عالم نیست

دیگري هم دارد که سبب خوف می شود و آن اما درجه. از جهتی باعث امیدواري انسان می شود البته
یم اگر نفسی بی جا در این عالم او هستاین است که همان طور که در مراقبت خدا گویی تنها بنده

در نتیجه اگر انسانی در حضور خدا . توجه خدا به همین نفس کشیدن بی جاي ماستبکشیم گویی همه
شخصی سالهاي سال براي الحمد الله اي که گفته بود .کمترین کوتاهی و قصور داشته باشد ،جنایت است 

رسیدند آخرچرا این قدر ’ پاو نیفتاده در حجرهبراي اینکه فهمیده بود آتش بازار. استغفار می کرد 
بود شاید می اگر گناه معمولی: صد بار استغفار کافی نیست؟ جواب داد’ دوبار’استغفارمی کنی ؟ یک بار

.اکش کرد اما جنایت در مقابل خداستپشد 

گناه می کنم من روزي توبه می کنم و چندي ترك: رسیدپشخصی از امام سجاد صلوات االله وسلامه علیه 
چه کنم ؟ حضرت . ولی بعد از مدتی دوباره گناه تکرار می شود به عبارتی زورم به خودم نمی رسد

.از سر سفره خدا بلند شو آنگاه هر کاري خواستی بکن: فرمود 

در فراز قبلی دعا گفتیم که ما خیلی جا ها که خواسته ایم با همت بلندمان زورمان به خودمان رسیده 
هوس ها و . البته ما می خواهیم دنبال راه راحت باشیم. کارها کرده ایم و این بهانه اي بیش نیستاست و

.خوشی هایمان را داشته باشیم در کنارش دنبال مرهمی هم می گردیم

موارد هم س در بقیهپاسخش این است که چه طوردر یک مورد می توانیم جلوي خود را بگیریم پ
.شدنی است

حضرت می کسی که خلاف کرده ازقدرت تو خارج نشده’ن فراز که کسی تورا راضی نکرده ،بعد از ای
.آن قدر یا رب یارب بگویید تا نفس قطع شود: فرماید 

مهمی که مطرح است این است که از خودمان دعا را کم وزیاد نکنیم اگر می خواهیم از خودمان نکته
بنابراین درکی ’خدا را نمی فهمد’که انسان را نمی شناسد منتها دعاي کسی ’ حرف بزنیم آن هم دعاست

ما که هستیم کجا می خواهیم برویم وچگونه ؟ . ازآغازو انجام وابزار سیر وسلوك ندارد
اگر انسان می خواهد با سریعترین ابزارو مستقیم ترین راه به خدا برسد، به دنبال کسی می گردد که 

.دوبار وصد بار بلکه بیشتر وبیشتر’ یک بارآن هم نه. این راه را طی کرده است
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در دعا هم همین طور ’چه طور است که براي خواندن ریاضی ومنطق به دنبال استاد واهلش می گردیم
.است باید از اهلش آموخت

.چارقت دوزم کنم شانه سرت’تو کجایی تا شوم من چاکرت .ان با خدا را در نظر آوریدپمناجات آن چو

والسلام درست است که گر نبندي زین سخن تو حلق ة حضرت موسی علیه الصلواز طرفی سخن 
این ازدیدگاه موسوي است و از طرفی این سخن هم درست است که .آتشی آید بسوزد خلق را’را

.ان کسی است که به فهم موسوي نرسیده استپدر مقابل، همان چو‘هرچه می خواهد دل تنگت بگو

دعا شد به مستقیم ترین و صحیح ترین راه وابزار دست یافته است اگر این وقتی انسان همراه با اهل 
طوراز توحید شروع کردید که الهی لا تؤذبنی بعقوبتک به اینجا که رسیدید آنقدر یارب بگویید تا نفس 

.البته عدد فردش بهتراست. تمام شود 

کم وزیاد کردن اینها از ’سه باردر بعضی دعاها. در جاهاي دیگر هست که فرموده اند یک بار بگویید
اگر می خواهیم فقط حرفی زده باشیم ایرادي نیست اما اگر قرار باشد این یارب ما . نزد خود ایراد دارد

در دعاهاي مأثور . حتما همان طورکه گفته شده باید خوانده شود’ رابه جایی برساند وابزار سیرما باشد
.این طور استاجمعینیعنی رسیده از معصوم صلوات االله علیهم

خواندن سه صفحه دیگر اینکه بهترین دعا آن است که تا آخر خوانده شود ،منتها ما گاهی حوصلهنکته
.چون می خواهیم همه چیز سریع و مفت به ما برسد.دعا را نداریم 

هاي کوتاه در سفر. زیاد دنبال مفید و مختصر بودن وسایل نمی گردیم’ اگر ما قصد سفر طولانی داریم
کم ومفید برداشت اما بااین مقصد طولانی چه طور؟می شود وسیله

کسانی که حوصله ندارند می توانند هر روز دو صفحه از این دعا را بخوانند تا بالاخره در ماه مبارك 
دو سه بار این دعا با تأمل ودقت خوانده شود ولی کسانی که حوصله دارند بهترین دعا آن ’رمضان یکی 

ست که تمامش خوانده شود چون در مسیر دعا به موقعیتهاي ویژه اي می رسیم وبه حالاتی دست می ا
واگر در این حالت دعا . یابیم ولو اینکه خود به آن علم نداشته باشیم ، که این حالات نتیجه بخش هستند

دیگر زنگ بزند معلوم بعضی اوقات می گوییم اگرتلفن دو سه مرتبه. را رها کنیم آن نتیجه را نمی دهد
مخصوصا . دعا را تا می شود نا تمام رها نکنیم . اینجا هم همین طور است . می شود، کار ضروري دارد

.اینکه با حالتی که داریم سراغ دعاي دیگري نرویم چون سیر در هر دعایی ابزار خودش را می طلبد

تو رسید و آنکس که نبود با عمل وکار و می دانیم آنکه از لطف تو برخوردار بود به سوي روردگاراپ
.ما بفرماخودت را شامل حال همهآن لطف ویژه. کردار خویش به جایی نرسید 
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درس سوم
الحمدالله الذي ادعوه .ِ       بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم أدر  ما انت...

.     ً             الذي أسأ له فیعطینی و ان کنت  بخیلا  حین یستقرضنیوالحمدالله.       ً           فیجیبنی و ان کنت  بطیئا  حین یدعونی

تو را به خودت شناختم و تو خود رهنمایم بخود بودي و مرا بسوي خود فرا خواندي و اگر تو نبودي ترا 
سپاس خدایی را که هرگاه او را خواندم اجابت کرد، با اینکه من به هنگام اجابت دعوت از . دانستمنمی

هسته بودم و سپاس خدایی را که هرگاه از او چیزي خواستم عطایم فرمود، با اینکه جانب او کند و آ
.از من ، بخل ورزیدمهنگام قرض خواستن او

.در این بخش از دعا، دعا کننده تفکر و باورهاي خویش و نیز اعتبار خود را به اختصار بیان نموده است

زیرا حمد و ثنا . یابدحمد و ثنا معنا و مفهوم می, تپس از فهم دقیق فاعلیت تام خداوند است که عباد
اگر کسی کاري نیکو انجام نداده باشد، . عبارت است از ستودن فاعلی به خاطر افعال پسندیده و زیبایش

ها نیز به همه ستایش, ستایش معنا نخواهد داشت و اگر کسی تمامی افعال پسندیده زیبا از آن او باشد
ً بلکه اصالتا  کمک و توجه اوست،, آوردبنابراین اگر آدمی به خداي یگانه ایمان می. او تعلق خواهد گرفت

.خود اوست که این دعوت را آغازگر بوده است

«کاین قرعه عاشقی از اول تو زدي»

این حمد با توجه «الحمدالله الذي ادعوه فیجیبنی» :شود کهپس خود به خود زمینه حمد و ثنا فراهم می
اگر تو نبودي , یعنی خدایا اگر تو نبودي من نبودم. کندهاي قبل معنا و مفهوم حقیقی پیدا میبه عبارت

دانستم که چه کسی را بخوانم و اگر تو خود را به من یافتم؟ و اگر تو نبودي چه میچگونه ترا می
شناختم؟ شناساندي چگونه اجابت تو و لبیک ترا بر دعایم مینمی

گشاید درحالیکه ضعف و فقر و ي دعا کننده، زبان به حمد و ثناي معبود خویش میبا این دیدگاه توحید
حمد و ثناي حقیقی است و , هم حمد و ثنا. داردسستی خویش را نیز به همراه آن ستایش عمیق ابراز می

هم اظهار کندي و سستی و ضعف، اظهار حقیقی است و این دیده حقیقت بین از منظر توحید چنین 
.ا یافته استنگرشی ر

تنبلی و کوتاهی , خوانددهد اما هنگامی که او مرا میپاسخم می, خوانمسپاس خدایی را که وقتی او را می
.کنممی

سبب استجابت و یا عدم استجابت دعــا
ادعونی استجب » :فرمایدآیه شریفه قرآن نیز می. شنومخوانم و پاسخ میاو را می: فرمایدحضرت می

.کنمشما را اجابت می,بخوانید مرا(60/غافر(»لکم
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یابد؟ و شاید خواند ولی جوابی نمیاین سئوال در اذهان مطرح است که چه بسیار آدمی خدا را می
.اي نزدیک یا دور صورت گیرددهد که این اجابت ممکن است در آیندهاحتمال می

باید . اش خیر نبوده استید خواستهشا, ً                                              و یا حتما  مصلحتی در کار بوده که دعا به اجابت نرسیده است
توجه داشت که نه وعده خدا و قول خداوند عبث و تعارف است و نه قول معصوم و دعاي او انجام 

!نیافتنی

.رسندپس مشکل کجاست که برخی دعاها به اجابت نمی

رآیند ب. دهدخوانمش پاسخ میسپاس خدایی را که هرگاه می: فرمایدمی) ع(وقتی حضرت امام سجاد 
.ً               آن این است که هرگاه خواندنی در کار باشد حتما  اجاتبی نیز هست

:یابد از دو حال خارج نیستاي پاسخی نمیپس اگر دعا کننده

.ً                                        ـ اصلا  خدا را نخوانده و غیر او را طلب کرده است1

.عاجز استشناسد و از درك آنـ در واقع خدا را خوانده و پاسخ هم داده شده ،اما پاسخ او را نمی2

خوانند و دانند و آن را میوقتی آدمیان پندار خویش را خداي خویش می, طبق مضامین برخی از روایات
غیر از او . خوانندشناسند در واقع به عبادت غیر او مشغولند و غیر او را میچون او را نمی, کنندعبادت می

مشرك و کافر از این . پاسخی نیز بدهداند پس کسی نیست تا ندایی بشنود و همه نیستی و هلاکت
.اندطلبند،از این رو پیوسته ناکامشرك و کفر خویش را پیوسته می. انددسته

در روایات آمده است که امام صادق صلوات االله و سلامه علیه وقتی لباس احرام پوشیدند و هنگام لبیک 
چرا لبیک : سئوال شداز حضرتش. حال مبارکش متغیر شد و مضطرب گشت, گفتن فرا رسید

مضمون این حدیث بروشنی گویاي این ! ترسم لبیک بگویم و خدا جوابم ندهدمی: گویید؟ فرمودنمی
ً                                             ً           نکته است که اگر انسان لبیک بگوید حتما  باید پاسخی بدنبال داشته باشد و اگر نیست حتما  ایرادي در 

.کار است

اگر کسی به این فهم دست . خواندن خداستدرست دعا کردن و درست, پس قدم اول در اجابت دعا
توان خواند و همه چیز در خزاین در این عالم ، وجود حقیقی دارد و فقط او را مییابد که فقط یک شخص

شود غیر او را بخواند یا از او غیر او را طلب کند؟آیا می. همان یک فرد مخزون است
بخش ماقبل خواندن و پاسخ گرفتن را بخوبی ودکهشاگر آدمی از خدا فقط خدا طلب کند ، معلوم می

تفاوت انسان . توان از او چیزي خواستداند که فقط اوست و تنها اوست که مییعنی می. فهم کرده است
هاي عادي با افکار و قلوب آلوده به شرك و انسان.کامل با دیگر آدمیان در همین فهم و نگرش است

دارهاي خویش را بجاي خدا قرار داده و در راه ارضاي این امیال گام هوسها و امیال و پن, کفر هواها
.شنونددارند و پرواضح است که پاسخی نیز نمیمیبر
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تواند از او چیزي بخواهد و اگر تا دعا کننده خدا را نشناسد نمی. نتیجه اینکه دعا مبتنی بر معرفت است
.دتواند از او غیر او را طلب نمایاو را شناخت نمی

کند ولی مورد دوم در عدم استجابت دعا این بود که دعا کننده خدا را خوانده و خداوند نیز اجابت می
بعنوان مثال گاهی بنده از . هاي خداوند درك و معرفت ندارددعا کننده گوهرشناس نیست و به پاسخ

شخص معترض است دهد و اینخواهد و خدا در پاسخ اسکناس هزار تومانی میریالی میخدا یک پنج
این شخص آشنایی به قدر و قیمت . خواهمریالی را میخورد و من همان پنجکه این کاغذ بدرد من نمی

.کند که دعایش به استجابت نرسیده استبنابراین گمان می. پاسخ کریمانه خدا ندارد

مه عالم هستی خواهد که بخیل نیست و هآدمی هر چه از خدا بخواهد کم است چون از کسی چیزي می
چون . کندخواهد عطا میخداوند همیشه بیشتر از آنچه بنده می. اي بیش نیستدر برابر کرمش ذره

اگر بنده قابل نیست خدا . پاسخ او پاسخی در شان خود اوست و درخواست بنده نیز در حد بندگی او
ي دوستانه الهی است پس اگر بنده بدنبال پاسخها. اگر بنده ناقص است خدا کامل است. فیاض است

.باید گوش آشنا به این بخواها داشته باشد

داند که متاع ما کجایی استِ               آنکس که ز  کوي آشنایی است
گاهی چنین است که خداوند اسباب آرامشی را که بنده در دنیا طالب آن است در آخرت و جهان باقی 

رود که ملائک را به تحیر وایات دعاي بنده آنقدر بالا میطبق مضمون برخی ر. سازدبرایش فراهم می
ها از عالم برافتد و شود که پردهوقتی آگاه می. دارد ولی خود دعا کننده به این امر آگاه نیستوامی

.غیب آشکار شود

حقیقت نمــــاز
ت که هرگاه خدا پاسخ حتمی است ولی چنین نیس, خوانداي خدایش را میبنابراین توضیحات هرگاه بنده

زیرا اگر پاسخ بنده نیز حتمی بود دیگر نیازي به دعا . اي را بخواند، پاسخی از سوي بنده بیان شودبنده
اطوار خاصی در کار نبود حال آنکه بعنوان مثال در نماز . شدعبادت مستقر و ثابتی می, نبود و عبادت

مانند قیام و رکوع و سجود و اذکار ، مختلف برآیند حالات مختلف در نماز . اطوار مختلفی وجود دارد
.است

آن حضرت در حقیقت با . نماز بخوانید, خوانمهمانگونه که من نماز می: پیامبر صلوات االله علیه فرمود
فرمود اي دیگر مشاهده میبایست به رکوع رود و جلوهدید که میاي میجلوه, کردنمازش حرکت می

پسندیده است که مومن حداقل یکبار . و سزاوار به خاك افتادن بودداشتکه او را به سجود وا می
هاي آدمی متنوع است زیرا حالات درونی و یافته. بطور دقیق اسرار نماز را بخواند و متوجه آن باشد

در نماز که معراج مومن نامیده شده ،قرار است اسراري .بنابراین حالات عبادات نیز متنوع است
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.اي ندارد گرفتاري اوستاي مشاهدهاگر بندهحال. مشاهده گردد

نمازش به اتمام رسیده «السلام علیکم و رحمه االله و برکاته» :هنگامی که نماز گزار گفت, از نظر فقها
.یعنی همه عالم را در این معراج مشاهده نموده و خداحافظی نموده است. است

السلام علیک ایها النبی و رحمه االله و » :گوید کهیولی به نظر اهل معرفت وقتی نمازگزار این جمله را م
از نماز خارج شده است زیرا حقیقت هستی را مشاهده نموده و این دیدار برآیند حقیقی نماز «برکاته

بنابراین به صیغه , در واقع به مشاهده وجود مبارك پیامبر صلوات االله علیه نائل آمده. حقیقی است
.ر واقع به همه عالم سلام گفته استکند دمخاطب بر او سلام می

خارج شدن از نماز نیست بلکه وارد شدن به نماز , برخی از اهل باطن نیز براین نظرند که سلام آخر نماز
تعقیبات نماز .گوید، تازه اول کار استشود و سلام میاست زیرا آدمی وارد جمع اولیاء و انبیاء الهی می

.موید این مطلب است

بنده در پاسخگویی به نداي خداوندعلت کندي 
توان پا به پاي خداوند با این فقر نمی. علت تنبلی و سستی بنده سیه رویی او یعنی فقر ذاتی اوست

رضی )بهمین دلیل است که اول باید خدا لبیک بگوید و سپس بندگان و چون او راضی شد. حرکت کرد
و سپس از طرف (یحبهم)کندمحبت خویش ار افشا میابتدا او(و رضوا عنه)شونداز او راضی می(االله

تا خدا به یاد بنده نیاورد که مرا یاد کن و تا به او تعلیم .(و یحبونه)کندبنده نیز عاشقی ظهور پیدا می
پذیر است؟امکانورزي بندهچگونه ذکر و یاد و عشق, دانددانست و نمیندهد آنچه را که هرگز نمی

او به هنگام استقراض خداکندي آدمی و بخل 
ستایش «والحمدالله الذي اسا له فیعطینی» :فرمایددر ادامه عبارت حضرت امام سجاد علیه السلام می

اگر «     ً             و إن کنت  بخیلا  حین یستقرضنی»کندکنم به من عطا میخدایی را که هرگاه از او چیزي مسئلت می
.رزمومن بخل می, خواهدچه هر گاه او از من وام می

آدمی هر چه را که دارد از ذخایر الهی است و ملک حقیقی . زمین باید دهان باز کند, از این اقرار جانسوز
.شوددر عوض بخل و سستی بنده ارائه می, خواهدخداست با این وجود هنگامی که خدا از بنده وام می
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درس چهارم
به حیث شئت لسري بغیر شفیع ،فیقضی لی والحمداالله الذي انادي کلما شئت لحاجتی واخلو»

الحمدالله الذي لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعائی ، والحمداالله الذي لا ارجو غیره و .حاجتی
«لو رجوت غیره لاخلف رجائی

پنهانی با او داشته باشم خدائی راستایش می کنم که هرگاه بخواهم، می خوانمش و هر گاه قصد زمزمه
خدایی را می ستایم که غیر او را نمی خواهم تا بخوانم که اگر از غیر .هیچ واسطه وشفیعی می یابمش بی

ستایش آن خداي را که ، امید به غیر او ندارم ،و اگر به .او طلب می نمودم ،دعایم مستجاب نمی شد 
.غیر او امید داشتم هیچگاه امیدم به نتیجه نمی رسید

معناي توحید در عبادت
«.الحمد الله الذي انادیه کلما شئت لحاجتی واخلو به حیث شئت لسري بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی»

به گونه اي که خدا را آن چنان .این فراز از دعا یکی از مراحل توحید؛یعنی توحید در عبادت را بیان می کند
مگر آنجاکه به اذن یگانه می داندکه هیچ کس یاراي واسطه قرار گرفتن بین او وخلقش نخواهد بود

.خوداو این امر حاصل آید

به تعبیر دیگربین خدا وانسان حجابی وجود ندارد واگرحجابی در میانه باشد، حجاب ومانعی است که 
.آدمی آنها را خود با نقص و قصور وکوتاهی هایش ساخته است

«تو خود حجاب خودي حافظ ازمیان برخیز»

ضرورت بعثت انبیاء 
ی که باید در شرح این فراز از دعا به آن توجه شود ،این نکته است که اگر انسان فقیر و یکی از مقدمات

ممکنی که از خود هیچ ندارد،بخواهد به موجودي کامل متصل شود وبا او ارتباط یابد، به قطع ویقین 
می عطفی است که ضرورت بعثت انبیاء را روشن وقطعی این نقطه_ً                   ،ضرورتا  نیاز به واسطه دارد

خداي ازلی انبیاء الهی به عنوان حد وسطی که ازجهتی شباهت به خلق واز جهتی چهره درچهره_سازد
.خدا وخلق او را به هم پیوند می دهند,وسرمدي دارند 
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مدد کن به همتم! اي خضر پی خجستهدریا وکوه در ره و من خسته وضعیف
، زاهل رحمتمتا آشناي عشق شدمهرچند غرق بحر گناهم زصد جهت

چگونه می توان دریاي بیکرانه اي را در شیشه اي دهانه باریک روان ساخت ؟این حادثه واقع نمی شود 
باید معقول به محسوس مثل زده شود .چاره اي جز مثل نیست.( مگر به واسطه وسیله اي همچو قیف 

ن است که جرعه جرعه آدمی پر شده و لبریز از خدا می ای. (تا تصور و فهمی هر چند اندك حاصل آید
.گردد

وساطت در حال مناجات ودعا 
بنا برآنچه بیان شد نیاز به واسطه در جایی است که آدمی بخواهد به رب خویش متصل گردد،اما در 

هنگام دعا ومناجات چگونه است؟ 
ظرفیت وجودي خویش لهی به اندازهاز آنجا که آدمی درحین دعا از دریاي بیکرانه ي لطف ورحمت ا

لطف ورحمتش دیگر خلق خدا را سهمی برمی دارد ، آنچه از ظرف وجود دعا کننده فراترباشد، سعه
.فرا می گیردواز این رو نیازي به واسطه نیست

شرایط دعا ومناجات بی نیاز از واسطه
و نیاز به ت بنده همراه شوداز جمله شرایطی که باعث می شود لطف ورحمت الهی با دعا ومناجا

:واسطه نباشد ،رعایت موارد زیر می باشد

.از مال حرام به شدت بپرهیزد-1

.در دعایش یا لذتهاي آنی وفانی از خدا نخواهدو یا اگر می خواهد تنها مطلوبش آنها نباشد-2

.ریک گردانددر آنچه ازخداي خویش می خواهد ،دیگران رانیز در شمول رحمت واستجابت الهی ش-3

یک لقمه ي حرام تا چهل روز مانع «:ازجمله روایاتی که در مورد شرط اول بیان شده است این است که 
«.قرین شدن دعا به لطف الهی می گردد

.به عبارتی چون دعا وخواندنی صورت نگرفته است ،اجابتی به دنبال نخواهد داشت

ري وجود ندارد ،چه آنکه اگر آدمی قرار است از روزنه اما راه دیگگر چه رعایت این مهم دشوار است،
.یکوچکی عبور کند ،ناچار است بار خویش را سبکتر نماید

شرط دوم باید توجه داشت که خواستن لذتهاي آنی وفانی همانقدر قصور در فهم وکوتاهی واما درباره
همت واندیشه را می رساند که آدمی درکنار سدي به انتظار آب 

.واز تمام آن حجم وسیع آب تنها نمی از آن را براي رفع خشکی لبهایش طلب کندبنشیند

.شرط سوم براي آن است که بندگان خدا در عین حال که مشتاق رحمت الهی اند سست وبی همت اند

پس شایسته است دعا کننده به هنگام دعا شمول رحمت پروردگار را براي پدر ومادر وقوم خویش 
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.خدا بخواهدبندگان وهمه

سر استجابت و عدم استجابت دعاها
«الحمد الله الذي لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعائی»

:دراین فرازاز دعا حضرت سید الساجدین صلوات االله وسلام علیه می فرماید

«.ستایش خدایی را که غیر او را نه می خواهم و نه می ستایم»

«ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعائی»:ي آمده است کهنشان این ادعا در فراز بعد

.اگر از غیر او طلب می کردم دعایم مستجاب نمی شد

طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کردبه جز ابروي تو محراب دل حافظ نیست

چه _ست این نکته را باید در نظر داشت که گر چه بنده، هر که وهر چه را بخواند ؛خدا ي را خوانده ا
.اما در حضور یار، جستن عکس یار خلاف ادب است_ً                         آنکه اصلا  غیري نیست تا خوانده شود 

یک فروغ رخ ساقیست که درجام افتاداین همه عکس می ونقش نگارین که نمود

سر مطلب این است که آنکه هنوز او را .این است که برخی دعاها به اجابت نزدیکتر است وبرخی دورتر
شناسد ودنبال رد پاي اوست ، قابلیت ندارد رحمت الهی را تام وتمام از خداوند دریافت نمایدتا نمی

خواندن ودعایش به اجابت برسد،اما آنکه او را می یابد نفس وروح وجانش قابلیت جذب بی واسطه
.رحمت الهی را پیدا می کند

«ئیالحمداالله الذي لا ارجو غیره و لو رجوت غیره لاخلف رجا»

.ستایش خدایی را که به غیراو امید ندارم وتنها قبله امید من خود اوست

.از نظر شارح این فراز داراي دو سطح ومعنا می باشد

معناي اول اینکه همه باید خدا را بپرستند وهمه امیدها باید فقط به او باشد که همه کارهاي عالم به 
.دست تواناي او انجام می شود

یافته است که غیر از او در عالم، فاعلی -صلوات االله وسلامه علیه-رت زین العابدین به عبارتی حض
.آنکه گره باز می کند وآنکه گره می اندازد خود اوست.نیست 

:به همین نکته اشاره دارد که-صلوات االله وسلامه علیه -این فراز نورانی امام حسن مجتبی 

می کند ، مگر اینکه به آنچه در قضاي الهی آمده واز قضاي مؤمن ،مؤمن نیست و فقط ادعاي ایمان »
حق ،بهترین الهی به عالم وجود عینی وخارجی ظهور یافته است ،ایمان داشته باشدکه این خواسته

«.خواسته است

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوستسر ارادت ما و آستان حضرت دوست
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هر شریعت را رعایت کند،مثلا اگر دري باز شد وسرما وارد شد، در آدمی این است که ظاالبته وظیفه
.مطلوب خدا بوده است...باد و را ببندد اما اگر باد در را انداخت وامکان اصلاح آن نبود آن سرما

.این رضایت، دوستی ،شباهت وسنخیت می آورد وتا دوستی حاصل نشود آدمی رو به فعالیت نمی آورد

.آدمی به موجودي امیددارد که اجابت دعایش را در ید قدرت او می بیندمعناي دوم اینکه 

اگر در این عالم به هرکس متوسل شدم ،در واقع به تو امید بسته بودم که همه قدرت ! یعنی خداي من 
.وعلم او از تو بود نه از غیر تو

وانم بدین خاطر است که اگر من تنها تو را می خ«:تعبیر دقیق تر این است که آدمی به خدا می گوید
«.ً                                    کسی غیر از تو در این عالم نیست که خوانده شود؛ یعنی اصلا  هیچ کس غیر تو را تا کنون نخوانده ام

هر که هر چه را می خواهد ومیخواند به خاطر جمال و کمال وعزتی است و اصل همه آنها در نزد چرا که
.خداست

.یافت که مستقل باشدیعنی در سرتاسر عالم ، ذره اي نمی توان 

جبر وتفویض، مرز ایمان وکفر
اگر آدمی اندك استقلالی در عالم را بپذیرد ، تفویض را پذیرفته است واین خلاف توحید وبرابر کفر 

..است واگر قائل به جبر باشد در ردیف مشرکان است

ی دهد ونیمی را خداوند نکته قابل توجه اینکه ، قائل شدن به اینکه نیمی از کارها را آدمی انجام م
.نادرست ترین اعتقاد است_کارهاي سخت با اوست وکارهاي راحت تر با آدمی_

اینجاست که مرز کفر وشرك با ایمان باریک و دقیق می نماید وعبور از این مرز بی فهم وبی معرفت 
.حاصل نخواهد شد

«.ستایش خدایی را که امید به غیراو ندارم«:حضرت می فرمایند

،اگربه غیر تو امید داشتم، «ولو رجوت غیره لاخلف رجایی»هد این مدعا ،ادامه این عبارت ا ست کهشا
.هیچگاه امیدم به نتیجه نمی رسید

.باید توجه داشت یکی ازشواهد عدم استجابت دعا همین از غیر او خواستن است
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درس پنجم
«ینونی والحمداالله الذي تحبب الی وهو غنی عنیوالحمداالله الذي وکلنی الیه ولم یکلنی الی الناس،فیه»

ستایش خدایی را که مرا به غیر خویش وا ننهاد ، چون بر او توکل نمودم ، کرامت وبزرگی ام بخشید و 
.مرا به مردم ،حوالت نداد تا گرد خواري بر وجودم بنشیند

که رو به سوي او دارد به نیکی ها وکمالات هستی است، پس آنازآنجا که خداوند، مبدا ومنشاء همه
باطن این عبودیت _سروري همه عالم استچون در واقع، بندگی خدا.کمالات دست یافته استهمه

ذلت وحقارت ، آنجاست که آدمی سر در آبشخور غیر داشته باشد _عالم هستی است ربوبیت همه
.واز فقر، جز فقر بر نیاید.که غیر، همان هیچ است وبطلان محض 

وزه همان برون تراود که دروستاز ک

اصلا » .جمال وکمال وعزت در من استبه سوي من آییدکه همه! بندگان من« :خداوند می فرماید
.اقتضاي درگاه من اجابت است، پس اکرامتان می کنم وعزتتان می بخشم

مور را معطل االبته این بدان معنی نیست که آدمی در روابط خویش با دیگران دچار سستی شود وهمه
.چه آنکه ضرورتهاي اجتماعی زندگی، انسان را با اطرافیانش پیوند می زند.وا گذارد

نمی شود براي نان خواستن، در خانه نشست .امور باید از مجراي طبیعی خودش انجام شود همه
.ودست طلب به آسمان گشود که راه اجابت این طلب را، خداوند به سمت نانوایی گشوده است

یاز به دیگران،توحید یا شرك؟ن
:آنگاه که آدمی در انجام اموراتش به دیگران مراجعه میکند،این عملش داراي دو صورت است

.یک وجه آن توحیدي و وجه دیگر آن آلوده به شرك است

وجه شرك آلود آن اینست که انسان رفع نیازش را از همان طرف مقابل بخواهد،اما شکل توحیدي آن 
.دیگران را وسیله و واسطه در رساندن فیض الهی به خود بدانداینست که 

حقیقی که جز به آدمی باید بداند گر چه مثلا نامه اش توسط دیگري امضاء می شود، اما امضاء کننده
اوست که باید دست و دل وقلم دیگري را . تنها پروردگار عالم استرضایت او کاري انجام نمی شود،

گاه توحیدي است ودر این صورت است که مراجعه نکردن به خلق خدا در مشکلات، این دید. بجنباند 
.نادیده گرفتن عنایات الهی است

تفاوت آدمیان در علم وجهل آنهاست
البته نظام همیشگی عالم .پس آدمی باید به خلق خدا مراجعه کند ولی حل مشکلاتش را از خدا بخواهد

درواقع تفاوت آدمیان، در همین علم و .اه باشد وچه نباشدچه انسان بدان آگ.همین بوده و هست 
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هیچ موجود مستقلی درعالم وجود ندارد که اگر چنین چیزي یافت شود ،خود .جهلشان است 
عالم از اوست وآنکه نمی داند ،در حجاب کثرت گرفتار آمده آنکه می داند، می یابد که همه.خداست

.و هر ذره را مستقل می پندارد

(15/فاطر(»یا ایها الناس انتم الفقراء الی االله »:اینکه آدمیان بدانند، خداوند، چه نیک فرمودبراي 

این از شرافت آدمی است،چه آنکه .شما که گل سر سبد هستی هستید، در مقابل پروردگارتان فقیرید
که همین نسبت فقري.حتی نامی ازسایر مخلوقات نیامده که در این خطاب به حساب آمده باشند

یا ایها "انسان با خدا دارد او را چنین عزیز گردانیده، موردخطاب پروردگار خویش قرار می گیردکه 
...الناس

:این غناي آدم نسبت به بقیه هستی را می توان در آنجا یافت که خطاب آمد

(35/بقره(»ً          یاآدم اسکن انت و زوجک الجنه وکلا منها رغدا  حیث شئتما»

ه هستیغناي آدمی نسبت ب
.در بهشت جاي گیریدو از هر چه می خواهید بهره ببرید. همه چیز را براي شما آفریدم 

آنجا نمایان شد که فهمید، اگر ساکن بهشت بماند تنها، ملکی خواهد -صلوات االله علیه-همت بلند آدم 
.کبرایی که خداوند براي زمین آفریدبود،نه آن خلق جاودان وخلیفه

(25/ص(»فی الارضجعلناك خلیفۀ»

همین آدم که عجول و حریص وحسود خلق شده ،به تمام لذات بهشت پشت پا میزند تا بدانچه براي 
پس مجنون وار، بار .آن خلق شده است ومستحق آن است و به کمتر از آن راضی نمیشود دست یابد

:امانت را بر دوش می کشد

«فال، به نام من دیوانه زدندقرعهآسمان بار امانت، نتوانست کشید»

غنایش در برابر هستی در مقابل غناي آدمی ،فقیرند و ناتوان و انسان با همهاین است که همه
.پروردگار ،عین فقر ونیاز است

تفاوت دعا ها، در ابراز محبت به خداوند
باتوجه به این .کان پذیر نیست حقیقت آن است که دعا، بدون ذکر محبت ونجواي با حضرت دوست ،ام

:نکته دعاها دو دسته اند

دسته اول دعا ها یی که در آن زمینه هایی فراهم می شود تا بالاخره آدمی به جایی برسد که محبت 
.خویش را ابراز کند ؛یعنی این آشکار کردن محبت در انتهاي دعاست

است ،سخن از دوستی با خدا در ابتداي اما دسته دوم که بیشتر مربوط به دعاهاي ماه مارك رمضان 
:در همان اوایل دعاي افتتاح می خوانیم.دعا می آید
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فلم ار، .فان ابطا ء عنی عتبت بجهلی علیک ولعل الذي ابطا ءعنی ،هو،خیر لی لعلمک ،بعاقبت الامور "
"مولی ،کریما، اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب

مولایی کریمتر از .د شدم، شاید که این تاخیر مرا نیکوتر بوده باشداگر حاجتم دیر بر آورده شد ،گله من
تو مرا می خوانی ومن، از تو،رو -از اینجا به بعد شدت میگیرد-پست وناچیزش ندیدمتو نسبت به بنده

.تو به من محبت می ورزي ومن با تو دشمنی میکنم.می گردانم 

سر تفاوت این دسته دعاها
چه آنکه یکی از .دوستی با خدا فراهم است که در ماه مبارك رمضان ، زمینهسر مطلب در این است 

.مهمترین علل دشمنی با خدا که همان دوستی با شیطان است، وجود ندارد

، غضب و وهم چراگاه یعنی راههاي ورود شیطان به وجود آدمی بسته است ومگر نه اینست که شهوت
شیطان در وجود آدمی هستند؟

روایات آمده است که در ماه مبارك رمضان ، دستان شیطان بسته است ؛ به معناي فرو کش اینکه در
اینجاست که درهاي جهنم در این ماه بسته می شود و .نمودن شعله هاي شهوت وغضب در آدمی است

پس اگر بنده رفاقت و محبت خویش را .آنگاه که در جهنم بسته شد ، حتما در بهشت باز خواهد شد
.ه پروردگارش ،در این ماه ،تمرین نکند وقت دیگري نخواهد داشتنسبت ب

:امام سجاد صلوات االله علیه در فراز دیگري می فرمایند

«والحمداالله الذي ،تحبب الی وهو غنی عنی»

دوستی هاي این عالم، .ستایش آن خدایی را که تقا ضاي دوستی با من کرد ،در حالی که از من بی نیاز بود
حال در این بین کسی پیدا شده ، .در این موارد با رفع نیاز دوستی زائل می شود.نی بر نیاز استغالبا مبت

که بدون توقع با آدم دوستی ورزیده انسان باید چه کند ؟طبق دعاي افتتاح ،او به بنده ابراز دوستی می 
!کند وآدمی به او دشمنی می ورزد

آیا کسی،حتی حیوانی را سراغ دارد که در مقابل .ی استاین پاسخ چیزي بیشتر از نا جوانمردي ونا فهم
محبت به صاحبش بی مهري کند؟

اوج دوستی خدا وشرمندگی بنده آنجاست ،که آدمی از نعمت خدا بهره می جوید و توانمند میشود تا 
.چه بسا اگر خداوند این نعمت ها را به بنده نمی داد ،انسان حال گناه کردن هم نداشت!گناه کند

آیا این همان آدمی است که .براي این بیان این جفا کم است"نا سپاسی ونافهمی "راستی عبارت به
انسانها اینگونه عالم، نگین انگشترش باشد؟خیر، البته همهصاحب مقام جمعی است وقرار است همه

.نیستند

یحبهم و یحبونه
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خداوند از (119/مائده(»ورضوا عنهرضی االله عنهم»در آیات قرآن آمده است که گروهی هستند که
وقتی خدا که همه چیز را به آدمی داده راضی باشد،چرا .آنها راضی است وآنها از خداوند رضایت دارند

بنده که همه چیزش را از او گرفته ، راضی نباشد؟
نباید وقتی او که هر چه داده بی منت ونیاز بوده رضایت دارد،آدمی که سرتاپایش نیاز به خداست چرا

از خدایش راضی باشد؟
؟«یحبونه»،من شما را دوست دارم ،پاسخ چه باید باشد جز«یحبهم»:وقتی خداوند می فرماید

که اگر (ولو لا انت لم ادر ما انت).خداوند چنان فهمی به انسان عرضه بدارد که دوستی او را درك نماید
چیست؟خدا محبت را آغاز نکرده باشد آدمی حتی نمی داند محبت

توجه به یک نکته ضروري است وآن اینکه خداوند به همین انسان جهول ،حریص وعجول می گوید تو را 
باید خبرهاي دیگري دررپشت پرده باشد، چه .این نقص ها که در وجودت داري، دوست دارمبا همه

.آنکه در این سخن معارف پنهانی براي خواص نهفته است

به علتش شبیه است؟مگر نه این است که معلول 
پس سوال اینجاست که، معلول این صفات را از کجا آورده است؟

چرا که مخاطبان اصلی قرآن، عوام مردم نیستند ، بلکه خاندان پیامبر، .حتما معناي عمیق وپنهانی دارد
واهد مسلما هر که به آنها نزدیکتر باشد ، درك او از قرآن بیشتر خ.اجمعین هستندصلوات االله علیهم

.بود

!عاقبتمان را ولایت ودوستی خودت قرار بده! پروردگارا

!محبتی کاملتر از محبت خودت نیست ،آن را در کام جانمان قرار بده! خدایا
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درس ششم
«           ٌ الحمدالله الذي تحبب الی  وهو غنی  عن ی»

.ستایش خدایی را که در عین حالی که از من بی نیاز است، دوستم می دارد

عیار دوستیملاك وم
:ملاك ومعیار دوستی می تواند بر اساس چهار عامل باشد

.حب محبوب به محب، به خاطر حب به ذات است-1

2 .محب به محبوب شباهت وسنخیت داردواثر وفعل اوست-

3 .محب فاقد کمال است وهر جا این کمال را می بیند آن را دوست دارد-

4 .علت دوستی نیاز مندي است-

چنانکه همه موجودات خود .عاشق، همان معشوق است.ل، بین محب ومحبوب دو ئیتی نیست در مورد او
چنانچه در .اصلا علت آفرینش همان حب به ذات خداست.را دوست دارند،خدا هم حب به ذات دارد

:حدیث قدسی هم آمده که

«                                    کنت کنزا مخفی افاحببت ان اعرف وخلقت الخلق لکی اعرف»

بعضی به اشتباه پنداشته .خواستم آشکار شوم، خلق را آفریدم، تا شناخته شوممن گنج نهان بودم ،پس
بعد از اینکه :باید پرسید.اند که چون کسی خدا را نمی شناخت،خدا خلق را آفرید تا او را بشناسند

.هیچ که قبل از خلق هم بود.شناختند چه؟پاسخ هیچ است 

توضیح بیشتر در ادامه شرح آمده .(می خواست خدا آفرید ،چون خودش را : اما نکته اینجاست که
. (است

چرا خودت را : نمی شود از کسی پرسید . در این نوع اول، محبت، معلل نیست؛ یعنی دلیل نمی خواهد
دوست داري؟

گویی .پس از محب جدایی ندارد. محب،فعل واثر محبوبست :در مورد نوع دوم محبت، باید گفت
چون خودکامل است، هر جا نشانی از کمال خویش می .بیندمحبوب در محب، خویشتن را می 

.یابد،احساس سنخیت ودر نتیجه محبت میکند

چون کمال محبوب را ندارد به او عشق .سومین معیار محبت نقص محب نسبت به محبوب خویش است
.می ورزد و او را می خواهد

رفع نیاز، ممکن است، در صورت ودر آخرین عامل معیار محبت ، تنها نیاز محب به محبوب است وبا
.این خاصیت محبت اهل دنیا است.تزاحم منافع، دوستی به دشمنی تبدیل شود
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چنانچه در سه نوع محبت اول، امکان ندارد دوستی، به دشمنی تبدیل شود، اما اهل دنیا محبتشان در حد 
.آنها هم دلیل محبت ورزیدنشان به یکدیگر، نیاز است.محبت حیوانات است

محبت خداوند از کدام نوع است؟
خدایا تو «تحبب الی »:می فرماید) علیه السلام(اینکه در این فراز از دعا حضرت سجاد : سوال اینجاست 

کسی هستی که نسبت به من محبت داري، عامل محبت، کدام یک از انواع چهار گانه است؟
.ت خدا به بنده احتیاج نیستیعنی خیالتان راحت باشد،عامل محب«وهو غنی عنی»:می فرماید

یعنی در انسان ،کمالاتی هست که به چشم خدا آمده .گروهی عامل محبت خدا را از نوع دوم می دانند
.این سنخیت است که سبب محبت می شود.ومورد توجه قرار گرفته است 

حبت خدا امامعناي عمیق ودقیق م.یعنی همیشه این گونه است که هر کسی همتاي خویش را می خواهد
خدا جهان را آفرید، چون خود را می خواست، نه :،همان است که در حدیث شریف قدسی آمده است

ِِِِِِِِِ                                          دوست داشتن          خودش، سبب آفرینش خلق گشته واین یعنی خلق، .اینکه دنبال آثار وشمائل خویش باشد
.چیزي جز خودش نیستندواو تنها خویش را خواسته است

خدایا تو به من «...تحبب الی»حظ ولذتی می برد آنگاه که به این فراز می رسد آدمی با این دیدگاه چه 
رحم االله »اینجاست که آدمی باید به قدر خود آگاه شود که .عشق می ورزي چون تو غیر از من نیستی

«من عرف قدره

از این عظیمتر می توان در پهنه هستی یافت؟
ه انسان به خود ، به عنوان موجودي جداي از رب خویش، اینکه آدمی از کبر وغرور نهی شده آنجاست ک

می نگرد، این موجود ضعیف را چه جاي غرور وتکبر ورزیدن؟اما آنگاه که انسان گوهر وجود خویش را در 
می یابدوحجاب از پرده جانش گشوده می گردد، در پس پرده تنها یک نفر را می بیند و او همان حضرت 

.پروردگار است

بزرگی عالم در همه وجود آدمی جاي می گیرد،که کبر وکبریا براي اهلش شایسته می اینجاست که
.باشد

نگاهی تازه به صفات آدمی
«آدم صلوات االله علیه وشجره ممنوعه»

نمی توان صفتی را ) منفرد (آنگاه که آدمی حقیقت خویش را در می یابد که تنها یکی است و در یکی 
چرا که با این دیدگاه، صفات ،حتی از نوع حرص وجهل ،معانی ناب .اشدیافت که در پروردگارش نب

ومگر نه اینست که تمام عزت آدمی در پرتو بروز عجول وحریص بودن آدم صلوات .خویش را می یابند
االله علیه حاصل آمد؟
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.در روایات هم اشاره به حریص بودن آدم صلوات االله علیه شده است

که دست بر هیچ میوه نرساند،وکام از هیچ نعمت ، شیرین ننمود،جز این که وبه راستی آدم ،حریص بود 
.بر درخت ممنوعه حریص شد

.تنها آدم دانست حقیقت آن درخت ممنوعه راکه چنین شیفته به سمت آن شتافت

) صلوات االله علیهم اجمعین(در روایات آمده است که آن شجره ممنوعه،درخت علم ویژه خاندان پیامبر 
معلوم نباشد که تو را توان دست یافتن به چنین علمی حاصل :به آدم صلوات االله علیه گفته شد .بود

آید،که این علم تو را زحمت بسیار باشدوآدم صلوات االله علیه ،اندیشید که اگر این درخت ، تحفه خاص 
خود آزمونی شاید خوردن ونخوردن از این درخت ،.خداوندي نبود ،به اولیاءخاص او تعلق نمی گرفت 

.بزرگ باشد

!پس حرص بر وي غالب گشت واندکی از آن میوه چشیدوشد آنچه باید می شد

خلافت کبري وسروري عالم ،که اینها همه در گرو همین انتخاب ناشی از حریص بودن آدم صلوات االله 
.علیه پدید آمد

با این وجود چطور می توان چنین حریص بودنی را نا مطلوب دانست؟

ر این دیدگاه در ارتباط انسان با عالمتاثی
با چنین دیدگاهی، با کجاي عالم می توان درگیر شد؟دست بر کجاي هستی می توان دراز کردکه غیر از 

آن محبوب عالم هستی باشد؟
چه کسی را می توان روي خوش نشان ندادکه روي حضرت دوست در آن نمایان نباشد؟

.ستی را خود، به تنهایی پر کرده استاز که می توان رنجید؟ که او همه ه

اینست که عارف قلبش آینه ظهور حقایق است، با همه عالم در صلح ودوستی است که او غیر از محبوب 
.خویش را نمی یابد

ضعیفترین جزءعالم هستی، زمان .همه عالم هستی از بزرگترین تا کوچکترین ذره، محبوب وي هستند
به زمان هم بد مگویید، ساعتی را نحس نشماریدوبر هیچ لحظه اي (دهرلا تصب ال)است، اما گفته شده

.نام بد مگذارید

آن کسی .اگر نبود، حفظ ظاهر شریعت که مطلوب پروردگار است،هیچ نزاعی در این عالم، رخ نمی داد
.که کلاه از سر کسی برداشت، سر از که بود؟کلاه از که؟ پس چه ؟هیچ ،یعنی همه اویند

جهاد در راه خدا و امر به معروف، .را باید با تیشه عبودیت سابید تا گوهر آن آشکار گردداما سنگ جان
بنده، میلی جز آن نداشته نباشد که .اینکه هر آنچه او بخواهد .همه به خاطر همین اظهار عبودیت است

.در خانه وجود تنها یک صاحب خانه نشسته است وقدرت نمایی می کند

:ید الساجدین صلوات االله وسلام علیه می فرماینددر ادامه دعا حضرت س
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«ٌ    ٌ     ٌ          الحمداالله الذي یحلم عن ی حت ی کان ی لا ذنب لی»

تا آنجا که گویی اصلا از من گناهی ،سر ) تا کجا؟.(ستایش خدایی را که در مورد من خیلی بردبار است
.نزده است

محبت با عدالت،جمع نمی شود 
که دوست را با دوست، یاراي .، عدالت بساط خود را بر می چیندآنگاه که خورشید محبت ظهور می کند

.معاملت نباشد

در محبت مادري می توان نگریست که چگونه غذا از .عدالت آنجاست که محبت، رخت بر بسته است
دهان گرسنه خویش بر می گیردوبر کام طفل کوچک خویش می نهد ؟ عدالت چه مقدار سهم براي 

محبت چه سهمی ؟ فرزند کنار می گذارد؟و
چه آنکه لذتهاي .لذت دیدن لذت بردن طفل براي مادر محب فرزند ،گواراتر از هر لذتی می باشد

اما طعم لذتهاي معنوي آنچنان بی واسطه وعمیق است که .مادي به چندین واسطه بر جان می نشینند
.همان لحظه اول سر تاپاي وجود را در بر می گیرد

را با آدمی معاملت به عدالت باشد؟ حال چه می شد اگر خدا
«ولو اخذنا کم بظلمهم ما ترك علیها من دابه»:خود فرمود

.اگر می خواستیم هر که را با ظلمش تنبیه کنیم ،هیچ جنبنده اي بر زمین باقی نمی ماند

باطن عالم ملک ،ملکوت است
ی چه می شد؟آنجا که غیبت را اگر خداوند، ملکوت هر عملی را براي همگان آشکار می کرد،به راست

گوشت مردار معرفی می کند، اما بندگانی که سهمی از مشاهده ملکوت ندارند به عالم ملک می 
نگرندومی گویند ،کجاست این گوشتهاي مردار متعفن؟

آدمی آمده .کار آدمی در این عالم پرده برداري است .و واي به آن لحظه اي که پرده ها فرو افتند
ب از پرده جان باز گیرد ،تا هنگامی که خودش را در این عالم مشاهده کند آنگاه خواهد است که حجا

.یافت که خداوندچگونه حلم ورزیده واین تعفن عملش را بر دیگران پوشانده است

ویژگی دوستی ،پرده پوشی است
بیند، دوست، حجاب وستر و پوشش دوست است وشاید بیشتر،چه آنکه محب واقعی اصلا نقصی نمی

که بپوشاندوخدا حقیقتا آدمی را دوست می دارد، او محب خوش سلیقه اي است، که همه سلیقه هاي 
.عالم جلوه اي از پسند اوست

«فربی احمد شئی عندي»

مگر می شود دل و جان نباخت در برابر چنین . یعنی قربان خدایم بشوم،فداي پروردگارم بشوم 
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محبوبی؟ 
!ودت قرار بدهمارا شایسته خ!بار الها

!راه رسیدن به دوستی تو ،معرفت است ،ما را از اهل معرفت معارف حقه حقیقیه خودت قرار ده!خدایا

...ادامه دارد
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درس هفتم
َ    َ      َّ    َ         َ      َ           َ      َ   ٌ                  َ          َ     َ    ف رب ی ا حمد  ش ئی عندي وا حق بح مدي ؛الله م ان ی ا جد  سبل  الم طال ب إل یک  م شر عۀ وم ناهل  الر جاء  إل یک  »

« ِ   م تر ع ۀ

تو، به من نیازي نداري ولی در عین ! خدایا:راز قبلی حضرت سید الساجدین صلوات االله علیه فرموددر ف
آن قدر مرا . تو در عین اینکه از من بی نیازي ، مرا این چنین دوست داري .حال، مرا دوست داري 

د مرا دارایی اي نبود وهمه چیزم عطا نمودي وخو. دوست داشته اي که نعمت وجودم بخشیدي
(18/نحل(»                     ان تعد وا نعم ۀ االله ، لا تحصوه ا»:فرمودي

:برخی با برداشتی عوامانه نعمتهاي خدا را به دو دسته تقسیم کرده اند

آنها که به خاطر استحقاق و طاعت واطاعت از امر پروردگار و با وعده وي نصیب بنده می : دسته اول
.شود

.نه وطلبی، به بنده عطا می گردد ،مانند نعمت وجودنعمتهایی که بی هیچ استحقاق وزمی: دسته دوم

که موجود همه هویت و ماهیتش وجود است که از جانب حضرت پروردگار به وي عطا شده وغیر از 
وجود ،عدم است وعدم ،جز تباهی چیزي نیست وتباهی را چه شایستگی واستحقاق برخورداري از نعمات 

نعمت وجود؟ٌ  باشد ،جز فضل پروردگار به واسطه تفض ل 

نعمت هاي خداوند فقط از نوع دوم هستند
ٌَ     ٌ   اوهمه چیز را با تمام هویت وذاتشان متعل  ق ومت صل .اما مومن ،از دریچه دیگري به نعمات الهی می نگرد 

بنده را با استحقاق وطلب داشتن از مولا چه کار؟بنده از خاك است و شأن او .به خداوند می بیند
!لبکاري، نشایدخاکساري ،وخاکساري با ط

آنکه زحمت طاعت بر خود هموار کرد، با کدام نیرو و نفس چنین کرد؟ با نیروي خویش؟ ا ینکه عین ربط 
وتعلق وفقر است نسبت به پروردگارش وفقیر را چه توان انتخاب وعمل خواهد بود ؟

تفاوت فعل خداوند با انسانها
.ویا بی واسطهیا با واسطه اند:افعال آدمیا ن بر دو دسته اند

حرکتی که توسط این .بی واسطه آنجاست که او با کنار هم قرار دادن قطعاتی وسیله نقلیه اي بسازد 
چون غیري . اما افعال خداوند فقط بی واسطه است.وسیله صورت می گیرد، فعل با واسطه آدمی است 

.نیست که امور به مدد آن، اجرا شود

چرا که همه .اگر نعمتهاي خدا را بشمارید، نخواهید توانست (18/نحل(»ان تعدوا نعمۀ االله لا تحصوها »
کارها، بدون استثنا لطف ورحمت الهی است که همه چیز رافرا گرفته وجاي خالی براي غیر باقی نگذاشته 

با این حساب ،باید براي شمارش نعمات الهی تنها او را شمرد وآدمی را کجا توان شمارش بی .است 
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هد بود؟نهایت، خوا
در واقع آنان که از خواب غفلت بیدار شده و از قفس خویش رها گشته اند، رو به شمارش نعمات الهی 

.می آورند ؛ چون تنها او را می بینند

فهم ودرك آن موهبتی دیگر،توفیق . در توجه به نعمات الهی، همین ذکر وشمارش نعمات، موهبت است
.در همین ابتدا باید به بی نهایت بودن نعمات الهی اعتراف نمودحمد خدا براین شکر نعمتی دیگر، گویی

آدمی آنجا که به واسطه بیماري اي به کوتاهی عمر خویش .ً                                  مثلا  نعمت حیات را می توان در نظر گرفت 
واقف می شود، چگونه زمین و زمان را می کاود تا وسیله و چاره اي بیابد تا لحظه اي بر حیات خویش که 

.ي الهی است بیفزایدنعمت ویژه 

کدام انسان است که در قبال اعطاي همه دارایی هایش،خواستار سلامتی اش نباشد؟چه بسا علاوه بر 
مگر زندگی چقدر ارزش :همه ي دارایی ها به قرض وطلب از دیگران روي آورد؟چه کسی خواهد گفت

.ران ممتازکردداردکه چنین بهایی باید برایش پرداخت؟البته مومنان را باید از دیگ

دنیا زندان مومن است ومومن خواستار رهایی از این زندان
آنگاه که دعا می کند.                                                               س ر مطلب در آن است که اراده ي مومن، همچون میل ونیتش بی نهایت است

از خدا خواسته است که، وقتی دست در جیب سخاوتش می نماید بتواند همه عالم «اللهم اغن کل فقیر»
.از کندهستی را بی نی

مومن می خواهد تمام خلق خدا همواره آسوده باشند،کاري که هرگز عملی نخواهد شد، به همین دلیل 
«نیت مومن از عملش بهتر است«:است که که می گویند

مومن، عاشق عبادت است واگر او را بر حال خویش رها کنند، در همان اولین طور عبادت باقی خواهد 
اما در محدوده . عضی همواره، در رکوع اند وبعضی از ازل تا به ابد، در سجودچونان ملائکه که ب.ماند

تنگ طبییعت، مومن، مجبور است برطبق ظاهر شریعت ،از خویش دفع غم واندوه نماید و به تمام امور 
ولی روحش مشتاق روزي است که از قفس تن رها شود وپروانه وار بر شعله عشق ازلی و ابدي . بپردازد
.چرخدخویش ب

با این توصیف چگونه می شود دنیا ،براي مومن ،زندان نبوده و مطلوب وي باشد؟

در چه صورت مومن خواستار طول عمر خواهد بود؟
معنی و تعبیر این طلب براي هر کدام .گاهی مومن است که طلب طول عمر می کند وگاهی ولی کامل 

بتلاء بیندازد تابه آن نفس مطمئنه ،دست مومن، می خواهد سنگ نفس خویش ، برآتش ا.متفاوت است
یابد ،چون سنگ که بر آتش اندازند تا چدن شود و باز بر آتش اندازند تا آهن گردد و باز با آتشی 

.دیگرافکنند، تا به فولاد آبدیده بدل گردد
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ه خواست.اما آنجا که ائمه معصومین صلوات االله اجمعین طلب طول عمر میکنند، معنی دقیق تري هست 
آنها این است که همه بندگان خدا به آسودگی مطلق برسند و این حاصل نمی شود مگر از طریق 

آنها که در سیر صعودي در .میل به هدایت همه وجود این ذوات مبارك را پر کرده است .هدایت
باز هستند هیچ گاه حاضر نخواهند بود به طبیعت(9/نجم(»دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی»مقام

اما آنجا که بنده ره گم کرده اي نیاز به هدایت آنان داشته باشد همه وجود مبارکشان، پر از .گردند 
اشتیاق به بازگشت به عالم طبیعت وهدایت یکی از بندگان خدا می شود چه آنکه هر انسان تنها همین 

امل خدا ،از هدایت چطور می شود ولی ک. گوشت وپاره اي استخوان نیست ، بلکه عالم اکبري است 
َ            عال می دست بکشد؟

به همین خاطر ، طلب طول عمر می نماید تا شاید بندگان بیشتري را بر سر سفره ي هدایت الهی 
.بنشاند

شمارش نعمات الهی، میل به عبادت رادر بنده زنده می کند
وردگار خویش خواهد یکی از آثار توجه به نعمات الهی و ذکر آنها این است که آدمی آنچنان شرمنده پر

حالاگر کسی پیوسته و پیوسته نعمتها ي الهی را .شد که میل به عبادت، در وجودش شعله می گیرد 
فربی احمد شئ عندي ؛ خداي من پاکترین :بشمارد ، به اینجا خواهد رسید که با تمام وجود زمزمه کند

ولا وبالذات، به خدا وند تعلق می همه ستایش ها ا.وسزاوارترین موجودات، به ستایش است در نزد من 
.گیرد ثانیا وبالعرض، به دیگران

اگر دستی تکان خورد، دست خدا بر .اگر سفره اي پهن شد، قبل از آن، سفره اي دیگر پهن بوده است 
اگر آدمی براي نان . ، پس همه حمد ها، متعلق به اوست(10/فتح(»یداالله فوق ایدیهم»آن بوده است 
مدیون کسی می داند، بداند که این نان ونمک را خدا بر سفره او گذاشته باید سپاس ونمکی خود را 

گوید پروردگاري را که نام او را در ذیل نان ونمک خوران خویش قرار داده، او را از یاد نبرده و به راستی 
اگر در نظر نمی آوردش به کجاي عالم بر می خورد؟

اما چون او خود .رین موجود، به ستایش وسپاس می بیند پس انسان شاکر، خداي خویش را سزاوارت
به سپاس از دیگران .َ                                                                   ا ن اشکر لی ولوالدي ؛ اول من، بعد دیگران، که آنها هم غیر ازمن نیستند :فرموده

اما در نظر دارد که اگر حول وقوه الهی نبود، هیچ جنبنده اي لحظه اي توان حرکت .نیز می پردازد
. «ٌ    قوة الا  بااللهلا حول ولا»نداشت ، 

تو .آن همه اي که به همه، می رسد از آن توست واز جانب تو ،که جانب دیگري در عالم نیست!پرودگارا
.خود، راه مستقیم رسیدن به خویش را براي همه ما بنمایان
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درس هشتم
«   ّ   َ      َ           َ      َ  اللهم  ان ی ا جد سبل  المطالب ال یک مشر عه»

گاهی .راه بسته، معنا ندارد. راهها به سوي توباز است:ی فرمایندم)   علیه الس لام(           حضرت سی د الس اجدین 
.آدمی در قصورش عذر هایی می آورد که مثلا امکانات برایم فراهم نبود و نشد

.همه امکانات، فراهم است ولی این نقص وقصور انسانهاست که راه نیفتاده اند: این دعا می گوید

نقص هاي ناشی از عدم نیز در آن وجود داردکه مربوط اما.درست است که همه عالم، فعل خداست 
اصلا اقتضاي ادب اینست که همه خیرها وخوبی ها را باید از خداوند دید وهمه بدي ها . به آدمی است

.را به خود نسبت داد

.اما همه قدم ها رهرو نیست. پس راهها به سمت خدا باز است

براي اخذ مدرکی دوازده یا شانزده . نگذاشته استآدمی در همت خویش آنجا که اراده نموده ، کم
سال و بیشتر، درس خواندن چه همتی را می طلبد؟

به جاهلان روزي می رسانیم، تا :آیا براي لقمه نانی است؟ از قضا خداوند در سوره یوسف می فرماید
اند و مگر نه عالمان نپندارند که با همت خویش دنیا را تصرف کرده اند وعالم را به خدمت گرفته 

اینست که همه مخترعین بزرگ ودانشمندان، در خدمت انسان هاي تنبل تر وجاهل تر از خود 
هستند؟پس اگر آدمی این همت را دارد که براي کمترین کمالی از کمالات ،سالهاي سال تحمل سختی 

نماید، آیا براي رسیدن به خداوند همت نخواهد داشت؟
«بلی:َ     َ          ال ست بر ب کم قالوا »:ه در ازل فرمودجواب، بلی است ؛ یعنی همان ک

تفاوت کسب علوم حقیقی واعتباري
انسان براي اینکه به هدفی برسد؛ به عنوان مثال ، اگر بخواهد یکی از این علوم اعتباري این دنیا را 

ز ذهن آدمی دایره اي محدود است وانسان مجبور است که ا. بیاموزد با محدودیتهاي زیادي روبروست
می توان تصور نمود که از جام دهانه باریکی بر جام دهانه باریک . ذهن محدود دیگري، علم بیاموزد 

.دیگري، قرار است شربت معرفتی ریخته شود، آن هم با دستانی لرزان

آنقدر که بفهمد شربتی هم وجود داشته .در این صورت تنها ،نمی از آن علم، برجام دیگر می نشیند
.است

که راههاي رسیدن به مقاصد بزرگ الهی مشرعه .حقیقی اینگونه نیست واین محدودیتها را ندارداما علم
.است_باز _

از شریعه می آید و شریعه یعنی محل مناسب ومخصوصی براي برداشتن آب از رود خانه هاي » مشرعه»
.عمیق وپهناور
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کس فضل ورحمت الهی را طلب کند و این یعنی ابزار و وسایل امیدواري به خداوند فراهم است وهر
تمام این مقدمه ها ،براي .بخواهد، بی بهره نخواهد ماند که راههاي پذیرش اجابت دعا بازاست ومفتوح 

ٌ                                                              ان الر احل الیک قریب المسافۀ؛ آنهایی که قصد آمدن به خانه تو را دارند :رسیدن به این نکته است که
َ                                      تحتجب عن خ لقک ؛ چرا که تو اصلا ازخلق خویش، محجوب ٌ    ، راهشان نزدیک است چرا؟چون وان ک لا 

.نیستی

تفاوت سلوك بندگان خاص خدا با دیگران
بندگان خاص خدا این شریعه .راهها به سمت تو باز است :امام زین العابدین صلوات االله علیه می فرمایند

.رده اند، که باز بودنش را ببیننداما دیگران اصلا راه را پیدا نک. هاي دریا ي خروشان الهی را می بینند

چون شغل ، . به دور خویش می چرخند وهرروز گیج تر از دیروز، بر گرد مفلوك تر از خویش می چرخند
...مقام و لذت هاي زود گذر

شایسته است اگر چرخشی هست، لااقل برگرد چیزي باشد که صبغه ورنگ الهی داشته باشد و لو مشتی 
.سنگ به نام خانه خدا

.اما اگر چرخشها تمام گشته وحجابها برگرفته شود، آدمی راههاي باز به سمت خدا را می بیند و می یابد

نقش اولیاء،نشان دادن راههاي باز به سمت خداست
حتی اعمال و طاعاتی که .اصولا مغز و محتواي پیام انیباء همین بوده که این راهها را به انسانها نشان دهند

اما انسانها اعمال و طاعات را انجام .کم فرموده اند، براي رسیدن به همین منظور است بر بندگان خدا ح
.می دهند بی آنکه در نظر آورند که این عمل قرار است راه را به سمت خدا نشان دهد

«ّ             ومناهل الر جاءالیک مترعه»

ارد آنگاه که به کسی که قصد حرکت به سمت مقاصد عالی را د. چشمه هاي امید به تو پر از آب است
ابزار و امکانات خویش می نگرد جز یاس وحرمان درخویش نمی یابد چرا که ویژگی دنیا محدودیت 

.است

.پرواز ، بالهاي سبک و مخصوص به خویش را می طلبد

ابزارهاي آدمی براي حرکت
که . فقی خواهد داشتآدمی تا با غرایز همراه است، خلود در زمین دارد وبا استفاده از عقل، تنها سیر ا

نهایت چیزي که عقل خواهد یافت ، مجموعه اي از آگاهی هاست، در قالب محدود ذهن، پس با ذهن 
محدود چگونه می توان نا محدود را شناخت؟

...واما، دل
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مواقع زنده شدن دل کدام است؟
ه شدن وشکوفایی آن دل، ابزار سیر به سمت ملکوت است، اما معمول انسانها تا زمینه هایی براي زند

.فراهم می شود از آن گریزان می شوند

طوري که پشت سر هم، بر انسانها هجوم می . یکی از این زمینه ها ابتلائات و گرفتاري هاي دنیاست 
.آورند

.در این جور موارد آدمی بر طبق ظاهر شریعت، موظف است که چاره اي براي رفع غم نماید

آن هم از کسی که .زخم خورده شود. فراهم میشود که دل آدمی آتش بگیردیکی دیگر از زمینه ها آنجا
.اینکه عمري در خدمت دیگران باشد واز آنها بشنود که از تو خیري ندیدیم. انتظارش را ندارد 

.اینجاست که پرده ها فرو می افتند وخداوند آشکار می شود

آنجا که تو تمام می شوي ،خدا آغاز می شود
.نجایی که انسان به بن بست تدبیرها ي خویش می رسد خدا آغاز می شود وجلوه می کنددرست آ

می .آنکه خدا را می بیند نمی گوید اول خدا بعد هم شما ، اول ودوم و نهصد ونود و نهم خداو هزارم شما
«       هوالاو ل والآخر»:گوید اول خدا، آخر هم خدا ،که

گ خدا را از کوچه خدا ،براي آسیب نرسیدن بندگان خدا ، اگر کسی سنگی از معبري برمی دارد، سن
.برمی دارد

پس چه .حال اگر همه بندگان خدا زبان به طعنش بگشایند، او تنها صاحب حقیقی عملش را خواهد دید 
جاي یاس وحرمان خواهد بود؟بعد از اینکه آدمی از نزدیکترین افراد به خویش نا امید شد ،حقیقت 

.گرددهستی اش آشکار می

پس اگر انسان، به ابزار خویش بنگرد، جز یاس ونا امیدي ،نصیبش نخواهد شد وچنین انسانی که ابزار 
لاییاس من روح »: :فهمش به خودش محدود است جز، کافر نخواهد بود وحکم کافر نیز آشکار است که

«ٌ              االله ال ا قوم الکافرین

ر چشمه پر آب ، تشنه برگردد؟اما آنکه همه، او می بیند کجا می تواند از این س
می دانیم ابزار و وسایل ما ، کشش آمدن به سوي تو را ندارد،تو خود با فضل خویش ما را در ! پرودگارا 

.آغوش رحمتت قرار ده
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درس نهم
                                             ومناهل الرجاء الیک مترعۀوالاستعانۀ بفضلک، من ام لک مباحه وابواب الدعاء للص ارخین مفتوحه واعلم ...

ٌ                                          ٌ      ٌ                 ٌ                   للر اجی بموضع الاجابۀ وللمومنین بمرصد اغاثۀ وان  فی ال لهف الی جودك والر ضا بقضائک ،عوضا من ٌ ،ان ک
                        ٌ    ٌ                         ٌ              منع الباخلین ومندوحۀ عم ا فی ایدي المستاثرین وان  الر احل الیک قریب المسافۀ وان ک، لا تحتجب عن 

خلقک
آدمی، با نگاه به ابزار سرچشمه هاي امید به تو پر آب است؛ یعنی:حضرت در فراز قبلی فرمودند

چه آنکه بالا ترین عبادت انسان . خویش بهره و نصیبی، جز یاس نخواهد داشتووسایل مربوط به حوزه
ٌ        هذه صلوتی صل یتها ،لا » :مومن، نماز است نمازي که در تعقیبات بعد از آن ،خود نمازگزار اقرار می نماید

نمازي را که خواندم، می دانم، که تو به آن توجه ورغبتی یعنی؛ »لحاجۀ منک الیها و لا رغبۀ منک فیها
.وچیزي که توجه خدا را جلب نکند، آدمی را به جایی نمی رساندنداري

.بلکه امر مهمتري در جریان است. خم وراست شدن بنده او را به جایی نمی رساندپس صرفا

خداست، که انسانها را به سمت خویش می کشاند
قصور در وجود، فکر وعبادت خداوند، او را پسندیده ا در آدمی شکل می گیرد که با همهامید از اینج

: پس دعاهایی که مضمونشان این است که. از سوي او انقطاع ورها کردنی وجود ندارد. وطالب است
با عدم چون انقطاع ورها کردن او براي آدمی .معانی دیگري دارند . ما را به حال خودمان وا مگذار! خدایا

.خواهد بودوبطلانش برابر

                                            فع ال ما یشاء است وهمه ي انسانها را به جایی که . تماشا گر نیست. او در همه ي هستی جریان دارد
با این وجود نقطه ي اساسی که مایه ي نگرانی .متناسب با استعداد و شایستی شان است، می کشاند 

جاي ما کجاست؟:انسانها ست ،این دغدغه است که 
        والاستعانۀ بفضلک، من ام لک مباحه:حضرت در ادامه می فرمایند

.هر کس به تو امید داشته باشد، برخوردار از فضل تو خواهد بود

(سبل المطالب الیک مشرعۀ)است راههاي رسیدن به خدا باز: قدم اول آن بود که

(مناهل الرجاء الیک مترعۀ) .فدهر که به خداوند می نگرد ،غنچه ي امید در او می شک: قدم دوم آن که

.با امیدواري به خدا، فضل او که بیشتر از استحقاق آدمی، است نصیب انسان می گردد: وقدم سوم اینکه

امیدي ندارد . گاهی، طفلی مبتدي که شنا وشیرجه نمی داند، بر لبه ي استخر ایستاده، به خود می نگرد
امید پیدا خواهد کرد وبا توکل . ش مهربانی ،برایش باز شوداما اگر در آب، آغو. که بتواند به آب بزند

.وامید به او حرکت خواهد نمود

اما با امید به او . این طفل، اگر امید به فضل آن آغوش مهربان نداشت، استحقاقش غرق شدن بود
با لذت وانقطاع از خود ونا امیدي از امکانات خویش، به فضلی بیش از استحقاق خود یعنی؛ نجات توأم 
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.شنا، دست یافت

            وابواب الدعا الیک لص ارخین مفتوحه
تنها حال . وسیله وابزاري نمی خواهد. درهاي دعا، براي آنانکه ،تو را فریاد میکند ومی طلبند، باز است

.وهمت وفهم واراده می طلبد

ٌ     ٌ                واعلم ان ک للر اجی بموضع الاجابۀ
.یوه ي اجابت، دست خواهد یافتآنکه به شاخه ي رحمت تو امید بسته، عاقبت به م

یکی از عوامل استجابت دعا، امید به اجابت آن ،از سوي پروردگار است 
ٌ                                                                                      سر  مطلب آن است که، آن کس که امید به لطف ورحمت خدا دارد یعنی ؛یافته است که او کریم ورحیم 

ه اجابت دعایش است واین یعنی؛ معرفت بیشتري نسبت به پروردگارش دارد وهمین معرفت، او را ب
(9/زمر(ٌ            نزدیک تر ،می گرداند ومگر نه اینست که هل یستوي الذین یعلمون وال ذین لا یعلمون

«وللملهوفین بمرصد اغاثۀ»

ومگر می شود .آنانکه در اضطراب وغم واندوه خویش به، تو روي می آورند، تو فریاد رسشان هستی
ر در این عالم ،جنبنده اي خارج از اذن او وجود داردکه ،غم واندوه را جز به نزد پروردگار خویش برد؟ مگ

مشکل وگرفتاري ها را حل نماید؟
اوست چه آنکه هر که، هر چه ،می کند ،به اذن واراده ي

«ٌ       ٌ                 ٌ                             وان  فی الل هف الی جودك والرض ا بقضائک عوضا من منع الباخلین»

زهایش به دیگران رجوع کرده وآنها آدمی در نیا:یکی آنکه . در توضیح این عبارت دو فرض وجود دارد
.بدو بخل ورزیدند وبی بهره اش گذاردند ودراین حال ا زخداوند تقاضاي کمک دارد

.اصلا آدمی به دیگران روي نکرده ومستقیم از خداوند طلبیده است: فرض دوم آنکه

شتند که در نزد در هر دو صورت ،آنچه نزد خداوند می یابند، به مراتب بیشتر است از آنچه امید دا
.دیگران باشد ودر اختیار آنها قرار دهند

گر چه هر کس در این عالم ،تنها . که دیگران نهایتش این است که همه ي دنیا را از انسان دریغ کنند
در ازاي بخل دیگران، آنقدر خداوند به انسانها عطا می کند که راضی . ،علم وقدرت داردنمی، از ثروت

.گردند

که قارون از عالم ترین اهل زمانش به تورات بود –سند آن بررسی نشده است –روایی در مضامین
یکی از انبیا ئی است که جلال الهی در وي ظهور یافته _آنگاه که با دعاي حضرت موسی صلوات االله علیه .

مانی زمین قارون را بلعید، در چندین مرحله قارون به حضرت موسی صلوات االله علیه اظهار پشی_است 
اگر :((خداوند فرمود .اما موسی صلوات االله علیه نپذیرفت وقارون طعمه ي زمین شد . وعجز وتوبه کرد

پشیمانم ! موسی:به جاي اینکه هفتاد بار می گفت 
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(.پشیمانم او را می بخشیدم! اي خداي موسی:یکبار، آن هم در دل ،می گفت 

توبه عالم با جاهل تفاوت دارد
اما از . از مفسرین بزرگ تورات بود.همه چیز را می دانست.است که قارون عالم بود             س ر مطلب در آن 

عالم پناهگاه حقیقی وموثر اصلی در این عالم را . آن دسته که نان دادن وجان دادن برایشان یکسان بود
.پس تنها از او مدد می گیرد.می شناسد 

«                    ومندوحۀعم ا فی ایدي المستاثرین»

خداوند جاي آنها را براي همه پر می کند که . ی یابند، تنها براي خویش می خواهندکسانی که هر چه م
.همه چیز تنها در ید قدرت اوست

«ٌ                        وان  راحل الیک، قریب المسافۀ»

دقیق » نزدیک« گر چه تعبیر. کسی که مسافر کوي توست، راهش به سوي تو ،بسیار نزدیک است
«ٌ                 وان ک لا تحتجب عن خلقک»:نیست؛ چه آنکه در فراز بعدي می فرماید

وقتی حجاب نباشد، فاصله چقدر است ؟. اصلا حجابی بین تو وخلقت نیست
پس آنکه به سوي تو رهسپار است، با گام اولش، گام آخرش را پشت سرگذاشته است امام حسین 

ا؟کی پنهان بوده اي که پیدا کنم تو ر(متی غبت ؟)صلوات االله علیه در دعاي عرفه می فرمایند
وقتی سخن از سیر باشد، یعنی مطلوب، در ابتداي سیر نیست وقراراست، : این بدان علت است که

.که هم اول است وهم آخر.اما مطلوب مومن، خداست .غایت سیر باشد 

ٌ      ٌ                                             انا  الله وان ا الیه راجعون تعبیري از از قوس صعود ونزول است
نباید پنداشت که این حرکت .ٌ       از وانجام نیزان ا الله استٌ    ٌ                               آغاز سفر ان ا لل ه بود وپایانش نیز پس بین این آغ

چنانچه در طواف کعبه اشتبا ه است .                                                       دو رانی اي است،که فاصله ي آغاز وانجام آن خالی از مطلوب است
است باید لحظه لحظه ي این حرکت که در این ...که تصور شود، طواف اول ،همان، طواف دوم وسوم و

ت به سمت رشد وفهم باشد تا زمینه ي عرفات واظهار تمنیات الهی مکان محدودانجام می شود ،حرک
.که اگر این حرکت نبود، امر به وقوف در مشعر، معنا نداشت.انسان و وقوف او فراهم شود 

وقوف براي اولیا خدا امر شده تا شاید دیگران ،در :یکی از تعابیري که از وقوف می شود، این است که
.وقوف سه گانه، به حرکت سریع اولیا برسندیکی از این منزلگاههاي 

همراه اویند ، نه اینکه در اویند، نه اینکه در آغوش یا :اینکه خلق، از حق ،جدا نیستند نه می شود گفت 
از طرفی همه ي این تعابیر غلط است واز طرفی چون زبا ن قاصر است همه ي اینها درست . دامن اویند

                                ِِِِ               را با دو ا عراب در مورد حق ولذا با دو تعبیر     به ظاهر متضاد «معرفتکما عرفناك حق »چنانچه.هستند 
.،بیان نموده اند
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.آنچنانکه شایسته ي تو بود نشناختیمت! یعنی؛ خدایاَ       یکی به فتح حق ، ماعرفناك حق  معرفتک

. اختیمتو را آنچنان که شایسه ي تو بود شن!ودیگر به ضم حق که ما عرفناك حق معرفتک یعنی؛ خدایا 
.چون ابزار شناخت ما، نسبت به تو را ،خودت در اختیار ما گذاشتی

تفاوت سیر عالم وجاهل
عالم ،حتی اگر بخوابد ،در خواب سیر به سمت خدا دارد وجاهل، در بیداري هم در حال دور شدن از 

:خداست که البته جاهلین هم بر دو قسمند

اصول دین او از ابتدا پنج تا بوده وتا قیام . خویش می چرخندآنهایی که در سراسر حیا ت بر گرد:نوع اول 
هنگام مرگ هم با . روز اول جاهل بوده اند.قیامت همان هاست با همان سطحی که می شناخته اند 

.جهالت می میرند

از خاصیت اعمالشان این است که (ٌ      لا یزداد من االله ال ا بعدا)جاهلانی که. بدتر از اولی است:اما نوع دوم 
.خدا دورشان می کند

.انسان موحد در همان موضع وجود خودش ،خدا را می یابد

نه آنکه از دور دستی برآتش . آدمی ،باید در همان جایی که خودش را یافت، خدایش را مشاهده کند
خود را عمل جاهلانه اینست که آدمی ،در موضع وجود خودش،.داشته باشد وبه دنبال خویش بگردد

.خدایش رابیابد نه 

«.ٌ                     ٌ                        ان ک لا تحتجب عن خلقک، ال ا ان تحجبهم الاعمال، دونک»

تو هیچ حجابی براي خلقت ایجاد نکردي مگر اینکه بندگان خدا خودشان، با دست وفکر و فهم خویش با 
عدم ها ونقص هاي آمیخته با وجودشان که اتفاقا لازمه حیات وخلقتشا ن نیز هست واعمالی که نتیجه و 

.ین نقص هاست؛ بین خود وخدا ،حجاب ایجاد نموده اندبر آیند ا

گر چه فرموده اي که غافل مباشید وحرکت کنید، اما همین حرکت ورفع نقص ها را هم تو ؛خود ! خدایا
.باید به عهده ي بگیر ي که همه چیز از توست

.ما را چنان ساز که فقط شایسته تو باشیم! خدایا
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درس دهم 

                                                            لبتی وتوج هت الیک بطلبتی وتوجهت الیک بحاجتی وجعلت بک استغاثتی وبدعائک وقد قصدت الیک بط»
«ٌ                     ٌ                 توسلی من غیر استحقاق لاستماعک من ی ولا استیجاب لعفوك عن ی بل ،لثقتی بکرمک

پس چه کسی با چه . بین من وتو فاصله اي نیست. غیر از تو کسی نیست. مگر نه اینست که همه تویی
د گفت درست است که بین خلق وخدا حجابی نیست ولی بنده ، همیشه بنده کسی باید گفتگو کند؟ بای

این حجاب :در فراز قبلی حضرت سیدالساجدین صلوات االله علیه فرمودند . جلوه وفعل خداست.است
قصد برداشتن همین حجاب ومانع بین خود وتو را :سپس در اینجا می فرمایند. را خود، ایجاد نمودم

.دارم

                    ین تطو ر وتنوع داشتن آن استویژگی دعا هم
وهرلحظه به . چون خدوند بنده را اطواري ومتنوع آفریده، انسان آن به آن تغییر وتحول می پذیرد

.چه آنکه همین صفت درخود خدا هم وجود دارد. اعتباري سخن می گوید ومناجات می نماید

ویژگی دعاي سحر استغفار وتوبه است
د، قاعدتا بایددراینجا به پایان می رسید؛ چون همه حرفها براي رسیدن به اگر این دعا در موقع سحر نبو
اما ویژگی خاص . ) هر چه می خواهی، بر من امر کن. تسلیم تو هستم! خدایا(این نکته بود که آدمی بگوید

.دعاي سحر توبه واستغفار است

گروهی پاك .ونقصی داشته اندآنهایی که ضعف. برطبق روایات، گروهی از استغفار کنندگان گناهکارانند
برخی برا ي اینکه بر آینه جانشان از سوي .و مطهرند و براي به جا آوردن شکر خدا استغفار می کنند 

همه دعاهاي سحر . اصلا بندگی با استغفار معنا پیدا می کند.دیگران غبار نشسته است، توبه می کنند
در سحر هاي ماه مبارك رمضان که . ر صلوات االله علیهچنین ویژگی اي دارند غیر از دعاي امام محمد باق

.تنها در این دعاي سحر است که استغفار معنایی ندارد.متوسط افراد، درك روشنی از آن ندارند 

نیازمندي انسان بالاترین سرمایه است 
«وقد قصدت الیک بطلبتی وتوجهت الیک بحاجتی »

هر چه هست حاجت .خودم هیچ نیستم. ه دارم، از توستوجود وعمر و مالم وهر چ.از خود هیچ ندارم 
سرمایه آدمی براي ورود به بارگاه خدا نه عمل است، نه عبادت و نه حتی معرفت . است ونیاز مندي

بنده از هر : علم وعمل وعبادت بنده در حدو شایستگی و شان بنده است، نه مولایش و ثانیا :زیرا اولا .
.صاحب مشتی از آن است چه آنکه این عالم؛ عالم محدودیت استچه که بهره مند باشد تنها

بر درگاه بی نهایت باید سرمایه بی نهایت برد و آن چه خواهد بود جز نیازمندي بی حد وحصر انسان ؟ 
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این سرمایه آنقدر زیاداست که از سوي پروردگار رد نمی . وجود آدمی عین فقر و تعلق و ربط است
.نقصی در فقرش نیست. نسان خلل ونقص داشته باشد ،اما فقرش فقر استممکن است نماز ا. شود

«...یا ایها الناس انتم الفقرا»

د مگر به اعتبار اینکه ،آنکه عالم است می داند چگونه باید .بین فقرا ، فقیر عالم وغنی عالم، وجود ندار
.اظهار نیاز کند وبه آداب این اظهار فقر آگاه است

«اثتیوجعلت بک استغ»

.سرمایه من آه وناله من است چه آنکه اشک وآه باید مبتنی بر نیاز باشد

استغاثه کنندگان حقیقی چه کسانی هستند؟
آنکه همه جوابش نموده اند راهی جز استغاثه ندارد چون در . آنها که حقیقتا فهمیده باشند، نیازمندند

.واقع جاي دیگري ندارد

نمره ر ا نگیرد، تحصیلات وسالهایی از عمرش هدر رفته ،چه حالی وقتی کسی بداند که اگر این یک
این انسان اهل . خواهدداشت؟ آنگاه که به او بگویند کسی هست که این یک نمره به دست اوست

.استغاثه می شود

دعا؛ یعنی اینکه فقیري غنی . من با همین دعاهایم آمده ام ! خدایا: می فرماید «  وبدعائک توس لی»
.را بخواندمطلقی 

«ٌ من غیر استحقاق لاستماعک من ی»

در عین حال که . با اینکه هیچ استحقاقی ندارم، می دانم که دعا وخواندن من اجابت تو را به همراه دارد
.واقفم که شایسته این نیستم که تو ،به سخنانم گوش فرا دهی

«ٌ ولا استیجاب لعفوك عن ی»

نمی کند که مرا حتما ببخشایی چون در این عالم، تنها خواست این دعاي من ضرورتی براي تو ایجاد 
.توست که اجرا می شود زیرا تو هر که را هر طور وهر زمان و تا هر وقت که بخواهی ،عذاب می نمایی

شاید بی –بندگان نیز با میل ورغبت، خواست تورا اجرا می کنند . چون اصل بر این است که تو بخواهی
-آنکه بدانند

«بل لثقتی بکرمک»:نده به درگاه پروردگارش روي می آورد؟حضرت می فرمایندچرا ب

درجه . زیرا کریم کسی است که لطف ورحمتش بی انتظار و توقع وسپاس است. به کرم تو ایمان دارم
بالاتر کرامت آنجاست که این لطف ورحمت شامل کسانی می شود که اصلا استحقاق آن را نداشتند 

.شدندوباید اهل آتش می

                                                                               اولئک یبد ل االله سیئات الحسنات خداوند سیئات آنها را به حسنه مبد ل می کند، تا اهل بهشت ورحمت 
.الهی گردند
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ٌ              ما غر ك برب ک الکریم؟!          یا ای ها الانسان
پاسخ به )چه چیز سبب غرور تو برپروردگار کریمت شد؟! اي انسان:(اینکه خداوند در قرآن می فرماید

.ید د ر چندین موضع، در دعاي ابو حمزه یافتاین سوال را با

ٌ                   ٌ      ٌ           ٌ                                                   لا لان ک اهون الناظرین واخ ف المط لعین بل، لان ک یا رب، خیر الساترین واحکم الحاکمین واکرم الاکرمین »
«.ٌ         غف ار الذنوب. ستار العیوب.

سوال از اما اینجا .اگر سوال می شد چه چیز سبب شد که از خدا ي منتقم اطاعت نکنی؟هیچ پاسخی نبود
کرم تو سبب شد من تنبل ! خدایا :انسان می گوید. پاسخ، در سوال منطوي است. خداي کریم است

.شوم

البته دسته دیگري از بندگان خدا هستند که این نعمتهاي بی استحقاق، شرمنده شان می سازد وچون از 
قتی بکرمک یعنی انسان به بل لث. عهده این خجالت بر نمی آیند، تمام عمرشان تسلیم خدا خواهند بود

اگر بر در سراي کریم نرود ،کجا برود؟. کرم خدا اطمینان دارد
هر که .معنی دیگرش این است که به وعده خدا ، مطمئن است و می داند که خلف وعده نمی کند 

.دستش را به سوي او دراز کند، بی نتیجه باز نمی گردد

.خودت، قرار دهما را از اولیاء ودوستان ویژه !پروردگارا 

.لحظات عمرمان را، چراگاه شیطان قرار مده
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درس یازدهم
. ٌ                            ٌ                 ولجائی إلی الایمان بتوحیدك ویقینی بمعرفتک من ی، إن لا رب  لی غیرك ولا اله ال ا أنت، لا شریک لک ...

«                                                     ٌ             اللهم  أنت قائل وقولک الحق و وعدك صدق و أسال االله من فضله، إن  االله بکم رحیما

«ی الی الایمان بتوحیدكولجائ»

تو که همه جاي عالم را فرا گرفته اي وجاي .سرمایه ي من خود تو هستی .خدایا بر در خانه تو آمده ام 
چه آنکه تو را شفیع خویش نمو ده ام و .همه ي امید من به توست .خالی براي غیر باقی نگذاشته اي 

ه راستی کدام سرمایه در عالم از توحید عظیم تر و ب.ایمان به تو را وسیله ي قرب به تو قرار داده ام
اما توجه بدین نکته لازم است که همه این سرمایه . است؟پس انسان موحد سرمایه دار بزرگی است

.نیز از خود خداست

انسان موحد، همه چیز را تنها از آن یکتاي بی نیاز می خواهد و در رفع مشکلش با مراجعه به دیگران در 
در این صورت اگر دیگران نتوانند کاري . تنها خداست که می تواند مشکلش را حل نمایدنظر دارد که

.براي او انجام دهند، از آنها گله مند نخواهد بود

اما این بنده است که همیشه .البته در فراز ها ي قبلی دعا شرح داده شد که خدا همیشه پاسخ می دهد
.پاسخ خدا را نمی یابد و نمی بیند

خدایا آنچنان فهم و درك ومعرفتی عطا بنماکه (ز دعا هایی که انسان باید بنماید، این است که یکی ا
(.هنگام دعا کردن به اجابت آن از سوي تو مطمئن باشیم

دعا باید مبتنی بر توحید باشد
ع آنکه خدا را می خواند باید از دیگران منقط:یکی از مقدمات براي شرح فرازهاي بعدي این است که 

این از شرایط وآداب استجابت .یعنی ازغیر او مایوس شده وفقط چشم به او داشته باشد.شده باشد 
.دعاست

ٌ                 و یقینی بمعرفتک من ی ان لا رب  لی غیرك
نکته اینجاست که، آدمی ممکن است .یقین دارم که تو می دانی که من تنها یک پروردگار دارم !خدایا 

چه آنکه وصول به .د چنانچه در رفتار و اعمال انسانها مشهود است در معرفتش ضعف ونقص داشته باش
الهی هب لی کمال ).که کمال انقطاع خواسته ي اولیا است.کمال انقطاع براي انسان ،بسیار مشکل است 

(انقطاع الیه

اینست که اگر قرار باشد آدمی با توحید ناب در مورد ) تو می دانی: (ٌ                   عل ت اینکه گفته می شود
پس . چه آنکه خدا منزه است از آنچه در ذهن می آید. دگاش سخن بگوید، حرفی نمی تواند بزندپرور
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. اگر قرار باشد انسان با انقطاع کامل در حضور خدا سخن بگوید، هیچگاه زمینه اش فراهم نخواهد شد
.پس باید با سرمایه ي خدا وارد شود و به نقص فهم خود اقرار نماید

یق ایمان با عمل، سبب ظهور ولایت الهی می شودصدق درایمان و تصد
ولی غالبا اینطور است که اگر .کار بنده ،بندگی است و انجام وظایف،بنده را به نتیجه کار ،کاري نیست 

بنده اي شایستگی خویش را آشکار کرده باشد و در ایمانش صادق باشد و در عمل نیز چنین باشد 
.آنکه عمل ،نشانه صدق در ایمان استچه . ولایت الهی شامل حالش می شود

ظهور ولایت ،سبب بصیرت می شود
بصیرت یعنی خروج از تاریکی ها .بصیرت پاداش آنان است که ولایت الهی شامل حالشان شده است 

(االله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور).وظلمات

.با شبهه ودودلی وغفلت نسبتی ندارد.آنکه بصیر است، در شب تارنیز چون روزروشن می بیند

عمل شاهد ایمان است
ٌ                                                                                      سر  اینکه خداوند عمل کم را همراه با فهم ومعرفت زیاد می پذیرد؛ اما عمل بسیار همراه با عدم 

صدق وشهادت بستگی به کثرت عمل . معرفت را نمی پذیرد ،همین است که عمل شاهد ایمان است
براي اینکه این شهادت را در هرلحظه نو به نو کند .یز محتاج استاما مومن به کثرت عمل ن. ندارد 

پس کثرت عمل نیست که انسان را به . وحیات دوباره ببخشد تا ایمانش را از گزند شیطان حفظ نماید
الیه ).                 که؛ همان کلمه ي طی ب است، بالا می رود) عمل صالح(عمل همراه با معرفت .جایی می رساند 

( یصعدکم کلم الطی ب

ولی همین که معرفت آن را . اگر عمل همراه با معرفت دقیق نباشد،ابزار است تا رسیدن به مقصود
.     شکل داد ،خودش کلمه طی ب است

شاید من ندانم که خدا یکی است، اما تو خود بهتر می دانی و :در این فراز از دعا حضرت می فرمایند
.عالمیواقفی که تنها خودت هستی که پناهگاه همه

ٌ                ولا اله ال ا انت لا شریک لک 
.می دانی که شریکی نداري ، تو یگانه اي

.یک معناي آن ابتدائی تر وسطحی تر است ومعناي دوم آن عمیق تر.یگانه بودن خدا هم دو معنا دارد 

. در این عالم کثرت که صدها و هزاران گونه وجود دارد ،تنها خدا موجود مستقل است: نگاه اول آنکه
.ابسته به اویند ویگانه موجود حقیقی عالم استهمه و

) دومی(اصلا . در این عالم تنها خدا هست و دگر هیچ:اما معناي دوم که دقیق تر هم هست اینست که 
چون غیر او را نمی شناسد وتازه اگر کسی چشم دو بین .                   موح د چشم دو بین ندارد.بعد از او معنا ندارد 
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.وفیضش را ،خدا واسمائش را ، خدا وجلوه هایش راداشته باشد ،خدا را می بیند 

دعا کنندگان بر حسب معرفت دو دسته اند
در دعا آدمی باید به توکل برسد ویقین بداند که غیر از خیر از او سر نمی زند : نکته مهم این است که

خواسته هاي آنان گروهی می پندارند که خدا تحت تاثیر.انسانها بر حسب یقینی که دارند دعا می کنند .
.براي همین در سختی ها و گرفتاري ها به او روي می کنند ومی خوانندش تا نیازشان را بر آورد.است 

اینها می دانند که احدي .ٌ                                           اما دسته اي تنها بدین عل ت دعا می کنند که دعا کردن مطلوب خداوند است 
ولی این خوانده شدن از سوي بنده .نمی شودبرخداوند بی نیاز تاثیر نمی گذارد و خدا از هیچ چیز متاثر

               اگر انسان به این معرفت ،دست نیافته خوبست که لا اقل تشب ه ظاهري و کلامی .اش را دوست می دارد
.به کلام اولیا داشته باشد و با ادب آنان سخن بگوید

شرایط انس با خویش تو بودي که.این توبودي که توفیق تحصیل را به من ارزانی داشته اي ! خدایا: بگوید
.را برایم فراهم نمودي

                                                 ٌٌ             اللهم  انت قائل و قولک حق ووعدك صدق واسال االله من فضله ان   االله بکم رحیما
چه آنکه .تو خود فرمودي کلام تو حق است و خدشه بر نمیدارد !خدایا:حضرت در این فراز می فرمایند

از فضل خدا بخواهید که او نسبت به شما :هک-چندین بار تاکید آمده-.وعده ات خلاف بردار نیست 
.رحیم است

«نشانه ي توجه ویژه ي خداوند است) کم(ضمیر »

در آیات و روایات هر جا خداوند ضمیري را به خویش یا خداوند نسبت داده، منظور رحمت ویژه اش 
(21/22،فجر(»..                                 یا ای تها النفس المطمئنه ارجعی الی رب ک »:آنجا که می فرماید.بوده است 

.با خدا خیلی تفاوت دارد) خداي خودت(تعبیر 

) عبادي.(فی عباد االله یا عبادالرحمن :نفرموده (29فجر،(»...وادخلی فی عبادي»:ویا آنجا که می فرماید
.یعنی؛بندگان من

«در لعنتی ،شیطان را مست کرد) ي(ضمیر »

شد، از سوي خداوند خطاب آمدشیطان چون از بهشت رانده :بزرگان اهل معرفت چنین گویندکه 
«ٌ           وان  علیک لعنتی»:

.لعنت من بر تو باد

دچار :                                                                                   س ر اینکه شیطان هیچگاه از اخراج از بهشت پشیمان نگشته و به کار خود می پردازد؛ اینست که
.نه اینکه ،لعنت خدا بر تو باد. بر تو باد)خدا)لعنت من .متکلم در این خطاب شده است ) ي(سکر 

:این فهم رسیده کهشیطان به 
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پسندم آنچه را ،جانان پسندندمن از درمان ودرد و وصل وهجران

کجاست این لعنت خدا براي من؟ وچه شیرین پذیرفته :پس می گوید .و خدا جز لعنت بر او نپسندیده 
.این خواست خداوند را

نمی کند حاکی از این فهم بالاي اوست اینکه شیطان هیچگاه اعلام نا رضایتی نکرده ودر قیامت هم 
.وسکري که او را تا ابد فرا گرفته است

در .از فضل و رحمت و بخشش الهی بخواهید که خدا نسبت به شما رحمت ویژه دارد:پس خدا فرموده 
«ٌ            لا یزیده ال ا جودا وکرما»:دعاي افتتاح آمده

.جود وکرم او بیشتر و بیشتر می شود

اگر توبه اي را پذیرفت وتوبه شکسته شد، ..بیشتري از بخشش آشکار می شودخدا با هر بخششی وجه 
از او به واسطه بخشیدن هیچ چیز، کم نخواهد .براي فضل او محدودیتی وجود ندارد.باز هم می بخشد

.چون هر بار که می بخشد ،بیشتر از دفعه قبل خواهد بود.شد

.اید از این حساب ویژه ،کمال بهره را بردحال که حساب ویژه اي براي بندگان خدا باز شده، ب

می دانیم، که اگر ما در نقطه عالی وجود ودر قله بلند هستی هم باشیم ،به جایی بر نخواهد !خدایا 
.پس توفیق وصلاحیت رسیدن به خودت را به همه ي ما عنایت فرما.خورد
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درس دوازدهم
اوت آنها با هم، پرداخته واشاره اي اجمالی ،به شارح در این درس به شرح ویژگی هاي دعا ومناجات وتف

.یکی از فرازهاي قبلی دعا، که شرح داده شده، می پردازد وتعبیري تازه بر آن ارائه می نماید

تفاوت مناجات ودعا چیست؟
در فرازهاي .دعاي ابوحمزه در واقع مناجات یکی از اولیا کامل خداست :آنچه مسلم است، این است که 

ٌ              آن کس که احساس نیاز و فقر وذل ت اورا به سمت .داده شد که دعا کنندگان چند دسته اندقبلی شرح
حتی منفعت وضررش در اختیار او .«ٌ لایملک لنفسه نفعا ولا ضر ا»پروردگارش کشانده وفهمیده

.این شخص اهل دعاست.نیست

هم گذرکرده، اهل مناجات اما آن کس که به مقام محبت رسیده وبالاتر از آن کسی که از دو مقام قبلی
چه آنکه . من وتویی وجود ندارد.چه آنکه ویژگی مناجات این است که در آن خودي مطرح نیست.است 

یعنی؛ شما بخواهید ،من پاسخ می ) کم(همین ضمیر» ادعونی استجب لکم«:در مورد دعا، خدا فرموده 
.ه خدا اینگونه خطابش کرده استیعنی؛ در اینجا بنده نتوانسته خودش را نا دیده بگیرد ک. دهم

این یعنی .اما در مناجات ، بنده خودش را گم کرده. در دعا، دعاکننده چیزي را براي خودش می خواهد
واین تا بدانجا پیش می رود که در هنگام مناجات با خدا می بیند که متکلم وشنونده یکی .انتفاء از خود 

                                 ره در دریا چه حس ی خواهد داشت؟ آیا صداي حرکات خود برسبیل تشبیه، قط. خداست وتنها خدا.است 
را خواهد شنید؟

انتظار نمی رود در مناجات سخن . آنانکه از مقام حب نیز گذشته اند.این مقام مخصوص موحدین است 
.اگر هم ،چنین تقاضاهایی شده باشد فرعی وطفیلی بوده است.از خواستن آب ونان باشد

توحیداست وبه وجه دقیق تر،نتیجه ي آنمناجات به وجهی، مقدمه ي 
توحید و وحدت در مرحله ي دوم، مشاهده.مناجات در وهله اول، براي رسیدن به درك توحید است

.حقیقی حاکم بر عالم هستی ودر مرتبه سوم ،فناي در توحید

ت،میوه چون ولای.حتی در آن مساله ولایت هم مطرح نمی شود .در مناجات تنها سخن از توحید است 
.وقتی گل توحید شکفت ، ولایت آشکار شده است.ظهور بطون توحید است 

ویژگی دعایی که انسان رابه توحیدمی رساندآن است که هیچ شائبه اي از غیر نداشته باشد
دعایی که دعا کننده را در صراط مستقیم به توحید می رساند، دعایی است که دعا کننده در بین نباشد 

.واسته ها وشهواتش ،باغ وراغشچه رسدبه خ.

گفته شد که ادب بنده در این است که . خودتان را وا گذارید ودعا کنید : در روایات آمده است که
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اما هنگامی که سخن از توحید محض است، نمی .افعال بد را به خود نسبت داده وخیرات را به خداوند 
.در میان باشد) کثرت(، آنجاست که این وآن ٌ                       چون متعل ق بودن اعمال به این وآن:توان چنین گفت 

نتیجه ي توحید : اما تعبیر دقیق ترش این است که. مناجات، از سویی راه توحید را هموار وباز می کند
.استمحض

لو کشف »:می تواند بگوید) حضرت علی امیرالمومنین صلوات االله علیه(چه کسی جز اولیاءکامل خدا 
.گر پرده هاي عالم کنار روند، ذره اي بر یقین من افزوده نخواهد شدا«الغطاء ما ازدت یقینی

«ٌ                                   ما رایت شیئا ال ا وقد رایت االله قبله ،بعده ومعه وفیه »:ویا بگوید

.مگر خدا را، قبل وبعد و وسط وهمراه آن. هر چه را نگریستم، ندیدم

                 خواندن مناجات در واقع تشب ه به اولیاء خداست
.هر کس به قومی شبا هت داشته باشد، از آنهاست«و منهم          من تشب ه بقوم فه»

هر کس .این گونه نیست که همه ي انسانها حشر مستقلی داشته باشند .در مورد حشر نیز چنین است 
گروهی با انبیاء واولیاء وگروهی با .بنا به شباهت هاي وجودي وظاهري اش متعلق به قومی می شود 

.             فس اق یا حیوانات

ان باید در هنگام مناجات حالت زاري داشته باشد ،نه براي این است که این حالت او فی نفسه اینکه انس
                                         بلکه، یکی از دلایلش این است که تشب ه به بندگان حقیقی خدا که با او مناجات می .     داراي اهمی ت است

.کنند داشته باشد

:فرمایندحضرت سیدالساجدین صلوات االله وسلامه علیه در صحیفه ي سجادیه می 

آنچنان که . اگر آنقدر اشک بریزم که چشمانم از حدقه بیرون افتد، گوشتم بر پوست واستخوانم بخشکد
البته لطف .تا چه رسدبه یک گناه . می دانم که این تاوان یک مکروه نیست.رمقی برایم باقی نماند 
» ٌ     ٍ         ما غر ك برب ک الکریم «سان در فراز قبلی دعا گفته شدکه خداوند در سوال از ان.وفضل خدا زیاد است 

.چه چیز تو را به پروردگارت مغرور ساخته ؟پاسخ را به دهان انسان می گذارد یعنی بگو _بربک الکریم_
.که کرم تو مرا چنین گستاخ کرده است

:فراز مناجاتاشاره اي دیگر به این

«ٌ                               الهی لا تود  بنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک»

قبلا این فراز شرح داده .رف الهی ذي بطون است، با یک تفسیر وتعبیر تمام شدنی نیست از آنجا که معا
.اما تعابیر دیگري دارد که اینک یکی از این معانی شرح داده خواهد شد. شد

بنا بر توحید . قدم اول در این مسیر فهم توحید افعالی است.گفته شد که مناجات مبتنی بر توحید است 
مکر وفریب وحیله اي به کار برد ،این همان مکر وفریب الهی استه نسبت به انسانافعالی هر کس ک
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.مکراالله مکر خداست(54آیه/ آل عمران/ 3جزء ( »   ْ   ُ  َ   ّ      ّ    َ َ    ْ  ُ َ  ِ  َم ک ر وا  و م ک ر  الل ه  و الل ه  خ ی ر  ال م اک ر ین َ ».

ه به ما حیله ببندند مارا با بندگان زرنگت طرف مکن ک!خدایا:(یعنی در مرحله ي ابتدایی انسان می گوید
.چه آنکه در این صورت می دانم که تو خودت به من حیله ورزیده اي.به تعبیري سرمان کلاه بگذارند .

.یعن گاهی انسان، سر خودش را کلاه می گذارد.به من مکر مبند !خدایا(در مرحله ي بعدي می فرماید

این تقاضا یعنی اینکه .نکه چنین نیست حال آ.کارهایی انجام می دهد که خیال می کند به نفعش است 
(.کمکم کن تا خودم سر خودم راکلاه نگذارم!خدایا:(

قربۀ الی االله درس می خوانم اما اگر اعلام کنند که از این به بعد مدرکی :مثل آنجا که کسی می گوید 
.داده نمی شود درس تعطیل می شود

این .که اصلا خدا بر سر آدم کلاه می گذارد مرحله ي بعدي که خطر ناکتر وپیچیده تر است ؛اینست
.تعبیري از استدراج است

استدراج چیست؟
استدراج آنجاست که خدا از ابتدا می داند که این بنده شایستگی این نعمات فراوان را ندارد ونمی 

می خدا هم اجابت . بنده اصرار می ورزد .تواند از این نعمات براي رسیدن به توحید استفاده کند 
.آنقدر نعمت می دهد تا انسان گرفتار غفلت می شود.کند

اما نه تا آن حد که انسان از کمالات ویژه خویش غافل . البته یکی از وظایف انسانها آبادکردن دنیا است 
.شود

. احتمال اینکه نعمتهایی که خدا به انسان می دهد یکی از مصادیق مکر وفریب الهی باشد خیلی زیاد است
.قاد شارح همه نعمتها این چنین اندبه اعت

چون در حال غفلت . یکی دیگر از مصادیق استدراج آنجاست که انسان نمی فهمد کلاه سرش رفته است
فهم .تلاش بسیار کرده ام :می گوید .چه شد که تو موفق شدي ودیگران ،نه :است،وقتی از او می پرسند 

.بیشتري داشته ام

نیز وجود دارداستدراج در نعمتهاي معنوي 
یادش می رود اگر اشکی ریخته ومناجاتی کرده، . آنکه توفیق مناجات یافته ، به غرور فریفته می شود

.نشانش اینکه مثلا شبهاي پیشین چنین حال مناجاتی نداشته است. توفیق خدا بوده است 

کند از توفیق خداست پس نماز صبحش را قضا می کنند تا بداند، هر آنچه می .اما دچار غرور می شود 
.این هم از مکر الهی است.
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درس سیزدهم
ولیس من صفاتک یا سیدي ان تأمر بالسوال و تمنع العطیه و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک و »

«العائد علیم بتحنن رافتک الهی ربیتنی فی نعمک واحسانک صغیرا

و بخشش را دریغ نمایی در حالیکه تو نسبت به تو اینگونه نیستی که به درخواست از خویش امر کنی 
.مخلوقات خویش منان هستی

.در ابتدا باید به شرح این اسماء و صفات خداوند پرداخت

رحمت-4رأفت -3حنان -2منان -1
کسی است که هیچ گاه از کسی قهر نمی کند ، کسی که زود حرفها را می شنود و سریع پاسخ :حنان 

.گفتن با وي نیازي به واسطه نیست ، با اولین خواندن، لبیک می گویدبراي سخن . می دهد

.کسی است که بی تقاضا می بخشد ، عطا می کند ، قبل از اینکه از او خواسته شود:منان 

یعنی لطف و عنایت و توجه ، در واقع چیزي که خوشایند بندگان خداست و آنها را براي رسیدن :رحمت 
به تعبیري هر چه که کمال موجودات باشد، . انسانی شان کمک می کند به اهداف و مقاصد خاص

.رحمت خداست

همان رحمت است اما با این تفاوت که رحمت ممکن است بنا بر مصلحت ، مایه ي سختی انسان :رأفت 
.مثل داروي تلخ براي بیمار که گر چه تلخ است اما سبب رحمت و بهبودي براي اوست. شود 

ً                                یعنی خداي رئوف اصلا  کاري بر خلاف میل بنده انجام نمی . ً                 فت اصلا  مصلحت سنجی نیست اما در رأ
.دهد

بنابراین رحمت خدا با فهم سازگاري دارد و درست به همین دلیل ، بلاهاي الهی با رحمت الهی سازگاري 
.دارد

ز دست بدهد ، اما یعنی می شود خدا رحیم باشد و انسان همیشه مریض باشد ، همه آشنایانش را ا
.مصلحت سنجی در رأفت راه ندارد

.البته یک جاهایی رحمت خدا گل می کند و یک جاهایی هم رأفت او

رحمت خدا ، مانند مصلحت اندیشی مادري است که در عین حال که فرزندش را دوست دارد ، 
ند ، رضایت می دهد اما رضایت به قطع پاي او می دهد تا زنده بماند ، رضایت می دهد تا زنده بما

.اشک هم می ریزد

خداوند مانند مادري است که فقط یک فرزند داشته باشد ، آن فرزند را . در روایات آمده است 
سالیانی با زحمت بسیار و رنج فراوان به ثمر رسانده باشد اما در عنفوان جوانی او را از دست بدهد 

ت را به توان هفتاد هزار که بنمائیم ، چیزي خارج از حساب حال این مادر چگونه خواهد بود ؟ این حال
.آدمی می شود
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ً                     اصلا  چون شیطان قسم خورده . این فرازها تناسب دارد با انسانهاي ضعیفی که در مقابل گناه می لغزند 
گویی گناه کردن هم حساب و کتاب دارد تا .که گمراه می کند پس همیشه چنین انسانهایی وجود دارند 

جا که در حدیث قدسی آمده که اگر آدم و بنی آدم گناه نکنند ، آنها را می برم و جمعی را می آورم آن
.تا گناه آدمی نباشد حنان و منان بودن خداوند ، ظاهر نمی شود. که گناه کنند 

.معنی این سخن آن نیست که باید گناه کرد ، چه آنکه انسان اگر خودش هم نخواهد ، گناه می کند

در مقابل خدا کیست که . اصلاهمین که تو وجود داري ، گناه نا بخشودنی است «وجودك ذنب لا یعفو»
اي کاش آدمی مشرك نباشد و (31/لقمان(»ان الشرك الظلم عظیم»ادعاي بودن و هستی نماید ؟ که 

ش است گناه بقیه ي گناهان در مقابل شرك و دو بینی که غیر قابل بخش. همه ي عمرش را دروغ بگوید 
(148/نساء(»أن االله لا یغفران یشرك به » :دست چندم مصوب می شود که

«و لیس من صفاتک یا سیدي و ان تأمر بالسوال و تمنع العطیه »

چون هر فعل خدا ریشه در . تو اینطور نیستی که بگویی از من بخواهید و بعد ، از بخشش امتناع ورزي 
ً                                                     ندارد، اصلا  این بی معرفتی در مورد خدا ، نشدنی است، نه اینکه خدا خداوند صفتی چنین. صفاتش دارد 

.، این کار را نمی کند

«و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکته »

بندگان و مخلوقاتش را .در حالیکه تو منان هستی ، یعنی به همه می بخشی ، بی آنکه حتی از تو بخواهند
خدا در منت نهادن و بخشش میان بندگانش فرق نمی . نمی گذارد می بخشد ، حتی کافران را بی بهره

.گذارد

«والعائد علیهم بتحنن رأفتک»

حنان هم همانطور .یعنی هم حنانی و هم رئوف . خدایا تو ، احسان تو ، به بندگانت همراه با رأفت است 
وم بندگان خدا ، گاه به گاه با چرا که عم. که گفته شد یعنی احسان کردن حتی با آنکه از تو بریده است 

.او قهر می کنند

چنانچه در روایات هم داریم اگر با خدا قهر کردید ، نگذارید . البته بعضی ها این قهر را طولانی نمی کنند 
.هفت هشت ساعت بیشتر شود

اي که در امور روزمره گاهی آدمی با کسی قهر می کند اما دلش هر لحظه ، پیش اوست و مشتاق لحظه 
در بعضی موارد ، قهر با خدا هم به خاطر آن . آشتی کند ، اینست که زمینه اش را نیز فراهم می کند 

.لذتی است که آدمی به هنگام آشتی احساس می کند

اما خدا آنقدر رئوف است که اگر بنده اي که قهر کرده ، متوجه نشود ، آنکه در این قهر و دوري ضرر 
.خدا ، خود خدا زمینه ي آشتی را فراهم می کند ، چه آنکه او حنان استمی کند خود اوست نه 
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اشاره اي به توحید
«الهی ربیتی فی نعمک و احسانک صغیرا »

. خدایا تو هستی که مرا آن به آن و لحظه به لحظه ، مورد عنایت خویش قرار داده و پرورشم دادي 
در حقیقت این تو هستی که روزي و توان می بخشیظاهرش این است که دسترنج خود را می خوریم اما 

.

گام هاي سیر الی االله
                به تعبیري به درد  طلب گرفتار شدن . قدم اول در گام هاي سیر الی االله بیداري و خروج از غفلت است 

.احساس نیاز و فقر داشتن. است 

.ً                   چه آنکه تا آدمی مقصدي نداشته باشد ، اصلا  از جاي بر نمی خیزد

قدم دوم این است که بنده ، به چنان درك و معرفتی برسد که خود را غرق در نعمات بیکران الهی ببیند
.

در حالیکه با تمام .یعنی نعمتهاي بی حد و اندازه ي خداوندي را که او را احاطه کرده منت الهی بداند 
.وجود یافته است که استعقاق هیچ کدام را نداشته

.و عطیه ي الهی وجود و هستی انسان استبزرگترین نعمت

بلکه در نظر آورد که .ادب اقتضا می کند که آدمی در شمارش نعمتها به آنچه که ندارد ، توجه نکند
درست است که خانه و لباس و مرکب آنچنانی ندارد اما عنایت به این نکته داشته باشد که در حساب 

.ویژه ي خداوند ، جا پیدا کرده است

همین قدر که خداوند به او آنقدر شایستگی و قابلیت و استعداد داده است که در ردیف خلق شدگان ، 
.آن هم خلقی که تابلوي تمام نماي خودش باشد ، نعمت کمی نیست. باشد 

انسانی که به تمجید شدن از سوي حتی پائین تر از خودش نیز که ممکن است آلوده به شوائب بسیار 
است ، چگونه لذت انتخاب شدن از سوي پروردگارش را حس نمی کند ؟باشد ، دلخوش

خداوند ، این ذره ي ناچیز را حتی ذره اي . تمجید از سوي کسی که هیچ نیازي ندارد ، غنی و مطلق است 
هم نبود تا کجا بالا آورده است ؟ 

.آشوبدً                                                   آن وقت آدمی مثلا  به خاطر چند سانت کوتاهی و بلندي قدش این چنین بر می

هدف از خلقت آدمی
خلق را آفرید تا اگر [1[»ُ                فأحببت أن ا عرف و خلقت الخلق»:حضرت حق در حدیث قدسی می فرماید 

خواست به تکبرش بنگرد ، شیطان را ببیند ، اگر خواست مقدس بودنش را ببیند ، به جبروتیان بنگرد که 
(30/بقره(» نحن نسبح و نقدس بحمدك»
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هم . به موجودي بنگرد که هم جبار است و هم مومن . به همه ي اسماء و صفاتش بنگرد اما اگر خواست
.سلام است و هم عزیز و آن نیست مگر انسان ، آئینه ي تمام نماي خداوندي

أحببت أن .ً                                                                                اصلا  توجه به این نکته ، چقدر لذت بخش است ، اینکه خداوند تعبیر أحببت را به کار می برد
.لذت می برمأعرف ، یعنی

اینکه خدا با دیدن این همه موجودات ، لذت می برد ، اما در مورد تماشاي آدمی چه تعبیري می توان به 
کار برد که درست باشد ؟ و مطابق واقع ؟ 

از هر چه (91/مومنون(» عما یصفون ... سبحان ا»که : اعجاب ، سر مستی ؟ نه ، چون خداوند خود فرمود 
.بالاتر از آنم که به وصف در آیم. تم بگوئید ، بري هس

. به راستی این نعمت بزرگ هستی با چند خانه و ماشین و امکانات مادي ، قابل تعویض در مقایسه است 
.همه تابلوي اویند. چه آنکه نزد خدا ، زیبایی و زشتی ، سیاهی و سفیدي ، چاقی و لاغري ندارد 

.د موجب صعود استتوجه به اصل نعمات الهی و نعمت وجو

ً                                 در روایات آمده است که اگر کسی به نعمتهاي الهی مخصوصا  به ریشه و اصل آنها که همان نعمت 
.هست بودن است ، توجه کند دیگر آرام آرام به سمت خدا نخواهد رفت ، پرواز خواهد کرد

.نخواهد زدآنچنان شیفته و شرمنده خدا خواهد شد که بر خلاف میل و رضاي او چشم بر هم

.، فهم همین نکته استیکی از علل معصوم بودن

چرا اینقدر عبادت می کنید ؟ : و سلام علیه فرمودند ... به حضرت پیامبر صلوات ا
:حضرت فرمودند. شما که گناه قبل و بعدتان بخشوده شده است و بر دامان پاکتان غباري ننشسته 

[2[»افلا اکون عبدا شکورا »
اکر نباشم ؟ آیا ش

.به راستی هر که به عمق و بطن نعمات الهی چنین بنگرد ، شاکر و شرمنده ي پروردگار خواهد بود
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درس چهاردهم
معرفتی یا مولاي، .                                                                        فیا من رب انی فی الدنیا ،باحسانه و تفضله و نعمه و اشار،لی فی الآخرة الی عفوه و کرمه»

«               دلیلی علیک و حب ی لک شفیعی الیک

سی که مرا در دنیا با احسان و تفضل و نعماتت پروراندي و نیز اشاره نمودي بر من ،به عفو و کرمت اي ک
.در آخرت

«                           ٌ         فیا من رب انی فی الد نیا باحسانه و تفض له و نعمه»

!اي خدا:یعنی فقط می خواهد بگوید .همه ي این جمله ها تنها یک خطاب است 

«                           رب یتنی فی نعمک و احسانک صغیرا»ست که این جمله، در حقیقت همان فراز قبلی ا

کوچک و ناتوان و فقیر بودم ،همه ! خدایا: در آنجا عرضه می دارد که. اما اینجا جامع تر بیان شده است 
اي خدایی که با نعمت و احسان و تفضلت بیش از :اما در این قسمت حضرت می فرمایند.چیزم بخشیدي 

.شم، مرا مورد توجه ولطف خویش قرار داديآنکه فکر و شایستگی اش را داشته با

یعنی خدایا ما را با عقوبت «الهی لا تودبنی بعقوبتک«با مقایسه ي این قسمت با آن فراز ابتدایی دعا که 
:می توان به این نتیجه رسید که . خویش تادیب مکن 

بین دعاي ولی کامل و اجابتش فاصله اي نیست
مرا به عقوبت خویش تادیب مکن ؛گویی که این دعا به اجابت : ی کنند کهزیرا پس از اینکه حضرت دعا م
حال که تادیبم ننمودي و با من به قهر و غضب برخورد نکردي پس من : رسیده است که می فرمایند 

اما بنا بر اینکه این دعا تعلیم .دیگر مقهور تو نیستم ، پس همه چیز لطف و رحمت و احسان و فضل توست
ه ابو حمزه ثمالی می با شد و درحد و مرتبه ي وجودي او ؛ شرح یک نکته لازم است و آن داده شده ب

به اجابت «          الهی لا تؤدب نی بعقوبتک»دراینجا دیگر نمی توان نتیجه گرفت که قسمت اول دعا: اینکه 
چه آنکه رسیدن موجود ممکن به . رسیده پس نوبت به تحقق رسیدن رحمت و فضل خدا می باشد

زیرا در مرتبه طبیعت جز .الهی وبرخورداري ازآن حاصل نمی شود، مگر با صعود ازمرتبه طبیعت رحمت
طبیعت با همان محدودیتهاي پست مادي ، تحقق نمی یابد و امکان تنزل ماوراء طبیعت به فرو تر از خود 

راپیدا کند باید نیز ، وجود ندارد ، پس انسان براي اینکه شایستگی برخورداري از رحمت و تفضل الهی 
.رشد کند

خدایا تا به حال این گونه بوده که عقوبتت را : نکته ي دیگر ي را که می توان برداشت کرد، این است که 
و اشا » :در مورد آینده می گوید.شامل حال من نکردي ، در آینده نیز مرا بافضل خویش متنعم گردان 

اشاره،براي صاحبان .به عفو و کرمش ، اشاره کرده است درآخرت هم «رلی فی الاخره الی عفوه و کرمه
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فهم اشاره است وفهم حقیقت آن براي دیگران به واسطه ي ضرري که متوجه آنها می شود نا ممکن 
که تا به حال عقوبت تو شامل حال من نشد و براي من همه چیز : ً        درمورد گذشته صراحتا  می گوید.است 

. بلکه به اشاره می گذراند. کرم در آخرت صریح بیان نمی کندلطف تو بوده اما در مورد عفو و 
                                                                               س رمطلب در آن است که انسانی که در گذشته اش به واسطه ي رحمت الهی خشنودشده است اگر 

. ً                         درمورد آینده اش نیز همین قدر مطمئن وخشنود باشد مسلما  دچار سستی وغفلت خواهد شد
حضرت امیرالمومنان صلوات االله علیه .«الی عفو ه وکرمهو اشارلی فی الاخره»:اینست که می فرماید

حقیقت با تلخی و مرارت در . ، هر چیز دانستنی ، گفتنی نیست«ٌ                لیس کل ما یعلم، ان یقال»می فرمایند
خداوند می خواهد که بندگانش به واسطه ي رحمتش راحت زندگی کنند اما با نظر به .آمیخته است

ه گرفت آنکه سهم بیشتري از فهم وحقیقت دارد، زندگی همراه با سوز و زندگی اولیاء می توان نتیج
چه آنکه حقیقت آنگاه که به جان آدمی نفوذ .گداز بیشتري دارد و راحتی از وي بیشتر سلب می شود 

آنکه به حق دست یافته ،خیالش راحت نیست که تاحالا خوب بوده ،بعد هم . کند، آن را آتش می زند
.خوب خواهد بود  «ٌ                           ان ما یخشی االله من عباده العلماء.»

«تفاوت خشیت با خوف»

در صورتی که خوف، قابل ازاله و از بین . خشیت با خوف تفاوت دارد ، در خشیت تداوم و پیوستگی است
اما خشیت آینده را نیز در بر می گیرد حال که همه ي . خوف مربوط به زمان حال است.رفتن است 

ً                  چنین غم وغصه ها ي پیوسته اي را ندارند؛ همه حقایق صراحتا  به آنها گفته نمی بندگان خدا تاب تحمل
چه .ٌ            ّ                                           ً               تنها جهن م نیست که سر  پوشیده توصیف شده ،حتی خدا بهشت رانیزصراحتا  توصیف نمی کند . شود 

. آنکه بندگان خدا با خود می پندارند ،اگر خوردنی و پوشیدنی در آنجاست، اینجا هم که فراهم است
.ً                                             چون اصلا  در قالب ذهن آنها کیفیت لذت هاي بهشت نمی گنجد

«و اشارلی فی الاخره الی عفوه و کرمه»

. نکته اي که در مورد آخرت باید شرح داده شود. چگونگی تحقق رحمت الهی براي همه یکسان نیست 
که همه به بهشت این است که اینکه در قیامت همه از رحمت خدا برخوردار می شوند، غیر از این است

بدین . اما این به معناي ورود به بهشت نیست .خلاصی از جهنم براي بسیاري امکان پذیر است . بروند
معنا که می شود کسی به خاطر شمول و گستردگی رحمت الهی اهل جهنم نباشد ولی به خاطر عدم 

یک دسته اولیاء و: اند اعراف در قیامت دو دسته .شایستگی و قابلیت درك بهشت در آن وارد نشود 
. مخلصین هستند که فرا تر از بهشت و جهنم اند و دسته دیگر مادون بهشت هستند و فراتر از جهنم

براي این دسته، .ً                                  یعنی؛ نه اهل این و نه اهل آن که اتفاقا  جمعیت این دسته ي دوم زیاد هم هست 
،شیرینی دوري از جهنم را از بین می اضطراب اینکه هر صد سال یک بار هم جهنم را نشانشان بدهند 
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درجهنم عذابها متنوع است همین که یک عذاب قطع : چنانکه در مورد اهل جهنم آمده است که .برد
اهل جهنم چقدر می لرزند . ً                                      می شود، گفته می شود که مثلا  صد سال دیگر این عذاب دوباره خواهد آمد

:مه دعا حضرت می فرمایدادا.و عذاب می کشند، از اضطراب تجدید آن عذاب 

«               معرفتی یامو لاي، دلیلی علیک و حب ی لک شفیعی الیک»

«معرفت انسان قطعی ترین حجت است»

آن، معرفت من است .دلیلی که من براي لطف و رحمت تو نسبت به خویش دارم، بسیار محکم است 
گر .حال قابل تشکیک نیستعلم من در این دانستن مربوط به خود من است و در عین .یعنی می دانم .

.چه براي دیگران نه اثبا ت پذیر است و نه انکار پذیر

،اما اشاره ي تو ،به شمول عفو و رحمتت بر من، در آخرت «فمن یعمل مثقال ذرة شرا یره »می دانم که
.نیز برایم آشکار است

«               حب ی لک شفیعی الیکو»

محبت به خدا ،شفیع انسان
چه .بدي خویش آگاهم و می دانم که سزاي بدي جهنم است ،اما خیالم آشفته نیست با اینکه به !خدایا

چه آنکه دوست ، . این دوستی و محبت من به تو ، شفاعت کننده ي من است.آنکه تو را دوست دارم 
.من این محبت خویش به تو را شفیع خویش قرار داده ام. دوست را نمی آزارد 
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درس پانزدهم
و حتی لک شفیعی الیک ، ساکن الی شفاعتک و انا واثق من دلیلی بدلالتک و ساکن من شفیع الی : متن دعا 
.شفاعتک

این حجتی که دارم . همین دوستی در قیامت شفیع من است . همین قدر که من تو را دوست دارم 
مرا شفاعت خیالم آسوده است که تو . یقینم از شناختم به تو به دست آمده است. مورد اطمینان است

.می کنی

به راستی چرا انسانی که خدا را دوست دارد یقین می کند که جز عفو و رحمت و منت و برکت خدا 
شامل حالش نمی شود؟ ریشه این یقین چیست؟

محبت حقیقی و بی شائبه از غرایز، دو سویه است
ینکه یک طرفه باشد بسیار محبتهایی که ریشه در امیال و غرایز دارند، چون بر اساس نیازاند، امکان ا

اما محبت حقیقی دو سویه .ً                                         چه آنکه احتمالا  طرف مقابل ، این نیاز را درخود حس نمی کند. است
اگر آدمی کسی را نه به خاطر سود و منفعت یا دفع ضرر دوست داشته باشد بلکه تنها خودش را .است

همان چیزي است که می خواهد و انسان.قدر و اندازه ي خودش را به محبوب نشان داده است. بطلبد
انسانی که از خدایش آب و نان می خواهد، آب و نان خدایش را خواسته، نه خود خدا را، .می طلبد

کسی که بگوید خدایا نانها را به گرسنگان و آبها را به تشنگان بده ، من . محبوب او همان آب و نان است
در .خدا هم عاشق چنین بنده اي است. هاء شناس استخود تو را می خواهم، این بنده ، جمال شناس و ب

بنده »... حتی یکون سمعه الذي سمع به ، بصره الذي أبصر به... عبدي اطعنی«: حدیث قدسی آمده است
» عبدي«تکلم در »ي«فهم معنی .من تا آنجا به من نزدیک می شود که خود گوش و چشمش می شوم

.بالاترین لذتها را به همراه دارد

او را منتسب به خود می : د هر جا که بخواهد با کسی از سر راز و نیاز و شوق و انس سخن بگوید خداون
.عبدي ، خلیلی حبیبی، همین انتساب به خود ، شیرین ترین لذتهاست. کند 

حب به ذات خداوند منشأ این امر است
بانش خودش را می یابد، بنده به جایی می رسد که خدا در چشمانش، خودش را مشاهده می کند ، در ز

و مگر ممکن است خدایی که این چنین خودش را دوست دارد ، چشم و گوش و دستی را که چشم و 
.هرگاه انسان خدا را طلب کند، خدا هم او را می طلبد.گوش و دست خودش است نخواهد و نطلبد

ان مثال پدر و مادر به به عنو. این یک تعبیر از این مفهوم است که دوستی خدا، شفاعت کننده است 
فرزند خود به چشم موجودي که حداقل اثر انگشت آنها را دارد، نگاه می کنند اینست که فرزندشان 
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.نسبت به بچه هاي دیگر در نظرشان بسیار عزیز است

.ً                                                       اصلا  عکس انسان براي خودش از عکس دیگران، عزیزتر و مهم تر است

«خاطر سنخیت بین محب و محبوب ایجاد می شودتعبیري دیگر، محبت فراتر از غریزه، به»

یعنی محب همیشه با محبوب خودش شباهت دارد و مقدار این محبت هم به قدر همان شباهت است 
از این رو مهمترین عامل رشد در دنیا و آخرت محبت اولیاء خدا به ویژه خاندان پیامبر صلوات االله و 

سر مطلب در آن است که محبت اختیاري . دي نیستاین امر قراردا. سلامه علیهم اجمعین است
و اگر سنخیت . به میزانی که در انسان شباهت به آن ذوات مقدس باشد محبت هم خواهد بود.نیست

پس آدمی هر وقت دوستی .نباشد ولو همه ي عالم و آدم هم بخواهند این محبت ایجاد نخواهد شد
، شفیع او خواهد بود ، چرا که دوستی اولیاء نشان خدا را در دلش یافت، یقین می کند که این دوستی

.نفرت هم اگر فراتر از غریزه باشد، قابل زوال نیست.دهنده ي تشبه به اولیاء خداست

یعنی ذات این انسان با ذات آن . نفرت از دشمنان اولیاء خدا، نشان دهنده ي عدم سنخیت با آنهاست
ممکن است کسی محبت به .ها مشخص می شودذات آدمی بر سر دوراهی .دشمنان متفاوت است

اولیاء خدا داشته باشد، ولی بعضی ضعفها و نقصهاي دشمنان آنان را نیز دارا باشد، اما اینکه بر سر دو 
.راهی ها کدام را به دیگري ترجیح می دهد و کدام یک مطلوب وي می گردند، مهم است

، ترجیح نمی دهم، چون آنها را به خاطر خدا دوست من زن و فرزندم را به امر خدا: اینکه کسی ادعا کند
دارم ولی در موقع امتحان بخاطر خوشایند خانواده، امر خداوند را بر زمین بگذارد، نشان دهنده ي این 

.است که محبت ، حقیقی نبوده است

اگر محبت ، شفاعت کننده است، مایه ي نگرانی در چیست؟
اینکه آیا این محبت .که آدمی از یک لحظه ي بعد خود بی خبر استهمه نگرانی ها از آنجا بر می خیزد

بر اثر امتحانی و عمل ناشایستی ، در آدمی تغییر ماهیت داده و از بین برود ، مایه ي تشویش و نگرانی 
چون آنگاه که چنگ بر دامان محبت ولی خدا انداخته نه تنها خیال خودش آسوده و .دائمی انسان است

.ه مایه ي آسودگی شودراحت است بلک

اما دریغا که براي عوض شدن آدمی بیست و پنج سال زمان نیازي نیست تنها یک انتخاب نادرست و 
.یک لغزش ، فیل افکن است چه رسد آدمی را که در جان طبیعت زندگی کند

«زندگی در عالم طبیعت با امتحان ، همراه است»

امتحانهایی . ینست که همواره در معرض امتحان قرار گیردلازمه ي اینکه آدمی در طبیعت واقع شده، ا
.که آدمی را بر سر دو راهی می گذارد تا ادعاي محبت آدمی به خدا و اولیاء او اثبات شود

مراقبت انسانهاي مجرد نسبت به متأهلان نسبت به نفس خویش براي این است که در معرض »
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«امتحانهاي بزرگ قرار نگرفته اند

اما هنگامی که ازدواج کرده و . انی که منافعشان در تضاد با خدا نیست، عابد و زاهد می شوندانسانها زم
منافع همسر و فرزند خویش را با آنچه مطلوب خداست در تضاد می بینند ، به راحتی نمی توانند ، مثل 

.قبل ، دم از پرهیزگاري بزنند

حتی حلال و حرام را رعایت می کرد، چون در کوره آنکه قبل از ازدواج و وابستگی به همسر خویش ، به را
.ي امتحان افتاد، به نسیان دچار شد

«نقش زنان در حفظ تقواي زندگی ، بسیار زیاد است»

اگر قرار است که بین منافع همسر و خدا ، یکی انتخاب شود ، یک زن فهیم آن کسی است که توقعات 
.تضاد ایجاد شودخویش از همسرش را به حدي نرساند که این

.اینجاست که این حدیث معنا پیدا می کند که هر کس ازدواج کند نصف دین خود را حفظ نموده است

«کم توقع بودن زن از کمالات مهم وي است»

.تنوع طلبی ، مهار شدنی نیست، اینست که کنترل این غریزه در زنان بسیار اهمیت دارد

مردي به خاطر شیطنت خودش، به دنبال تنوع بیشتر و در نتیجه اگر چنین شود، کمتر پیش می آید که 
.غفلت بیشتر باشد

«.شفاعت در قیامت به معناي تکمیل آدمی است»

اکر محبت آدمی در قیامت ، بیشتر از نقص هایش باشد، توسط اولیاء خدا تکمیل شده، شفاعت می 
ولیاء خدا در آدمی، غلبه بر محبت اولیاء اما اگر نقص ها وضعفها، یعنی موارد تشبه به دشمنان ا. گردد

خدا، داشته باشد، باز هم توسط اولیاء خدا، تکمیل شده و به ذات و اصل خویش که متناسب با استعداد و 
.این است معنی حقیقی شفاعت. قابلیت اوست یعنی؛ جهنم جایگاه دشمنان خدا ، فرستاده می شود

!پروردگارا

.جز به تو و لطف و عنایت تو ، نظري ، نگاهی، اندیشه و خیالی، نداشته باشیمچنانمان کن که در این عالم 
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درس شانزدهم 
«...بقلب قد اوبقه جرمه       ادعوك سیدي بلسان قداخرسه ذنبه رب  اناجیک»

!خدایا

من با زبانی تو را می خوانم که به خاطر گناه به لکنت افتاده واز گفتن باز مانده وبا دلی با تو مناجات می 
.کنم کهجرم هایش، سبب فراري شدنش، از درگاه تو شده است

«.لکنت زبان در اینجا مصادیق متعدد دارد»

می خواهد خدا را .اما از غیر او تقاضا می کند . است که از خدا بخواهدگاهی انسان ،در دعا قصدش این 
.بخواند، اما بنده ي او را می خواند

یعنی؛انسان به .گاهی دعاکننده حقیقتا از خدا چیزي خواسته اما آن چیز، آب ونان وباغ وراغ بوده است
وانات مشترك می گرداند ؛می خواهد جاي اینکه کمالات شایسته وخاص خود را بخواهد، آنچه او را با حی

در حالی که آدمی با .غافل از اینکه خدا با فرستادن انبیاء، خواهان اوج گرفتن او از سطح حیوانیت است 
چونان طفلی که ا زشیر گرفته شده وهمچنان .هزار دعا والتماس، همان اسفل السافلین را می طلبد

.،مصرانه طلب شیر می کند

انسان، نقص و لکنتی بوده به جاي اینکه از خدا آسمان را بخواهد ،زیر زمین را می پس گویا در خواستن
.طلبد

که البته ممکن است به خاطراجابت نشدن دعاهاي پیشینش .گاهی هم دعا کننده حال دعا کردن ندارد 
.با شد

این موجود اصلا :علت اصلی لکنت زبان آن است که: ولی آنچه احتمالش دقیق تر است این است که
با زبان محدود چه چیز را می توان طلب .ضعیف وفقیر، خواسته هایش هم محدود وضعیف خواهد بود

کرد؟

«علت محدویت ونارسایی زبان از نظر حضرت»

چرا .که ،گناه، سبب کندي اش شده است «بلسان قد اخرسه ذنبه»:حضرت در این فراز می فرمایند
چرا زبان ،به جاي علم ومعرفت ،لذتهاي آنی را که .تباه گرفته است زبان اشتباه می گوید؟ چون اصلا اش

پس گناه آدمی .در واقع وزر و وبال است؛ می طلبد؟چون نگاه به این عالم، نگاه دقیق ودرستی نیست 
.به خویش ،به هستی ،به مبدا ومنتهاي انسان.،نگاه غلط اوست 

بنا بر این . ر و وسیع تر وجاودانه تر است آدمی به درستی تشخیص نداده که، کدام لذتها عمیق ت
.،لذتهاي دم دست خویش را می طلبد
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«درونی وبیرونی:ابزار شناخت آدمی دو دسته است »

استفاده می کند وغالبا هم در این عرصه از واقعیت انسان، در شناخت بیرونی از ابزار حسی وظاهري
سنگ وچوب و درخت را با : اط اجزاي عالم، مانندکجا انسان می تواند ارتب. موجود فاصله می گیرد

حقیقت کل عالم، به وسیله ي ابزار ظاهري در یابد؟
همان آینه ي پاکی که از ازل یگانه آفریده .همان که حرم خداست. اما ابزار شناخت درونی، دل است

وحتی .ر می یابندهمو که مجموعه ي عالم هستی از صدر تا ذیل ،در آن ظهو. شده ویگانه را می طلبد 
فرود می آیند تا جایگاه خودشان را در ) ولی کامل(فرشتگان نیز، از ملکوت وجبروت بر قلب انسان کامل 

با ولی البته انسانی که شباهت.آن وقت بعضی انسانها، شب قدر را به خواب وغفلت می گذرانند.یابند 
. ي او را در قلب ولی کامل نمی گیرد کامل داشته باشد؛ممکن است خیالش راحت باشد که هیچ کس جا

در :البته آنچه از این فراز بر می آید این است که .که نفس انسان کامل برابر است با عبادت جن وانس
.اینجا منظور انسانی است که هنوز داراي این شباهت نشده است

«ٌ تفاوت انزال وتنز ل»

موارد، خداوند به ملائکه امر می کند که به اشاره به یک نکته ي دقیق ضروري است که در بسیاري از
ٌ          تنز ل الملائکۀ «: اما آنجا که در سوره ي قدر می فرماید. زمین نزول کنند تا به یاري انسان بشتابند

به تعبیري همه ي ملائکه، با سر وبا کمال اشتیاق ،به زمین می آیند تا بر قلب ولی کامل وارد » ٌ  والر وح
.ندشده وجایگاه خویش را بیاب

«دل آدمی جام جهان نماست که با هر گناه، تیره تر می گردد»

وقتی آینه ي دل که از هر چه غیر خالی است، ابزار شناخت نیازهاوکششهاي انسان شد با هر گناه ،یعنی 
.با نشستن هر ذره غیري، براین آینه کدورت واعوجاج در آن، آشکار می گردد

.د، زبان هم در برابر خدا الکن می شودابزار شناخت درونی که از کار افتا

«ریشه ي گناهان یا در جهل است، یا غفلت یا مکر الهی»

غافل از اینکه عمري در پی هوي وهوس خویش بوده وبه .گاهی انسان گناهکار ،جاهل است وگاهی غافل
عودي این دو دسته یعنی جاهلان وغافلان با دیدن آنان که سیر ص.دنبال لذتهاي حقیقی نبوده

این است که مکرالهی یا تدبیر او شامل حال بندگان نیک اونیز که .دارند؛ممکن است به چاه یاس بیفتند
چه آنکه در .؛سیري سریع دارند می شود تا جاهلان وغافلان، خود را در رقابتی منطقی با آنان ببینند 

چه رسد به سبقت گرفتن .رد جایی که فاصله با اولین ها بسیار زیاد است ،کسی امید به رفتن هم ندا
.ازدیگران
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حتی اگر عمري را در .این از مکر الهی است که می خواهد آدمی را بر سفره ي رحمت خویش بنشاند 
.باشدغفلت وجهل گذرانده

دیده هایم را ! خداي من»            رب  زدنی علما « :هم همراه با دیگران می گویند کهاین است که ولی ونبی
حبیبم را به مکرم گرفتار می کنم تا همه :خداوند می فرماید .فاف که آشکارا ببینمت آنچنان ش.پاك کن 

ٌ                                                      استغفر االله الذي لا اله ال ا هو الحی القیوم ذوالجلال والاکرام من جمیع ظلمی واسرافی «:ي عمرش را بگوید
«علی نفسی واتوب الیه

«مناجات با زبان الکن بهتر است یا سکوت وهیچ نگفتن؟»

یا اینکه با فهم ناقص ومحدود وزبان الکنش با پروردگارش سخن بگوید .ه براي آدمی وجود دارد دو را
.ویا اینکه اصلا با او مناجات نکند

پس خداذره .چه آنکه این انسان به نقص وجهل خویش علم دارد . البته سخن گفتن مطلوبتر خواهد بود 
.ذره او را اصلاح میکند

«رت موسی علیه السلاماشاره اي به خواست حض»

بعضی چنین .زبانم الکن است : عرض کرد کهآن حضرت قبل از اینکه به نزد فرعون برود به خداوند
تو کسی را که . من را نداردفرعون توانایی درك سخنان:که تعبیر نموده اند که حضرت فرموده

. دا، هیچ گاه بر دیگران نقص نمی گذارندکه البته اولیاء خ.مترجم سخنان من به او باشد؛ برایم قرار بده 
بلکه منظور حضرت این بوده که ممکن است که صدایش به او نرسد ونتواند آنچه می خواهد به او 

.بگوید

حال که خدا عطا می :حضرت فرمود .آنچه را خواستی به تو عطا می کنم : وقتی خداوند فرمود که
                                         رب  اشرح لی صدري ویس ر لی امري واحلل عقدة من «از کند؟فرماید چرا از او نخواهم که زبان خودم را ب

«لسانی یفقهوا قولی

که او خود به اصلاح وتکمیل انسان می .پس همین نیم بند سخن گفتن با خدا هم، مطلوب خداست 
.پردازد

«اشاره به روایتی در مورد روزه»

ي امیر المومنان صلوات االله وسلام اگر روزه ،روزه ي حقیقی باشد وبه گفته : در روایات آمده است که
چه آنکه روزه تنها عملی است که از _.علیه فقط تشنگی وگرسنگی نباشد ،دعاي روزه دار مستجاب است 

آنکه دعایش مستجاب : عکس نقیض این قضیه آن است که_تیر رس ریا به دور وهمراه اخلاص است 
راقب باشد که، دعایش بهترین دعا در جهت پس روزه دارباید م.نمی شود،روزه ي حقیقی نگرفته است 

.ارتقاي او باشد؛ نه ازدیاد امیال ولذائذ سطحی
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هر کس هر دعایی که کرده در آنجا در می یابد که .است )یوم الحسرة(امابا این همه،روز قیامت؛ 
.بهتراز آن می توانسته بخواهد ونخواسته

                          رب  اناجیک بقلب قد اوبقه جرمه

.جرات نمی کند به تو نزدیک شود.مده ام که از بسیاري گناه از تو فراري شده است من با دلی آ!خدایا

فرار از خدا یعنی اینکه با او تشابه وجود .چه کسی فراري می شود؟ آنکه تشابهی با محیط اطرافش ندارد 
.آنقدر این دل با جرم وگناه تیره وتار شده که تحمل این همه نور را ندارد.ندارد 
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هفدهمدرس 
«      ً        ً       ً       ًادعوك یا رب  راهبا  ، راغبا  ،راجیا  ،خائفا »

.تو را می خوانم، در حالی که راهب و راغب و امیدوار و ترسانم

نکاتی که دعا کننده بخصوص، در این دعا باید بدان توجه داشته باشد
آنچنان راهب کسی است که به .آن کس که در این دعا ، تقاضاي اجابت شدن آن را دارد ،راهب است 

فهم و درك و معرفتی رسیده که می داند که در عالم هستی هیچ عمل وحرکت مستقلی وجود ندارد و 
.همه ي امکانات عالم، تنها زمینه ساز رشد انسانند ، نه علت آن

.اگر چه همه ي این افعال ،توسط موجود مختار انجام می شود ،اما محرك اصلی در این عالم تنها خداست

بب سازاست وهم سبب سوزخدا هم س
اما به اراده ي خدا، آنچنان بر ابراهیم علیه السلام برد و سلام گردید. اگر چه آتش همواره می سوزاند

(یا نارکونی بردا وسلاما)

الحمداالله )این نشان می دهد که آتش از جانب خود، خاصیت سوزانندگی ندارد، که خداي سبب ساز
.همه ي موجودات عالم اینگونه اند. هم هست(لا یفعل ما یشاء غیرهو)الذي یفعل ما یشاء،سبب سوز

او خود؛ اراده فرمود که جان حبیبش را با سست ترین خانه هاي موجودي ضعیف و عنکبوت حفظ کند تا 
مبادا که اسباب و علل .به همه ي عالم اظهار کند که به ظاهر این اسباب و علل طبیعی دلخوش نباشید

.امیدواري و سبب اتکاي شما در اجابت دعاهایتان شوداین جهان مایه ي

:ذکر این نکته در اینجا خالی از لطف نیست وآن اینکه سنگ وچوب ودر ودیوار در این عالم می گویند

«با شما نا محرمان ما خامشیمما سمیعیم و بصیریم و باهشیم»

اقع این عنکبوت به حشر سزاوارتر نیست، نسبت به اگر قرار برحشر انسانها در قیامت باشد،آیا به و
انسانهایی که دلهاشان مرده است؟

«ٌ             ٌ            ولا تقولوا لشی ان ی فاعل قدم ال ا ان یشاءاالله »

خداوند به حبیبش چنین خطاب می کند تا دیگران حساب کار خود را بدانند ، آنگاه که به جمعی فرمود 
چهل روز به سرزنش طاعنان .ه من وحی شود، خواهم دادپاسخ پرسش شما را فردا؛ بعد از این که ب:

.اگر خدا بخواهد: نگویید کاري را انجام میدهم بلکه بگویید:تا اینکه این آیه نازل شد.گذشت 

پس این خداست که با اسبابی که به نظر انسانها ارزشی ندارد، بزرگترین کارها را انجام می دهد و در 
شاهد . راي انسان می تواند نقطه ي امید باشد، آدمی را نا امید می گرداند نقطه ي مقابل با آنچه که ب
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.بر آن قصه ي یوسف علیه السلام و برادرانش است

در جامعه اي که هر پسر اتکا و امید خانواده محسوب می شود، یوسف علیه السلام یازده برادر دارد، 
ین برادران سبب گرفتاري او می شوند تا آنجا که یعنی حداقل، یازده نقطه ي امید و اتکاءاما از قضا هم

«...رب السجن احب الی مما ان یکون» :یوسف می گوید

.زندان برایم گواراتر از درخواست زلیخاست!خداي من 

ً                    البته نکته ي قابل توجه این است که خداوند چون فعلش را دوست دارد ،کاملا  سبب سوز آن نمی شود 
یعنی آن نتایجی که مورد انتظار انسانهاست را حذف .از سبب می گیرد چون هموست که سببیت را 

اما گاهی همین ها مقدمه ي اوج بنده می شود .کرده و نتایج غیر قابل پیش بینی به دنبالش می آورد 
به راستی اگر برادران یوسف علیه السلام چنان نمی کردند آیا او به عزیزي مصر می رسید؟.

متی از عفت در همه ي عالم و تاریخ می شد؟آیا او تابلوي پر عظ
چشم انسانها اغلب متوجه تعداد چشم هایی است که مراقب اویند ، خدا می خواهد :و نکته ي آخر اینکه 

.تا یگانه ي چشم بیناي هستی را، ببینندانسان را از همه ي آن چشم ها نا امید کند

...ادعوك یا سیدي راهبا راغبا:پس

ا می خوانم در حالی که می دانم ،این ابزار و امکانات، برایم نقطه ي امید نیستند و ممکن تو ر!خداي من
که البته این کمال انقطاع خود از عوامل .من به تو دل داده ام .است مرا در سخت ترین لحظات رها کنند

.استجابت دعاست

کار خداوند ، بهانه نمی طلبد
او براي انجام خواسته هایش نیاز به بهانه . بخواهد، انجام می دهدخداوند آنچه را بخواهد، همانطور که

.ندارد

براي .ٌ                                                                   البته چون ست ار است ، اسرار کارهایش هم پوشیده است و این خود رحمتی است بی اندازه 
این است که کارهاي خودش را منتسب به در و دیوار . بندگان خدا که آرامش خود را از دست ندهند 

بخواهد جان کسی را بگیرد؛ بهانه نمی خواهد ولی براي اینکه خلقش از ظهور خواست خدا ، اگر .می کند 
چون سرعتش زیاد :ً               مضطرب نشوند ؛ این جان ستاندن طوري انجام می شود که مثلا  مردم می گویند 

وقتی خداوند بخواهد جمع کند، دانه دانه و مشت مشت و خروار خروار، برایش .بود، تصادف کرد 
.می شودزلزله ، بهانه می شود اما در حقیقت خواست او اجرا.ن است یکسا

بی علت هم _نشنیده بگیرید_بی علت و استحقاق می بخشد .چه آنکه انتخابهاي خدا بی دلیل است 
.این عوامل ظاهري پوشش و حجابی است براي تحقق اراده هاي ازلی خدا.عذاب می کند 

...ادعوك یا سیدي راهبا راغبا
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در عین حال که هیچ هیچ هستم اما تو را می .یعنی خدایا در حالی به سوي تو آمده ام که به تو راغبم 
کدام عاشق به جرم فقر، شایسته ي سرزنش باشد؟ومگر عشق فقیر و غنی می شناسد ؟. خواهم

و طالب چرا راغب .خدا هم نمی گوید که تو دستت خالی است .من راغب و طالب توام !خدایا:می گوید 
منی؟

تو می توانی ندهی ، به من بر نمی خورد به :البته بعد در ادامه دعا می آید که حضرت می فرمایند 
آخر تو کریم هستی و کریم بی استحقاق می .براي تو بد است.براي من بد نیست .خودت برمی خورد 

.بخشد

آیا تو فقط صالحان و مومنان را می چشم تاجر نگاه کنند؟آیا تو می پسندي که همه ي عالم به تو ، به
!پذیري ؟هیهات

ً            چون گدا اصولا  چیزي ندارد .                        تو اگر رد م کنی، من گداتر نمی شوم :ادامه دعا چنین مضمونهایی دارد که 
چه                   ولی اگر تو ، خداي تاجر مآب باشی دیگر یک بنده مخل ص هم پیدا نمی شود،.که از او گرفته شود 

.باشدَ  برسد به اینکه مخل ص 

.چه آنکه خداي این بندگان اهل خرید و فروش و معامله است ، نه کرامت

.این با تجارت منافات دارد. اما تو خودت می خواهی که بندگانت به مقام اخلاص برسند

و مگر نه این . ً           نه اینکه نتواند اصلا  شدنی نیست . پس خدا ، نمی تواند انسان راهب و راغب را رد کند 
یعنی همه را در هم قبو ل. هستم(ارحم الراحمین)و(اکرم الاکرمین)خودش فرموده مناست که 

.می کنم

البته ذکر این نکته ضروري است که همه ي اینها نباید سبب شود تا آدمی همه چیز را، رها کند و بی 
شریعت حساب و کتاب باشد چون انسان از خواست خدا خبر ندارد؛ موظف است که بر حسب ظاهر

.رفتار نماید

در همه ي لحظات زندگی ! پروردگارا. دل ما را منبع خزائن غیب و اسرار غیبی ات قرارده ! پروردگارا
.مان دستمان را در دست اولیائت قرار ده
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درس هجدهم 
فإن .ُ                ً      ً      ً      ً                                                ا دعوك یا رب  راهبا  راغبا  راجیا  خائفا ، إذا رأیت مولاي ذنوبی فزعت و إذا رأیت کرمک، طمعت»

«ٌ      ٌ        عفوت ،فخیر راحم و إن عذ بت بمن ک و فضلک

«خائف»اینک به شرح معنی.، پرداخته شد «راجی»، و«راغب»،«راهب»در درس قبل به شرح معانی

.می پردازیم

در مقابل این عظمت کار دیگري ندارم . من عظمت تو را یافته ام! خدایا:یک معناي خوف این است که
ولی در عین حال . می دانم که تو کریم و رحیمی و به همه می بخشی! خدایا:که معناي دیگر آن این است.

.در ظرف کثیف غذاي نامطبوع نمی ریزي. ، حکیم هم هستی

.گاهی بنده از خدا می خواهد ،که ملائکه ات را برمن نازل کن تا آنها را ببینم

بر قلب انسان نازل می شوند واین قلب چون اگر قرار باشد ،ملائکه نازل شوند ،. پاسخ خدا منفی است 
هم که خانه ي انواع و اقسام حیوانات شده ، یک حیوان بخل ایجاد کرده ، یک حیوان حسد ، بدزبانی 

.چنین جایی در شان ملائکه خداوند نیست...

آدمی با ظرف فهم و معرفتش از خداوند، طلب لطف و رحمت می کند ،اگر این معرفت آلوده باشد ، 
.وند در ظرف آلوده طعام حکمت ،نمی ریزدخدا

ما به هر کس این گوهر عطا » :خدا می گوید.چون حکمت و لطف و رحمت خدا ، گوهر خزانه ي اوست 
.درست است که گوهرهاي خدا فراوان است اما آنها را سنگفرش خیابان نمی کند.«نکنیم 

                                    فاعلیت تام  خداوند باید با قابلیت انسان جمع شود
باید شایستگی جلب رحمت خدا .ست است که رحمت خداوند بسیار است اما قابلیت هم می طلبد در

: نکند بعد از اینکه به درگاه تو آمدم ، بگویی! خدایا :خوف بنده آنجاست که می گوید.باشد در انسان
ی خواهم من کسی را براي حضور در پیشگاهم م.من به آدم ناپاك دل نشسته ، علم و معرفت نمی دهم 

:اگر اهل بازي هستید، در همه عالم بازیگر فراوان است به تعبیر آن مثل.که ادب حضور را بداند 

معشوق نیز چون از راه رسید ،گردویی چند بر دامان وي .مدعی عشق در انتظار معشوق به خواب رفت 
ما صادق نیستی؟چرا اینقدر چرا با :نکند بگویی . تو را وقت گردو بازي باشد ، نه عشق بازي:گفت .ریخت 

دروغ می گویی؟
اگر اینها را هم نگویم ، پس با تو چه بگویم؟شروع می کنم تا ! البته جواب بنده هم باید این باشد که خدایا

گاهی بنده در دعا می خواند.شاید کم کم حرفهاي خودم به گوشم برسد واین حرفها صادق بشوند 
«بس الدعاءٌ                     ٌ    الل هم اغفر لی الذنوب الت ی تح»:
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در واقع سر چه کسی را کلاه می گذارد؟.اما بعد از دعا همه آن گناهان را از سر می گیرد 
که .البه باید توجه داشت که در این عالم اگر کسی سر دیگري را کلاه بگذارد، سر خدا را کلاه گذاشته 

اذا رایت مولاي :دپس می گوی.چونان که دست او دست همه عالم است .سر خدا سر همه عالم است 
.بذنوبی فزعت

آنگاه که به درك و ایمان و عملم نگاه می کنم، می بینم .وقتی به بدبختی هایم می نگرم وحشت می کنم 
.با اینها توانایی وارد شدن در این میدان را ندارم

خوف یعنی چه؟
چند نفر را .می رود مثل کسی است که در جاده اي .یعنی آدم خودش می داند که با خودش چه کرده 

ً حقیقتا  .هر لحظه دارد به ایست بازرسی نزدیک می شود .هم کشته و در صندوق عقب انداخته است 
چقدر مضطرب و خائف است ؟

البته گروهی هم هستند که اگر یک کامیون کشته هم همراهشان باشد بدون هیچ خوفی از ایست 
.بازرسی در جاده رفت و آمد می کنند

ق و کبر ، خوف انسان را ازخداوند زائل می کندکفر و نفا
این سه گناه و گناهانی که به اینها منتهی می شوند ، خوف را از دل آدمی می زدایند و گستاخش می کنند 

.تا جایی که عصیانش، افتخارش می شود

سر را حال آن بیچاره اي که با یک ماشین جسد، به ایست بازرسی رسیده چطور است ؟ جواب سلام اف
یعنی وقتی به رحمت «و اذا رایت کرمک طمعت»تا اینجا همه خوف است اما.هم با لکنت می دهد

با اینکه شنیده بودم :بنده می گوید .وکرمت می نگرم ، طمع بخشوده شدن در من ایجاد می شود 
«هرگز نخورد آب زمینی که بلند استافتادگی آموز اگر طالب فیضی»

اگر آب رحمت تو یک اینچ و دو اینچ بود ،به من که این بالا ایستاده ام . جاي بلند ایستادم با این همه بر
.اما حال که سیلی خروشان است ؛ من هم طمع کرده ام که از این فیض، نصیبی داشته باشم.نمی رسید 

«ٌ                  ٌ        فان عفوت، فخیر راحم وإن عذ بت فغیر الظالم بمن ک و فضلک»

هستی و اگر نبخشایی باز هم ً                             مرا ببخشی ،یقینا  تو بهترین رحم کننده و بخشندهخدایا اگر همه گناهان 
.ظالم نیستی

در دعاي افتتاح مضامینی نزدیک به این آمده است که ذکر می شود اما باید این نکته را هم توجه 
داشت که دعاي افتتاح دعاي آغاز شب است ولی دعاي ابوحمزه در آخر و نیمه شب و در خلوت 

.پس مضامین ابو حمزه دقیق تر خواهد بود.خوانده می شود 
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:در دعاي افتتاح می خوانیم

                     َ         ُ       ْ          َ                 َ                الله م  ان عفوك عن ذ نبی و تجاوزك عن خ طیئتی و ص ف ح ک  عن ظ لمی و س تر ك  علی قبیح ع م لی و حلم ک »
«ْ     َ  َ                      عن کثیر جرمی اط م ع نی فی أن اسئلک ما لا ا ست و جب ه 

گناهان و زشتی هاي مرا بخشیدي و آنها را از دید بندگانت پوشاندي و با حلمت با من خدایا از آنجا که 
.برخورد نمودي ،در من طمع طلب آنچه مستحقش نبودم، به وجود آمد

چرا که از لطف و .نکته اینجاست که در مواجه با خداوند نمی شود به اصطلاح دندان طمع را کشید
    َ    ار یت نی م ن »:می گوید.معناي طمع؛ خواستن بی استحقاق است .رحمت او، هر فیضی قابل تحقق است

«ُ    ق درتک

آنجاهایی که قدرتت را به من نشان دادي ، آنجاهایی که من هیچ بودم ، وجودم بخشیدي،آن جایی که 
«ٌ             و عر فنی من اجابتک«.هیچ کس نبودم و تو نام مرا بر زبانها انداختی 

.به من نشان داديو به اجابت رسیدن خواسته هایم را 

اجابت دعاي صادقانه حتمی است و فهم آن از نعمتهاي ویژه خداست
اما گاهی اجابت آن مورد فهم او .اگر دعا کننده در دعایش صادق باشد ،دعایش به اجابت رسیده است 

ٌ            سر  مطلب در آن .قرار می گیرد وگاهی متوجه نمی شود و تصور می کند که به اجابت نرسیده است 
ت که چون خداوند بنده اش را شایسته تر از آن خواسته هاي محدودش می داند ،به او بهتر و بیشتر اس

.از خواسته هایش بخشیده ولی بنده ، نعمت شناس نیست که متوجه شود

مثل بچه اي که چک چند صد هزار تومانی را به عنوان پول از پدر نمی پذیرد و به همان صد تومانی 
.استهمیشگی اش دلخوش

حتی اینکه دعاها به نحو احسن و بهتر از آنچه خواسته می شوند به اجابت می رسد در همین دنیا تحقق 
اگر هر شب می خوابد و صبح مثل اینکه کسی طلب رفاه بیشتر می کند اما غافل است از اینکه.می یابد 

ره به اجابت رسیدن همان این سلامتی مداوم ثم.سالم بیدار می شود، نعمت بزرگی از جانب خداست 
اما چون انسانها به نعمتها عادت می کنند ، به شگفتی ها و رموز و روابط این مسائل .دعاي صادقانه است 

.توجه نمی نمایند

«َ     ُ         ف ص رت  ا دعوك آمنا»

.با خیال راحت به سوي تو آمدم

عبودیت در درگاه الهی براي عبد ومعبود سبب مباهات است
تو خود را بر .تو ابراز فقر به درگاهت را پست نمی شماري و مرا نمی رانی : آن است کهدلیل راحتی من 

(فتبارك االله احسن الخالقین)این اظهار فقر بنده ات به خویش، می ستایی
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«      ً و اسئلک م ستانسا  »

حتی در همین دعاست که می.از تو وحشتی ندارم .تقاضاي من از تو در حالی است که با تو مانوسم 
.جوري به درگاه تو آمده ام که گویی من طلبکارم!خدایا :گوید

«ً       ِ لا خائفا  و لا و ج لا»

.نه خوف دارم و نه لرزش اندام

«ٌ                  فان ابطاء عن ی عتبت بجهلی علیک »

بعد .اگر برآوردن حاجتم را به علت مصلحتی به تاخیر بیندازي ،از روي جهلم با تو به عتاب برمی خیزم 
:می فرماید

«                            ً             فلم ار ، مولی  کریما  اصبر علی ،عبد  لئیم، م نک  علی  ،یا رب»

مگر نه اینست که می گویند .مولایی بهتر از این ندیدم که با بنده پستش اینگونه کریمانه برخورد کند 
دندان اسب پیش کشی را نمی شمارند ، این عبد ، نه فقط می شمارد بلکه طلبکار هم هست و می گوید :
چرا بدهکاري ات را ندادي ؟: چه گناهی کرده ام که اجابتم نمی کنی ؟طوري که انگار می گویدمگر من: 

.دل ما را کتاب مکنون خودت ، مخزن اسرار خودت قرار ده!خدایا
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درس نوزدهم
ٌ      ٌ    اذا رایت مولاي ذنوبی فزعت واذا رایت کرمک طمعت فان عفوت، فخیر راحم و ان عذ بت بمن ک و »

«یا االله فی جراتی علی مسالتک مع اتیانی ما تکرهفضلک حجتی 

در مناجات ) ذکر شددر جلسه قبل(بعد از اینکه در آغاز شب در دعاي افتتاح آن گونه سخن گفته شد 
به تعبیري می .ابوحمزه که در نیمه هاي خلوت شب خوانده می شود، باید در مرتبه اي بالاتر سخن گفت

هیچ ترسی ندارم؛ ولی این کارهاي :آغاز شب و در جمع و شلوغی گفتم درست است که در ! خدایا:گوید
.زشت من، مرا به وحشت انداخته است

َ                  از عدل خداوند جز مخل صین نجات نمی یابند
اگر خداوند هر زشتی و لغزش انسان را مورد عقوبت وعذاب خویش قرار دهد، چه خواهد شد؟تنها 

آنها کسانی هستند .ر آن است که آنها اصلا خودي ندارند ٌ      سر مطلب د.َ         نجات یافتگان مخل صین هستند
در آن روز که هر کس منتظر حسابرسی خویش است آنها بر قیامت .که روز قیامت هم حساب ندارند

«                                     ٌ       اذا نفخ فی الص ور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا  ماشاءاالله»:به تعبیر قرآن.احاطه دارند

می )نحوي از فلاکت وهلاکت است(همه خلایق دچار صعقه که وقتی صور اول دمیده می شود،
ٌ              لاملان  جهنم منک ومن » :خداوند فرمود.مگر مخلصین که گویی اصلا صدایی و ندایی نشنیده اند .گردند

                      آ یا وعده و وعید خداوند . به تاکید که حتما جهنم را از تو و پیروانت پر می کنم ! یعنی اي شیطان«تبعک
ست؟در اینکه وعده هاي خداوند به پاداش و ثواب حتما متحقق خواهد شد، شکی نیست حتمی الاجرا ا

به لحاظ عقلی اگر ترك وعید یعنی اعمال نکردن مجازاتی که براي اعمال سوء مشخص شده بوده، .
اما اگر .باعث سستی و غفلت بندگان خدا و در نتیجه دور شدن از رحمت الهی گردد، نا پسند است

ف و رجاء باقی بماند، از طرفی سخن خداوند با آن نحو تاکید که به تعبیري یعنی به پیر، به آدمی بین خو
از طرفی روایاتی که در مورد احاطه و غلبه ظهور رحمت رحمانیه الهی در . پیغمبر به جهنم می اندازمتان

.شودقیامت است آدمی را بین آن خوف و این امید قرار می دهد تا از مسیر اعتدال خارج ن

«ٌ                                                   غلو  تصور نمودن روایات، بستگی به فهم ومعرفت مفس ر آن دارد»

ٌ          البته این روایات جزء آن دسته روایات است که اهل ظاهر به تعبیر خودشان، از آن بوي غلو  شنیده اند 
نمی شود بر حسب اینکه کسی بوي .                اما شام ه ها متفاوت است .و در کتابهاي مشهور حدیثی نیاورده اند

چه بسا عده اي دیگر، آن روایت را نه تنها .از روایتی استشمام می کند، آن روایت را مطرود دانستغلو 
.روایت در زمینه ظهور رحمت الهی در قیامت، بسیار زیاد آمده است.                          غلو ، بلکه مطابق واقعیت ببینند



68

«آیه قرآنامیدوارکننده ترین»

مخالفان ما :حضرت فرمودند:این سوال را پرسید ) هصلوات االله وسلام علی(شخصی از امام صادق 
لا ».این آیه امیدوارکننده ترین است: آنها می گویند: نظرشان در این مورد چیست؟ او عرض کرد

همانا خداوند همه .یعنی از رحمت خدا مایوس نشوید «ٌ                     تقنطوا من رحمۀ االله ان  االله یغفر الذنوب جمیعا
البته با ید در .یدي که در آن آمده نشان حتمی الوقوع بودن آن است چندین تاک.گناهان را می بخشد 

یعنی خدا «ان االله لا یغفر ان یشرك به»:شرح این آیه این نکته را هم اضافه کرد که خود قرآن می گوید
یعنی دیگران را در انجام امور شریک .شرك یعنی دوبینی .آنکه به او شرك می ورزد را نمی بخشاید 

تعبیري هم بابا .ه این شرك شامل انواع آن در عبادت،ذات وفعل ،حکومت وتشریع می شود ک.دانستن 
:طاهر دارد که

«تشویش دارم) یا ویلنا(من ازدستم نگیره) لاتقنطوا( اگر»

آنگاه که بنده می .می ترسم «یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا»:اگر لا تقنطوا محقق نشود، من از این آیه که
اي واي برمن این چه کارهایی است که در دفتر اعمالم ثبت شده است؟ طبق نقل امام :گوید 
آن آیه اي که صغیر .این آیه امیدوارکننده ترین آیه نیست:فرمودند)صلوات االله وسلام علیه(صادق

قرار «بعثک مقاما محمودا               ومن اللیل فتهج د، عسی رب ک ان ی»:وکبیر را امیدوار می کند این آیه است
در مقام محمود امید وارکننده ترین )صلوات االله وسلامه علیه(گرفتن وجود مبارك پیامبر ختمی مرتبت 

.آیه است

مقام محمود چیست؟
صلوات االله وسلام (بودن پیامبر «رحمۀللعالمین» :در شرح کوتاهی از مقام محدود می توان گفت

در این دنیا امثال ابوسفیان، رحمۀللعالمین بودن حضرت را .اهر می شوددر قیامت براي همگان ظ)علیه
یعنی در خیلی جاها رحمت او .چون جهان طبیعت کشش بیشتري براي ظهور آن رحمت را ندارد.نفهمیدند

تا آنجا .شکل نقمت پیدا کرده اما در آخرت همه، این رحمۀللعالمین بودن حبیب خدارا درك می کنند
همانطور که مقام محمود به .م امیدوار می شود که رحمت الهی شامل حالش بشودکه حتی شیطان ه

نسبت داده شده، در سوره حمد، هر حمدي به خدا نسبت داده شده ) صلوات االله وسلامه علیه(پیامبر 
هر که هر زحمتی در هر کجاي عالم کشیده مثل . یعنی هر حمدي مخصوص خداوند و حبیب اوست.است

جالب اینجاست که حتی ستایش .را تسبیح می کرده است ) صلوات االله وسلامه علیه(امبر این است که پی
وقتی پرده ها کنار روند ،معلوم می شود جیک جیک پرنده .طرح هاي قشنگ قالی هم ستایش آنهاست 

.هم ستایش خدا وحبیب اوست

ي به ترانه بلبل به غزلخوانی وقمرهرکس به زبانی صفت حمد تو گوید
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«حجتی یا االله فی جراتی علی مسالتک مع اتیانی ما تکره»

در حالیکه آنچه را بد میدانستی انجام دادم، جود وکرم توست )تقاضاي از تو (دلیل من بر این گستاخی 
پنجره هاي خانه اش را با .ما با کسی دشمنی ورزیدیم :این فراز را با این مثال می توان شرح دادکه .

بچه اش که در را باز کرد دو تا تو گوشی هم به او .با چکش در خانه اش را کوبیدیم .شکستیم سنگ 
!چکمان برگشته ،پول می خواهیم: زدیم بعد که طرف آمد ،در چشمانش نگاه کردیم وگفتیم 

بندگان خدا در امور دنیا دعا را خوب شناخته اند
ت اول تلفن می زند، دیداري می کند،دعوتی می نماید تا وقتی کسی با دیگري کار دارد و با او آشنا نیس

حداقلش این است که .در دعا نزد خداوند هم همین طور است .زمینه اي فراهم شود برا ي تقاضایش
اگر بنده، چیزي ندارد اظهار فقر و نیازمندي بزرگترین سرمایه اوستکه با همین ابراز فقر زمینه ابراز

بر درگاه تو آمده ایم :ند اما اغلب خلق خدا چنین نمی کنند بلکه می گویندتقاضاهایش را فراهم می ک
بندگانت را هم اذیت کرده ایم اما حالا با این همه دست نیاز به سمت .شیشه ات را هم خرد کرده ایم .

اگریقین نداشتیم که بخشنده هستی، ابتدا به درگاه دیگري می رفتیم تا شفاعتمان .تو دراز کرده ایم 
اگر چه نا فرمانی ات کردیم اما تو را می شناسیم، تو جواد وکریم .د اما می دانیم که تو کریم هستیکن

اگر قرار باشد براي ابراز نیاز به دیگران هم خجالت بکشیم و در نزد تو هم خجل باشیم، فرق تو با . هستی
بندگانت در چیست ؟

.تو غنی هستی و آنها فقیرند.آنها نیستندتو کریمی،.آنها نیستند.توجوادي.تو با آنها فرق داري

بزرگترین لطف ونعمتت ر ا برما آشنایی با معارف خودت ومعارف ویژه خاندان پیامبر وحبیبت !خدایا
!قرار ده
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درس بیستم
ٌ        حجتی یا االله فی جراتی علی مسالتک مع اتیانی ما تکره، جودك وکرمک وعدتی فی شدتی مع قل ۀ حیایی »

                         ٌ                               تک وقد رجوت ان لا تخی ب بین ذین وذین منیتی، فحق ق رجایی واسمع دعایی، یا خیر من رافتک ورحم
دعاه داع وافضل من رجاه راج ،عظم یا سیدي املی وساء عملی ،فاعطنی من عفوك ،بمقدار املی ولا 

«ٌ                                                           تواخذنی باسوء عملی، فان  کرمک یج ل عن مجازات المذنبین وحلمک، یکبر عن مکافات المقص رین

با این همه باز، از تو مسالت .آنچه خلاف امرت بود، انجام داده ام .من درباره تو جنایت کرده ام ! خدایا
من با تو، به گونه اي .آنچه مرا در این طلب کردن از تو، گستاخ نموده،جود و کرم توست !خدایا.دارم 

کسی به او توهین کند ودر مثل کسی که رو در روي.عمل کردم که افراد پررو وبی حیا، عمل می کنند 
.این گستاخی من باز به علت رافت ورحمت توست. همانجا از او تقاضاي بر آوردن حاجتی را بنمایند 

اي کسی که تو بهترین خوانده شده هستی واي آنکه ! دعاي مرا بشنو.من به تو بسیار امید دارم !خدایا 
.بهترین کسی که مورد امید واقع شده اي

همه اینها یعنی؛ اي کسی که بهترین دلبستگی در عالم هستی؛ من .اران عالم به تو امید دارند همه امیدو
.همه این تملق ها مقدمه اي است، برآنچه حضرت می خواهند ومطرح می کنند. به تو دلبسته ام 

ٌ              ٌ           تفاوت تمل ق عرفی، با تمل ق در مناجات
ت به خاطر همان حسن آن کس را مورد ولی درس.تملق عرفی آنجاست که حسنی ،در کسی نیست 

در خدا هست، به تعابیر و اما تملق درمناجات با خدا یعنی؛ اینکه صفاتی راکه.ستایش قرار می دهند 
اما چه کسی باید اهل تملق باشد؟. زبانهاو حالات مختلف بیان کردن 

س وابستگی شدید تر هرچه این درك واحسا.آنکه احساس تعلق به غیر دارد ،باید اهل تملق باشد 
.باشد تملق بیشتري از بنده آشکار می شود

نکته اي که ذکر آن خالی از لطف نیست ،اینست که اگر انسان کسی را بیابد که هرچه به چهره ،سخن
.تملق براي آن شخص هم رواست.،صفات و رفتارش می نگرد ،نتواند با خدا فرقی بگذارد 

«عظم یا سیدي املی »

چون .وقتی این سخن در مقابل خدا مطرح می شود ،یعنی مطابق با واقع است .زرگ است آرزویم ب
.پس یعنی؛ حقیقتا این آرزو عظیم است.معنایی ندارد اغراق در برابر خدا

وصدها اگر انسان جهان طبیعت را در نظر بگیرد ،آن هم نه طبیعتی که خودش مرکز ومحور آن است
د ،بلکه طبیعتی که، اگر کسی صدها سال نوري در آن سیر کند ،به انتهاي آن ستاره وسیاره بر گرد آنن

اصلا مجموعه متاع .یعنی عظیم نیست .باز این طبیعت بی حد ومرز در برابر خدا کوچک است .نرسد 
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بنابراین اگر انسان مجموعه عالم طبیعت را با همه امکاناتش از خدا بخواهد . عالم طبیعت قلیل است 
من عقل اي کاش این بنده:هر چند بنده از خدا طلب کند ،خدا می گوید .دي نخواسته است ،چیز زیا

یعنی یک چیز می خواست که به خود خدا شباهت .وفهمش به بیشتر از اینها می رسید ومی طلبید 
.داشته باشد

طلبیدن حاجات محدود ،کوچک دانستن خداست
باید چیزي باشد ،شایسته ي وجود آدمی وطلب او از آن چیزهایی را که انسان از خدا می خواهد ،

پروردگارش، اگر بنده از خدا شغل می خواهد ،از همسایه اش هم همان را می طلبد او دوست دارد 
بنده اش چیزي در خور وشایسته پروردگارش بخواهد واگر غیر از این باشد انسان خودش بی مقدار 

.تبوده است که خدا را بی مقدار پنداشته اس
اگر بنده اي از خدا، تمام .البته در روایات، حتی خواستن ماوراء طبیعت هم کوچک شمرده شده است 

چون زینتی براي .عالم ملکوت وجبروت را به عنوان انگشتري بر نگین وجود خویش بخواهد ،زیاد نیست 
.یعنی یک خواسته فرعی است.کمالات وجودش است 

خسران استفروختن خود به کمتر از بهشت، 
اگر تو کمتر از بهشت بطلبی مغبونی !اي فرزند آدم:امیر مومنان صلوات االله وسلامه علیه فرمودند

.وضرر کرده اي

اگر کسی بهشت را خواست ،ضرر نکرده است . از طرفی حتی طلب بهشت هم، طلب زیادي نیست 
.البته سود هم ننموده است.

«عظم یا سیدي املی»

حضرت .به فریادم برس .گناه کرده ام:گفت .ا صلوات االله وسلام علیه آمد شخصی نزد رسول خد
حضرت همین طور .آري :آیا گناه تو از سنگها وریگها وشنهاي بیابان هم بیشتر است ؟گفت :فرمودند 

آیا این گناه تو :تا اینکه حضرت فرمودند.ادامه دادند ولی او گناهانش را از همه چیز بیشتر می دانست 
مت خدا هم بزرگتر است ؟از رح

.نه:گفت 

چون تا این قسمت از دعا به هر نحوي رحمت خدا مطرح .این تقاضاي بزرگ مسلما رحمت خدا نیست 
         آنقدر رحمتت زیاد است که که ما همین طور از کوه و دشت وب ر وبیابا !گفته ایم خدایا .شده است 

: در اواخر دعا هم می گوییم. .اضا کرده ایمن،یکراست به سراغت آمده ایم واز تو حاجاتمان را تق
«ٌ        لئن طالبتنی بذنبی ،لاطالبن ک بعفوك »!خدایا

خدایا درست است که من گناه کرده ام وتو می توانی مرا مواخذه کنی ؛ولی تو رحیمی من هم می توانم 
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از تو بپرسم کجاست عفو ورحمتت؟کجاست کرم وعنایت ویژه ات ؟
، در طول دعا مطرح می شود ، اما در واقع آن آرزوي بزرگ،هیچ کدام از همه ي این جلوه هاي رحمت

.اینها نیست

از آن .براي اینکه ذهن نزدیک شود ،باید متذکر شد که در قرآن نمونه هایی از آن،ذکر شده است 
با تو که رسول خدا هستی ،ملائک را به زمین بیاور تا:جمعی به رسول خدا صلوات االله علیه گفتند:جمله 

.آنها گپ بزنیم

که چرا بندگان خدا چیزي را که به دردشان بخورد ،نمی . رسول خدا صلوات االله علیه ،غصه اش گرفت 
.بزرگتر از این را قوم موسی از او خواسته اند:خداوند فرمود.خواهند

اي سبک گرداند ذکر یک نکته لازم است وآن اینکه؛ هر جا خداوند می خواهد غصه وتکلیفی را براي عده 
روزه بر شما واجب است، همانطور که :مثل آنجا که می فرماید .قبل از شما هم چنین بودند :،می گوید 

.برپیشینیان شما چنین بود

این آرزوچیست که حتی اگرنسبت به .قوم موسی از او خواستندکه با همین چشمانشان خدا را ببینند 
.خداهم سنجیده شود بزرگ است

با دو چشم به عالم می نگرد ونگاه یکسویه نداردولی کامل
شاید چون در سرتاسر این مناجات سخن از لطف ورحمت خداست ،و تنها در اواخر دعا اشاره اي به 

یعنی تنها .جهنم دارد؛ آن هم طوري که به بنده برنخورد ؛گمان برده شود که ولی خدا نگاه یکسویه دارد 
اما نکته اینجاست که ولی کامل؛ حضرت زین .بت او توجهی نداردچشم به رحمت خدا دارد وبه عقو

نه نگاه عیسوي دارد و نه نگاه . است ) صاحب دو چشم(العابدین صلوات االله وسلام علیه ،ذوالعینین 
.موسوي ،بلکه نگاه او نگاه محمدي صلوات االله وسلام علیه است

«وساء عملی»

نکه خداي نکرده منظور خوردن مال حرام ،غیبت واذیت وآزار خدایا عمل من زشت وناپسند است ، نه ای
.دیگران باشد،اصلا همین مناجات وعبادت کردن، جرم وجنایت است در مقابل عظمت خدا

عبادت یا عمل، نشان صدق ادعاي انسان ،در ایمان است
عقیبات گفته می و مگر نه اینست که حتی بعد از خواندن نمازهاي دو رکعتی در ت.این خاصیت عمل است 

یعنی خدایا تو،به این نماز من «ٌ                                      الهی هذه صلوتی صل یتها لا لحاجۀمنک الیها ولا رغبۀ منک فیها»:شود
باید نشان صدقی داشته باشد، به «ٌ   اشهدان لا اله ال ااالله»وقتی بنده اي می گوید.رغبت واحتیاجی نداري 

.مال وعبادات انسان نیستتعبیري باید تسلیم بودنش را نشان دهد وآن جز انجام اع

هر عمل بسته به عمقی که دارد ،آدمی را عروج می دهد، انسانی که نماز می خواند، گاهی فقط 
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اما .قصدش، نشان دادن صدق در ایمان است ، آیا کافی نیست؟اگر نخواهد عروج کند ،کافی است 
فی نیست ؛انسان می فهمد نه تنها کا.اگرقصدش عروج است؛ این مقدار توجه در نماز ،کافی نیست 

نمازي که خوانده به دردش نمی خورده است و به او خطاب می کنند هرگاه نمازي که خواندي، نماز تو 
یعنی به تعبیر امام صادق؛ صلوات االله علیه، وقتی نمازي باشد که از زبان صاحبش، .نباشد ،می پذیریم 

.شنیده شود

نمازخوان .نستعین گفتم تا آن را از زبان صاحب نماز، شنیدم             آنقدر ای اك نعبد وایاك:طبق نقل فرمودند
وجودك ».چون نقص دارد.پس همه اعمال انسان سوء وبد است .حقیقی کیست؟باید از زبان او شنید

این خود دیدن شرك است وشرك .در میان آمد، بزرگترین گناه است )تو (اصلا همین که «ذنب لا یغفر
.ظلم بزرگی است

«فوك بمقدار املیفاعطنی من ع»

واینکه گناهانم .از تو، به همان مقدار آرزویم،عفو ورحمتت را می خواهم .خدایا آرزویم خیلی بزرگ است 
.را نادیده بگیري

.نکته اینجاست چون اینها دعاي ولی کامل است،پس حتما شدنی است

«ولا تواخذنی باسوء عملی»

.خدا بدترین عمل را بخشید ،بدها را می بخشدوقتی.خدایا مرا به بدترین عملم مواخذه مکن 

جهنم حق است وحقیقت دارد
که درست است که لطف ورحمت خداوند اینقدر وسیع .براي شرح فراز بعدي ذکر این نکته لازم است 

حال با در نظر داشتن این .اما جهنم حفیقت دارد وغافل شدن از این نکته اشتباهی بزرگ است .است 
:نکته

«ٌ                                                کرمک یجل  عن مجازات المذنبین وحلمک یکبرعن مکافات المقصرینٌ فان  »

بعد می چند جمله.از کیفر تبهکاران چه آنکه کرم تو برتر است از مجازات گناهکاران وحلم تو عظیم تر
خدایا من چه کسی هستم که با من در بیفتی ؟من چه کسی هستم . «وما انا یا سیدي وما خطري»:فرماید

«ٌ                ٌ  ذوه فغل وه ثم  الجحیم فصل وهخ»:که بگویی

دست مارا در همه ي حالات زندگی مان ودر همه ي لحظات در دنیا !پروردگارا.بگیرینش،زنجیرش کنید
.وآخرت در دست حبیبت قرارده



74

درس بیست ویکم 
فان کرمک یجل عن مجازات المذنبین و حلمک یکبر عن مکافات المقصرین ،و ما ...عظم یا سیدي املی ،»
«نا یا رب و ما خطريا

.در جلسه قبل گفته شد که آن آرزوي بزرگی که انسان دارد به دلیل کرم و حلم خداست

«ٌ                                                فان کرمک یجل  عن مجازات المذنبین و حلمک یکبرعن مکافات المقصرین»

یعنی کرم تو بزرگتر از آن است که گناهکاران را مجازات نمایی و حلم تو عظیم تر از آن که مقصرین را 
.مؤاخذه کنی

البته ذکر این نکته لازم است که اگر اراده خداوند به مجازات مجرمی تعلق گیرد، این مجازات دیگر با 
خداوند باري که تو چگونه با کرمت عذاب می کنی؟چه آنکه: تا گفته شودکرم و حلم او انجام نمی شود

:در دعاي افتتاح می خوانیم.تعالی صفات متقابل دارد 

«ٌ                                                                 ٌ        ٌ   قنت ان ک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمۀ و اشد المعاقبین فی موضع الن کل و الن قمهو ای»

تو آن جایی که تصمیم به لطف و رحمت داشته باشی، ارحم الراحمین و بی مانند ترینی و آن جایی !خدایا 
.که قصد عذاب داشته باشی نیز بی مانند و بی همتایی

.مجازات باشد، گناهکاران با انتقام و کبر الهی روبرو می شوندپس اگر قرار بر تنبیه و 

طرح یک سئوال
آیا انسان از آن جهت که انسان است شایستگی روبرویی با نقمت الهی را دارد، یا رحمت او را؟ وآیا خدا 

از آن جهت که خداست، شایسته است که با کرمش با مخلوقاتش برخورد نمایدیا با نقمتش؟
ً        گویی اصلا  اینطور . انسان از جهت انسانیتش قابلیت اتصاف به هر دو صفت را دارد:لمین پاسخ متک

ساخته شده که اگر مورد رحمت الهی قرار گیرد، در جایگاه خودش قرار گرفته و اگر مورد نقمت قرار 
.گیرد، باز هم در جایگاه شایسته خویش است

اهل شجاعت -2علماء-1یک از این سه گروه باشد بستگی دارد که انسان جزء کدام :پاسخ فیلسوفان 
.اهل عفت-3

که . اگر آدمی یکی از این سه صفت را نداشته باشد در زمره یکی از گروههاي نه گانه قرار می گیرد 
.هشت دسته آنها اهل بهشتند و یک دسته فراتر از بهشت

مربوط به کسی است که اهل عمل خدا با عالم با فضلش برخورد می نماید چون عادلانه رفتار کردن
کسی که قصد دارد با عملش به جایگاه خاص خودش برسد ،شاید جاي این پرسش داشته باشد . باشد

که خدایا تو با عدالت با من رفتار می کنی یا با فضلت؟
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اما عالم از آن جهت که عالم است، نه از آن جهت که که می تواند اعمالی انجام دهد که کار دستش 
چون وجودش، عین فضل خداست و علم نیز بزرگترین فضل خداست .هد،غرق در رحمت الهی استبد

.که به او داده شده است

علمی که در جان آدمی نفوذ پیدا کند، مبدل سیئات به حسنات است 
چنین علمی قابلیت این را دارد که اعمال ناشایست آدمی را تغییر داده وحتی به حسنه تبدیل نماید 

در تمام عالم تغییر و تحولات . ان خربزه که از آب شور، می چشد ومیوه شیرین به ثمر می رساند چون.
ً                                                                      وجود دارد و اتفاقا  نظام عالم بدون این تحولا ت نمی چرخد وگرنه خاك، همان خاك است وآب، همان 

.آب وچرخه اي در طبیعت نخواهد بود

چه !یعنی خدایا«کم من ثناءجمیل لست اهلا له نشرت»:و مگر نه این است که در دعاي کمیل می خوانیم
این بدان معنی نیست که خداوند بدیهاي انسان را می .خوبیها از من ظاهر نمودي ك من اهلش نبودم 

چون به عنوان مثال راستگو معرفی نمودن انسان دروغگو، باعث ایجاد زحمت و رنج براي سایر .پوشاند
.دروغ استبندگان می شود و خود از مصادیق

چه بسیار نقصهایی که من دارم و به چشم دیگران !این فراز از دعاي کمیل به این اشاره دارد که خداوندا
.کمال به نظر می آید

یعنی ممکن است از زبان بنده اي حرف ناقص و ناپخته اي بیرون بیاید وخداوند آنچنان آن سخن را کامل 
به راستی چه کسانی شامل این نعمت ویژه الهی می .وذ کندبه گوش دیگران برساند که در جانشان نف

ایمان خالص یعنی اینکه آن گونه . یعنی ایمانشان ایمان خالص باشد«              م ح ض  الایمان محضا»گردند؟آنانکه
خدا را طوري ببیند که شایسته خویش و خدا .که شایسته خدا، خودش و جهان است به خود و آنها بنگرد

.به تعبیر دیگر به خدا حسن ظن داشته باشد.ً    قعا  هستهمانطور که وا.باشد 

درصدي بلکه به معنایی که در قرآن بارها و بارها آمده است )80-70(ظن نه به معنا ي احتمال 
یعنی خدا را آنگونه شناخته که می داند چگونه با او کنار .داشتن کامل به خدا آنطور که هست »یقین«.

.بگوید ان شاءاالله خدا می بخشایدنه اینکه گناه کند و .بیاید 

ٌ                      ٌ                                   خدا در مورد بعضی ست ار است در مورد برخی غف ار و براي برخی مبد ل سیئات به حسنات 
البته ممکن .یعنی نقص هاي آنان پوشانده می شود.برخی مورد نعمت ستار بودن خدا واقع می شوند 

.ان باید خوف هم داشته باشداین است که انس.است زمانی در جایی این پرده برداشته شود 

اما دسته اي هستند که خدا نقص هاشان .برخی از افراد هم با مغفرت خدا و بخشش او روبرو می شوند 
را تبدیل به کمال میکند ؛البته همانطور که گفته شد آنانکه داراي ایمان خالص باشند و علم مطابق با واقع 

.در مورد خود و خدا داشته باشند
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.ذکر است که در مورد برخی این تبدیل بر عکس استلازم به

«و ما انا یا رب و ما خطري»

یکی از سلاطین که خانمی بود نامه اي بدو رسید که حاوي :من که هستم که با من درگیر شوي؟گویند
در لشکر کشی درنگ :بدان نامه چنین پاسخ داد.جملات تهدیدکننده اي براي حمله به قلمرویش بود 

ما بدان اگر بر من فائق آیی،تورا فضلی نباشد ،که بر زنی غلبه نموده اي و واي برآن زمان که از مکن ا
.من شکست بخوري که طعن همگان را بر خویش خریده اي

من که هیچ گاه در برابر کبریا و .خدایا من چه کسی هستم ؟بیچاره اي مفلوك :بنده به خدا می گوید
ٌ  ذق ان ک »:ر قرآن کریم در مورد جهنمیان آمده که به آنها گفته می شودد.عظمت تو ادعایی نداشته ام

«انت العزیز الکریم

مقصود از عزیز وکریم در این آیه چیست؟در تفاسیر آمده است که به گردن فرازان و مستکبران در 
جنگ با سر.را که تو ادعاي عزت و غلبه و بزرگی داشتی)این عذاب! (بچش:برابر خداوند گفته می شود 

که تو !بچش :آن است که خداوند می فرماید) از نظر شارح( خدا برداشته بودي و اما تفسیر دقیق
تو اگر با ما نسبتی داري،پس بزرگ و .ما را با حقیران کاري نیست .همین الان هم عزیز و کریم هستی 

عذاب کردن موجود خدایا:پس آدمی در اینجا نمی تواند بگوید .عزیزي که تو ساخته ي همین دستی 
.فقیر که براي تو حسنی نیست

اگر کسی همتاي خودم .عذابم می کنی » تو«خوب است که !خدایا:از آن طرف بنده گناهکار هم می گوید
پس .بر سرم می زد،برایم ننگ بود اما بگذار همه بدانند که من جرات در افتادن با چه کسی را داشته ام 

:در همین دعا می آید که.دهد این عذاب، عظمت مرا نشان می

یعنی این غرایزي که تو به هزار حکمت در وجودم « َ َ                                         سو لت لی نفسی وغ ل ب نی هواي و اعانتی علیها شقوتی»
گذاشتی به زمینم انداخته و هوسها بر من غالب گشته و گناهان گذشته نیز بر این غلبه یاري رسانده اند

.براي آدمی می شودسبب زوال قبح آ ن،)شقاوت(تکرار گناه 

کسی که تا به حال از قرض گرفتن ابا داشته، براي بار اول قرض می گیردو قرضش را نیز ادا می نماید، با 
خود می گوید که آنقدر ها هم اظهار نیاز کردن سخت نبود، براي بار دوم قرض گرفتن برایش راحت تر 

.د داشتً              می شود و براي بیشتر از آن هم که اصلا  دغدغه اي خواه

اما آدمی .گاهی این تکرار گناهان نفس را می فریبد که آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه یک بحر
خود واقف است که به راستی هر لحظه زودتر براي توبه و جلوگیري از فرورفتن بیشتر اقدام کند، 

.سعادتمندتر خواهد بود اما شقاوت نفس این حقیقت را از آدمی می پوشاند
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ارا به مقربان درگاهت قسمت می دهیم توفیق فهم معارف حقیقی قرآن و اولیائت را به ما پروردگ
.عنایت فرما

درس بیست و دوم
وما انا یارب و ما .ٌ                        ٌ متنجز  من الص فح عم ن احسن بک ظن ا.هارب منک الیک.و انا یا سیدي عائذ بفضلک»

«خطري

و خواستار وفاي به عهدت ت می گریزم و پناه می برماز تو به خود. به فضل تو پناهنده ام! مولاي من
من که هستم و چه مقامی ! خدایا. هستم؛ در موضوع گذشت از کسی که به تو حسن ظن داشته است

دارم که با من دربیفتی؟
«وانا سیدي عائذ بفضلک »

.مامنی نیستبه دنبال پناهگاهی می گردم که در علم و قدرت و ثروت و اطرافیانم برایم! مولاي من
.پس تنها پناهگاه من فضل توست.عدل تو هم که مرا بیچاره می کند

فضل خدا، فراگیر وشامل عموم است
ٌ  و ان کنت لا تغفر ال ا » :در اواخر ابوحمزه می خوانیم.فضل خداوند اختصاص به گروه خاصی ندارد

ها را ببخشی، گناهکاران به که پناه ببرند؟ اگر قرار باشد فقط خوب«                  لاولیائک، فالی  من یفزع المذنبون؟
کجا بروند؟ اصلا مگر جز تو کسی در این عالم هست که بتوانند به او پناه ببرند؟ پس باید بر سفره فضل 

.خدا بنشینند

«هارب منک الیک»

چرا از تو می گریزم؟ چون در این عالم هیچ.به کدام سو؟ به سوي خودت. خدایا من از تو می گریزم
سنگ اگر قرار باشد که بر سرم فرو آید، اگر تو به او حکم نکرده باشی، .کس جز تو کاره اي نیست

.هرگز نخواهد افتاد چرا که هیچ تر و خشکی بی اذن تو، دراین عالم تکان نمی خورند

«ٌ لا املک لنفسی نفعا و لا ضر ا»

من فقط از تو وحشت . اده تو نیستنه من بلکه همه عالم اگر نفع و ضرري می رسانند، بی اذن و ار
اما کجا بروم که دست تو به من نرسد؟ کجا هست که تو در آنجا .پس از تو فرار می کنم.دارم

تنها در پناه رحمت توست که می توانم از نقمت وعذابت در .نباشی؟ پس باید به خودت پناه بیاورم
.امان باشم

«ٌ بک ظن ا                            متنج ز ما وعدت من الص فح عم ن احسن »

کسی که دیگران را به میهمانی .خواستار وفاي به عهدت هستم در گذشت از آنکه به تو حسن ظن دارد
اما .این احتمال وجود دارد که تا موعد مورد نظر پشیمان شود و دعوتش را پس بگیرددعوت می کند،
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د تا وعده اش را حتمی و                                                            متنج ز آنجاست که به محض اینکه دعوت کرد، مدعو ین به خانه اش می رون
من خواستار حتمیت آن وعده ات هستم در مورد کسانی که به : در اینجا به خدا می گوید.تثبیت کنند

پس هر کس همانطور که خدا را .من در نزد گمانهاي شما هستم: تو خود فرمودي.تو حسن ظن دارند
اگر کسی .ان اسمش با او برخورد می کندبشناسد و با هر اسم خدا که مانوس تر باشد، خدا هم با هم

چنین و چنان نکنید، براي این است که : به خدا حسن ظن داشته باشد و بداند که اگر خداوند می فرماید
اگر کسی یقین .اگر نمی گفت، سنگ روي سنگ بند نمی شد و هر که هر چه می خواست انجام می داد

یعنی به خدا (ب آزار از انسان است نه رساندن او به حقیقت کند که خدا آنچه را دستور داده، براي سل
است بشناسد، خدا هم با او همانگونه » ارحم الراحمین»او را همانطور که ) حسن ظن داشته باشد

.برخورد می نماید

شناخت انسانها از خدا، ظن هاي متفاوتی را در آنها ایجاد می کند
این همه «ارحم الراحمین»همین خداي: برخی می گویند.می دانند«ارحم الراحمین»بعضی خدا را

«ّ  ست ار»بعضی ظنشان به خدا این است که.معرفت حقیقی، نسبی نیست.انسان را گرسنگی می دهد

بدین خاطر که در قدم اول خدا تنها یک اسم دارد .«ٌ  فت اح»می دانند، بعضی«ّ  غف ار»است، بعضی او را
میلیونها اسم می شود که اصطلاحا .ود که آنها هم تبدیل به صدها و هزارانکه تبدیل به پنج اسم می ش

.«تناکح اسماءالهی» :می گویند

هر کس از هر زاویه اي به این اسماء نگریسته، خدا را هم همان گونه دیده و یافته است، اما در واقع او 
است، خدا نقص «ٌ  یا ست ار»آنکه زمزمه همیشگی اش. هم هست«ٌ  فت اح»است، «ٌ  ست ار»همانطور که

من به این وعده ات که گناهان آنکه را به تو حسن ظن «: پس می گوید.هایش را بیشتر می پوشاند
«.دارد، پاك می کنی، یقین دارم

صفح عمل، غیر از ستر وبخشش است 
معلوم گاهی معلمی که املائی تصحیح می کند، غلط دانش آموزش را می بیند، خط می زند تا اشتباهش

و در ) صفح.(گاهی هم غلط را می بیند اما پاکش می کند) ستر. (گاهی می بیند و نادیده می گیرد.نشود
مرتبه بالاتر نه تنها پاك می کند، که درستش را هم به جاي او می نویسد که این بالاترین درجه است 

«                    یبد ل االله السیئات الحسنات»یعنی؛.

« و ما انا یا رب  »

که هستم که با من درگیر شوي؟ اگر سائلی بی وقفه در منزلی را بکوبد، بد موقع هم باشد و خدایا من
صاحبخانه از خواب بیدار شود؛ وقتی در منزل برود و ببیند که یک جوان رشید و سالم و پر مدعا پشت 

ا باز کند و در ایستاده و طلبکارانه کمک مالی می خواهد؛ چگونه برخورد خواهد کرد؟ تا وقتی که در ر
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.گرسنه و تشنه و ترسیده است؛ پشت در ایستاده است.ببیند که فقیر بیچاره اي که نقص عضو دارد

من همان بنده نا چیزم که نه تنها هیچ ادعایی ندارم، اصلا هیچ ندارم، که این «: در اینجا به خدا می گوید
«.ٌ                                          داغ فقر و مذل ت بر پیشانی من از ازل تا ابد، نقش بسته است

«و ما خطري»

تنها کسی که در این عالم .من نه خداي جایی هستم و نه کدخداي آن«:من چه مقامی دارم؟ می گوید
شانه هاي کسی را به خاك می مالند که قصد حمله و ادعاي همآوردي داشته .جایی ندارد، من هستم

:ل که این طور استحا.من که از همان ابتدا هر دو شانه ام را برخاك گذاشته ام.باشد

«                     ٌ         هبنی بفضلک و تصد ق علی  بعفوك، اي رب  جل لنی بسترك»

.مارا در جایگاه دوستانت وحبیبت قرار بده! پروردگارا
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درس بیست و سوم
:مقدمه

اگر قصد آدمی اینست که تنها با خداي خویش، سخن بگوید، رواست که هر گونه و به هر زبانی که 
خواهد این دعا و سخن گفتن، او را در مسیر حرکت به سوي اما اگر می. کندخواهد، خدا را وصفمی

مقصدش یاري رساند، بلکه راه میانبري باشد و بیشترین نتیجه را براي او به بار بیاورد، باید توجه داشته 
باشد که این دعا، دعایی باشد که هم جان و روحش را تصفیه کند و هم استعداد و سرعت حرکتش را 

.زایش دهداف

آنانکه انسان شناسند و نیازهاي : یعنی. ً                                          چنین دعایی اولا  باید شباهت به دعاي اولیاء خدا، داشته باشد
افزودن و کاستن از محتوا .هاي دوستی، خبر دارنددانند و از کیفیت وارد شدن در حوزهاساسی او را می

چرا که آنها هستند که هم درون و هم برون . و فحواي کلام اولیاء خدا، آن اثر مطلوب را نخواهد داشت
شناسند و هم شب و روزش و هم دنیا و آخرت وي را، بلکه نسبت به هدف نهایی انسان، انسان را می

یعنی آن . تر مطرح شودها و نیازهاي مهمنکته دیگر اینکه در دعا باید، خواسته.شناخت کامل دارند
.نماید، با تأکید و اصرار بیشتري از خدا بخواهدأمین میترین بخش زندگی او را تنیازي که اساسی

تواند به مقصد برسد، ً                                                                     مثلا  آنکه به این نتیجه رسیده که تنها با همراه شدن با ولی کامل خداست که می
ترین نیازش، همین نکته است که اگر چنین دعایی اجابت شود، هم دنیایش تأمین شده و هم اساسی

ترین، نیاز را تشخیص تواند این اساسینکته لازم است که آدمی همیشه نمیالبته ذکر این . آخرتش
.رسد که مبتنی بر معرفت انسان از خود و نیازهایش باشداینست که دعایی به اجابت می. بدهد

:عوامل مؤثر در اجابت دعا

ثیر به سزا خودشناسی، مقصد شناسی و ابزارشناسی، اموري هستند که در به اجابت رسیدن دعا، تأ
طلبد، داند مقصد کجاست و چقدر باید راه پیمود، به همان اندازه ابزار و وسایل میزیرا آنکه می. دارند

اینکه، دعا باید زبان حال باشد، نه نکته دیگر.نه کمتر که در راه بماند و نه بیشتر که وزر و وبال گردد
یعنی، .مطلوب را بطلبد ولو اینکه زبانش، بسته باشدزبان حال یعنی اینکه تمام وجود آدمی، آن . زبان قال

اي براي نه اینکه اینها را مقدمه. اگر بنده اظهار بندگی در مقابل خدا، بنماید، حال درونیش چنین باشد
.خواستن آب و نان بنده، از خدایش قرار دهد

براي انسان، حاصل شد نباید همچنین دعا باید همراه با اظهار فقر و ذلت باشد، اگر حالی به همراه دعا 
صلوات االله (چنانکه حضرت سید الساجدین . با خود بیندیشد که استحقاق اجابت دعا را پیدا کرده است

کنندگان عالم هستی است که زینت عابدان نیز هست و جمال و که سرور همه سجده(و سلام علیه
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اگر تمام عمرم در مقابل تو ! خدایا«: یدفرماکنندگان هستی است میچشم همه عبادتکمال و روشنی
چنان بر پاي بایستم که پاهایم متورم شود آنقدر رکوع کنم و رکوعهاي طولانی انجام دهم که بند بند 
کمرم از هم گسیخته شود و آنقدر سجده نمایم که چشمانم از حدقه بیرون درآید و بر زمین افتد و 

هایم فرو افتند و اگر در سفره تو جز علف بیابان مژهآنقدر اشک بریزم که همراه با اشک چشمانم
در دعا . ؛ این دعا، دعاست»چیزي نخورم، باز هم هنوز امید آمرزش یکی از کوچکترین گناهانم را ندارم
مانند کسی که ره به جایی . آدمی باید یادش باشد که سائل و فقیر است و باید مانند سائلان بخواهد

ً چون آن کس که حقیقتا  . چنین دعایی را باید پیوسته خواست. ن امیدش خداستندارد و اولین و آخری
.اي جز رفع احتیاجش نداردمضطر است چاره

هاي دعاي همراه با اضطرار چیست؟ویژگی
دوم اینکه آن گونه باید به خدا روي . اي جز رفع آن نباشدً                                   اینکه اولا  باید نیاز، آنچنان باشد که هیچ چاره

از همه جا مأیوس و تنها امید به او باشد و در عین حال آدمی امید به راحتی مستجاب شدن دعا آورد که
نشان دهنده آن است که اگر اگر کسی بدون شرایط دعا کرده و به اجابت رسیده،. را هم نداشته باشد

ه انجام        بعضی امور، جزء سنت الهی هستند یعنی مقد ر است ک.شدکرد حاجتش محقق میهم دعا نمی
شان در مسجد همه. اندمگر آنانکه به آبادي دنیا پرداخته. شوند ولو اینکه از طرف بنده، خواسته نشود

کردند در تقدیرشان چنین بود ولو اینکه خوبست و محراب چنین دعا کرده بودند؟ خیر اگر هم دعا نمی
از قضا، انسانها در مورد کارهایی .دکه آدمی در چنین مواردي هم غفلت نداشته باشد و به یاد خدا باش
غفلت ازیاد خدا، بدترین گناه .کنندکه مقدر است قفل و بسته باشد و با کلید دعا، بازگردد توجهی نمی

اي است که به غفلت از یاد خدا، بر او اینکه کسی دروغی بگوید، بد است اما بدتر از آن لحظه.است
از گناهانی است که بر لب و زبان در یک اندام آدمی جاري بیشترگذشته که به راستی، غفلت بدتر و

.شودمی

انددعاکنندگان چند دسته
اي دیگر، قصدشان از دعا اینست که با خداي دسته. کننداي براي رفع مشکل خویش، دعا میدسته 

ید، قرآن خواهید حرفهاي خدا را بشنوخویش، سخن بگویند، چه آنکه در روایات آمده است که اگر می
این دسته آن کسانی هستند که لذتهاي . بخوانید و اگر خودتان، قصد صحبت با خدا را دارید، دعا کنید

دینوي، کامشان را شیرین نساخته، به دنبال لذتی هستند که همه وجودشان را پر کند و مست و 
از لذتهاي حقیر دنیا خواهند، نه آخرت یعنی، اینطور نیست کهاي نه دنیا میدسته. سرحالشان سازد

اولیاء خدا . خواهند تنها با خداي خودشان حرف بزنندبگذرند، تا به لذتهاي عمیق آخرت برسند، بلکه می
دادند و عبادت براي دوري از جهنم را عبادت اند، عبادت براي آخرت را عبادت تجار میچنین
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لذتهاي دینوي و اخروي نیستند، خود خدا و آنانکه در بند.عبادت اولیاء خدا، عبادت احرار است .بزدلان
.طلبندانس با او را می

:عامل لازم است3در مسیر سلوك ترك 

.اول؛ ترك دنیا، دوم؛ ترك آخرت و سوم؛ ترك ترك

خواستن و : یعنی آدمی نه تنها باید از دنیا و آخرتش بگذرد، بلکه به جایی خواهد رسید که بگوید
صلوات االله و (امام حسن مجتبی حضرت.که باشم که بخواهم یا نخواهمیعنی چه؟ من» من«نخواستن 

مؤمن، مؤمن نیست مگر اینکه آنچه در قضاي الهی بر او رفته : در این خصوص فرمودند) سلام علیه
دوم اینکه بدان راضی باشد، سوم اینکه بداند بهتر از آن، برایش ممکن . است را بخواهد و تسلیم باشد

.                          نین انسانی ترك  ترك دارد، یعنی رضایت مطلقچ. نبوده است

. کنند که خواسته و مطلوب خداستاي دیگر از دعاکنندگان آنانند که تنها براي این دعا میدسته
چه بخواهم در حالی که : حضرت فرمودند» از من بخواه«: فرمود( السلامعلیه)خداوند به حضرت موسی

یا من » .بخشدخواهد هم میو مگر نه آنکه خدا حتی به آنانکه نمیاي تو همه چیز بر من ارزانی داشته
چنین .آري خدا خود فرموده که همه چیز را از من بخواهید حتی نمک غذایتان را«یعطی من لم یسأله

.زدندً         کردند، اصلا  حرفی نمی، اگر خداوند نفرموده بود، دعا کنید، دعا نمیافرادي با این دیدگاه

اکثریت خلق، . انددعاکنندگان آنهایند که از مرتبه محبی گذشته و محبوب خدا شدهبالاترین دسته
این دسته اگر .گردداي هستند که خدا در به در، به دنبالشان میاما عده. جویندمحب خدایند و او را می

.شوندمیاز همه عالم مستثنیشوند ومی«حبیب»مقام محبی و محبوبی را با هم داشته باشند، دیگر

کنند که بیائید، ً                گردد دائما  پیغام دریافت میآنانکه ولی خدا مشتاقشان است و در به در، دنبالشان می
به بندگان من «: فرمود( السلامعلیه)که خدا به موسیدر روایت نقل شده است. محبوب ولی خدایند

اینها چه کسانی «: پیامبر خدا فرمود» روید؟من چشم انتظار شما هستم به کجا می. بر من جفا مکنید! بگو
گناهکاران و «: خدا فرمود«هستند که تو این چنین دوستشان داري، در حالی که آنان اینقدر جفاکارند؟

به : اسرائیل فرموددر روایت آمده است که خدا، به پیامبر بنی. در تعبیر دیگري آمده جوانان گناهکار
ایستم تا نگاهی به من کنید، اما شما جفا خیلی بر سر راهتان میمن «اسرائیل بگوئید جوانهاي بنی

طلبم از شوق و اشتیاق در جا، خواهم و میاگر بدانید چقدر شما را می! به عزت و جلالم قسم. کنیدمی
«.خواهید مرد

اند؟ ممکن است سؤال شود که مگر خدا در اینها چه دیده که محبوب او شده. اینها محبوب خدایند
ً                                                                       پاسخ اینست که حتما  در موقع خلقشان استعداد و قابلیتی در آنها گذاشته که خلقشان نموده است و 

.مند ساخته است باید به باطن و حقیقت اینها نگریستوجود با این کمالات بهرهآنها را از
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«              انک کادح الی رب ک کدحا، فملاقیه!یا ایها الانسان»

دهیم ما را در مسیر حرکت و سلوك به سوي خودت، هر قسمت میبه مقربان درگاهت !پروردگارا
.همراهی با اولیائت به ویژه حبیبت را نصیب همه ما بفرما! خدایا. لحظه یار و یاور باش
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درس بیست و چهارم
«                     ّ        و ما انا یا رب و ما حظی، هبنی بفضلک و تصد ق علی  بعفوك اي رب حلل نی بسترك»

.خودت بپوشانمرا به ستر و پوشش! خدایا

چنان ذاتت ! خدایا. ّ                                         اولین تعبیر این فراز این است که خدایا  حجابی بر من بینداز که عیبهایم پوشیده شود
. را بر ذات من مستولی گردان و حاکم فرما که ذاتم که جز فقر و ضعف و سیاهی نیست، پوشیده شود

ن و اثري از ذات کامل و همراه با جمال شود، نشاچنان بر من متجلی شود که هر چه از ذات من دیده می
.و جلال تو باشد

چنان افعال خویش را بر من . چنان صفاتت را بر من آشکار کن که از صفات من هیچ باقی نماند! خدایا
چه آنکه فعل تو، در نیکوترین وجه و زیباترین کار . آشکار کن که از فعل من، جز نشانی از کار تو نماند

دهی در بهترین چه آنکه تو أحسن الخالقینی، یعنی هر فعلی که انجام می. ی استممکن در عالم هست
چون تمام افعال خدا، در غایت حسن است، هر فعلی در نوع خود، بی.یابد                   صورت  قابل تصور، تحقق می

خداوند انسان را آفریده، آن هم به جامعترین وجه، یعنی موجودي آفریده که همه . نظیرترین است
ت خودش را به صورت متعادل در وي قرار داده، آنچنان که علمش به قدر قدرتش به اندازه کمالا
.                  در عین حال که قه ار است حلیم هم هست. اش باشداراده

منظور از وجود جمعی انسان چیست؟
اینکه گفته شده وجود انسان، وجود جمعی است بدان معنی است که هیچ اسم و صفتی از اسماء و صفات 

حتی اگر همگان . واقع مطلب چنین است.نیست مگر اینکه در وجود انسان ظاهر شده و تجلی یابدخدا
آن را مشاهده نکنند که تا آدمی، حوزه ادراکش از درك رنگ و سطح و بعد و ماده، فراتر نرفته، به این 

.یابدمشاهده دست نمی

د تمام کمالات الهی در وجودشان نهفته توجه به یک نکته لازم است و آن اینکه، همه آدمیان استعدا
اما . شوندرسد و خود مظهر علم و قدرت الهی میاي این استعداد به ظهور و بروز میاما در عده. است

رسد که البته قرار بر این است که همه انسانها همه اي در باطنشان، باقی مانده، به ظهور نمیدر عده
حتی اگر در این عالم به اختیار و انتخاب آدمی، ظهور .هور و بروز نمایدشان، آنگونه که باید ظصفات الهی

اگر . داروي تلخ براي بهبود بیمار، مهیاست. نیابد در عوالم دیگر به دست ملائکه الهی آشکار خواهد شد
مضمون این فراز در واقع تقاضاي فهم و درك و نائل . خورانندشخود، به اختیار نخورد، به اجبار می

مرا آنچنان ساز که جز امري را که تو خواهی بر دست و زبان و ! یعنی خدایا. ن به توحید افعالی استآمد
.چشم و اندام من جاري نشود
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اي بر مراتب حضور قلب در نمازاشاره
اند که براي تحقق حضور قلب، باید به معانی در مورد حضور قلب، در نماز، بعضی سفارش نموده

.ه کردکلمات نماز، توج

البته مرتبه بالاتر این است که نباید به این معانی توجه کرد چه آنکه توجه به معانی نماز، باز نجوا و سخن 
گفتن آدمی با خودش است، چنانکه انسانها در برخورد با یکدیگر، به معانی کلماتی که باید توجه 

.کنندنمی

گوید، ه اگر معانی حقیقی سخنانی را که میآدمی باید توجه داشته باشد کبنابراین در قدم دوم،
فهمد، اما به علت اینکه خدا چنین امر کرده، از ابتدا تا انتهاي نماز، توجه به امتثال امر الهی داشته نمی

به فکر سود و منفعت قبول نمازش نباشد، به بندگی و چشم گفتن، بیندیشد در مرتبه بعد، توجه . باشد
ایستد باید توجه داشته باشد که با چه انسان آن هنگام که به نماز می. به مقام و درجه مخاطب است

ً                                           گوید در حضور چه کسی است؟ طبعا  بر اساس آن حد و قیمت و جمال و کمالی که در کسی سخن می
بدین معنا، حضور قلب، امري ماورایی و دست نایافتنی . گویدمخاطب خویش، سراغ دارد، با او سخن می

.خیزدآدمی برمیاز درون . نیست

اما مرتبه بالاتري نیز وجود دارد و آن اینکه، انسان آنچنان در افعال الهی غرق شود که هر کلامی که بر 
اگر خوب . شود، همه و همه را فعل خدا ببیندگردد، هر حرکتی که در اندامش ایجاد میزبانش جاري می

.در نهایت حسن و جمال و بهاکند، آن را فعل خدا بداند آن هم بود یا بد، فرقی نمی

اثرات توحید افعالی
آنگاه . کندهایش عبور کرده، دلش را پر میاگر آدمی مظهر تجلیات فعل الهی گردد، افعال خدا، از چشم

تا چشمش به کمک الهی است به کمک دیگران، . تا چشمش به مال خداست، به مال دیگران چشم ندارد
چه آنکه . شوداز تحقیر دیگران نیز منفعل نمی. حسین دیگران نیستً           اصلا  به دنبال ت. توجهی ندارد

اي در عالم هست که بقیه مگر غنی.«یاأیها الناس انتم الفقرا الی االله» .فهمیده همه چیز فعل خداست
کند؟ تحسین و تحقیر دیگران چه تفاوتی می» عین فقرند«همگی در مقابل او . فقرا را به تمسخر بگیرد

آنچنان زشتیهاي اعمالم را با آشکار کردن افعالت بپوشان که اثري از ! خواهد که خدایاخدا میآدمی از 
.عمل من نباشد

سه احتمال در مورد علل سوء افعال آدمی وجود دارد که در برخی از امور هر سه مورد تحقق داشته و 
نقص در هدف و غایت فعل گاهی زشتی کار به خاطر . در بعضی، تنها یکی از این موارد، متحقق است

آدمی کاري انجام داده که ظاهرش نیک است اما به خاطر جلب توجه و کسب شهرتی بوده .است
.است

ها را شود همه رزقهاي عالم را خواست، چرا دل به کاسه حلیم خویش باید کرد؟ وقتی بهترینوقتی می
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د کرد؟ این جهل آدمی است که ترین و کوچکترین امور را طلب بایشود، خواست چرا دم دستمی
.کندتواند ارزشمند باشد، محدودش میهمیشه کارهایی را که می

غایت فعل آدمی باید اظهار عبودیت باشد
خواهد قصد قربت و آنگاه هم که می. اش در حال رتق و فتق امور خویش استآدمی در تمام زندگی

در صورتی . ز فهم است یا به دست آوردن بهشتعبادت داشته باشد تازه عبادتش یا به خاطر دوري ا
یعنی با آدمی کاري کند که . که آنگاه که غایت عمل، تنها اظهار عبودیت باشد ارزش ذاتی خواهد داشت

.اش این باشد که خدا خودش را به او نشان دهداز خدا، به خاطرش نه آب بخواهد، نه نان بلکه خواسته

ً                             آدمی این است که ممکن است اصلا  خود  کار زشت باشد، مثل کفر و ِ احتمال سوم در مورد زشتی فعل  
. سازدکارهایی که مخالف ظاهر شریعت است و آدمی را از رسیدن به هدفش متوقف می. کبر و شرك

کارهایت را چنان آشکار کن که ! این است که خدایا«   ّ        اي رب  جل لنی سترك»پس یک تعبیر از این فراز
ها این است بزرگترین زشتی. ن سه عامل زشتی را همراه داشت، پوشیده بماندعمل من، هر کدام از آ

ِ        دلهاي ما از آن  توست و ! خدایا. امري ساده نیست» من«رهایی از این . شود» من«که اعمال مربوط به 
.خانه توست، از غیر خودت پاك گردان
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درس بیست و پنجم
واعف عن توبیخی بکرم وجهک

.کریمت، مرا مورد بازخواست قرار مدهخدایا به خاطر وجه 

براي شرح معانی عفو و بخشش الهی، توضیح دو نکته ضروري است؛ اول آنکه هر آنچه آدمی انجام 
دهد، چه خوب باشد و چه بد، هیچ گاه از بین رفتنی نیست، دوم اینکه مجموعه موجودات عالم می

.لیات اسماء و صفات الهی هستندشود، تجهستی، حتی حروف و اصواتی که از آدمی صادر می

آن طور که حتی اگر ناظر باطن بین، با . اي که اثري از آن باقی نماندیعنی از بین بردن گناه، به گونه: عفو
خواهد که مرا آنگاه که بنده از خداي خویش می. ظرافت بنگرد اثري از ضعف و نقص و آلودگی نیابد

شت جان و دل و روح مرا آنچنان پاك بنماي که اثر و نشانی از توبیخ ننماي، یعنی به خاطر عفو و بخش
.عدم رضایت تو در من نباشد

و من ».توجه به این نکته لازم است که اعمال آدمی نه تنها ماندنی است، بلکه عیان و آشکار نیز هست
مال خویش را اما همگان توان مشاهده حقیقت اع«ً                       ّّ    یعمل مثقال ذرة خیرا  یره و من یعمل مثقال شر   یره

.ندارند

قیامت، یوم تبلی السرائر است
تعبیري است از قیامت یعنی روز آشکار شدن آنچه پوشیده مانده روزي که باطن و حقیقت همه اعمال، 

ظاهر . حتی لبخند زدن انسان در این عالم، باطن و ملکوتی در عوالم بالاتر از طبیعت دارد. شودآشکار می
.حقیقتی که مطلوب انبیاء و اولیاء بوده است. اما باطنش حقیقت دیگري استامر، متناسب با دنیاست

أرنی » :و سلامه علیه که داراي عالیترین حد وجود است تقاضا فرمود... همانطور که حبیب خدا صلوات ا
کار البته تقاضاي انبیاء و اولیاء آش. خواهم موجودات را همان گونه که هستند ببینممی«الاشیاء کما هی

خواهند باطن همه چیز را قبل از اینکه در قیامت پرده از یعنی می. شدن حقایق اشیاء در همین دنیاست
.حقیقت همه عالم بندگی و اظهار آن است. آنها فروافتد، مشاهده نمایند

ن اگر قرار باشد آدمی حقیقت عالم را مشاهده کند و ببیند که چگونه همه چیز تسلیم و بنده اویند و باط
گرچه . گرددعالم، جز عبودیت نیست، او هم با همه عالم هم نوا خواهد شد و اگر نشود، رسواي عالم می

اینجاست که ارزش معرفت آشکار .تر آن است که به رسوایی خویش آگاه خواهد شدتعبیر دقیق
دیده اگر. معرفتی که به دنبالش تسلیم و بندگی خواهد بود. معرفت، مقدمه بندگی است. شودمی

اي در مقابل معرفت، حقیقت و فقر و روسیاهی همه عالم را مشاهده بنماید، دیگر چه کسی خواسته
آنچه خدا «ما کان ماشاءاالله لا ماشاءالناس»ايخواسته پروردگارش خواهد داشت؟ و چه کار بیهوده
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این عالم چرخش امور حال که حقیقت مطابق با واقع در. طلبندخواهد، خواهد شد نه آنچه مردم میمی
بر حسب خواست و اراده خداست، چرا آدمی خود را خسته کند؟ عصیان و بر خلاف جهت آب، شنا 

وقتی باطن آدمی جز تسلیم و عبد بودن . کردنش چه سودي خواهد داشت، جز از پا افتادن و خستگی
بر خلاف ظاهر شریعت اندیشد که اگر نیست چرا ظاهر را نباید مطابق باطن نمود؟ گاهی آدمی می

غافل از اینکه همه امور عمل نماید حرف خود را به کرسی نشانده است و خواست خداوند معطل مانده،
.شونددر جریان خواست او جاري می

بنابر آنچه گفته شد، مجموعه آدمی و اعمالش که ذیل و تتمه و دامنه او خواهند بود، هرگز از بین 
.ین اصل، آمرزش الهی، معانی متفاوتی خواهد داشتبا توجه به ا. نخواهد رفت

مراتب آمرزش الهی
نکته مهم اینجاست که بعضی اسماء . همانطور که گفته شد، همه عالم تجلی اسماء و صفات خداوندند

ً          مثلا  آنگاه که . یابندالهی، با توجه به قابلیتها و زمینه ظهورشان در جهان طبیعت بر بعضی دیگر تقدم می
.کند، اسم منتقم الهی در او بر اسماء جمال الهی، تقدم یافته و ظهور نموده استمیل به نزاع میکسی 

اگر اسم رحمان الهی بر این شخص، تجلی نماید به دنبال اظهار لطف و رحمت به بندگان خدا خواهد بود 
ر و یک اسم خداوند در جوشن کبیر هزا. البته اسماء خداوند بسیارند. ماندپوشیده می» منتقم«و اسم 

ذکر یک نکته لازم است و آن .آورده شده است که براي آشنایی با آن اسماء خواندن آن سودمند است
اینکه ،اسماء الهی براي ظهور در قیامت، تزاحمی با هم ندارند

یابند، به علت محدودیت قابلیت جهان اینکه بعضی اسماء در جهان طبیعت بر بعضی دیگر تقدم می
اما در قیامت محدودیتها برداشته شده، تزاحمی براي ظهور همه اسماء با هم وجود . استطبیعت

مهر خدا، عین . یعنی امکان عقلی آن وجود دارد که در نهایت مهر و محبت، آدمی را عذاب نمایند. ندارد
در .کندتوجه به این نکته، خوف و وحشت آدمی را افزون می. قهر او، جلالش عین جمالش می باشد

ها برداشته آنگاه که پرده . گرددقیامت هر اسمی که در دنیا ظهور یافته و سبب عملی شده، ظاهر می
ایی که سبب ظهور شوند، همه اسمائی که سبب ظهور جمال الهی در انسان شده، همه اسماء قهري ه

.شودجلال الهی در او شده ظاهر می

معناي تکفیر
اند، آشکار اسماء جمال الهی که سبب عبادت و بندگی عبد شدهشود که تکفیر، وقتی متحقق می

اند مانند خورشید وجودهاي ضعیف دیگري که در ظل و ذیل آدمی مانند شمع وجود داشته. گرددمی
.فروغی نخواهد داشت

توان به بهشت راه یافت مگر بار عصیان به درگاه الهی نمیچون با کوله. شفاعت هم به همین معناست
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.ینکه با شفاعت اولیاء خدا، اسماءجمال الهی بر اسماء جلال او غلبه یابندا

خالدین فیها، مادامت السموات والارض، الاماشاءاالله
در مورد اهل بهشت هم . یعنی امکان دارد که خدا خروج این دسته از جهنم را بخواهد و چنین شود

یعنی اهل بهشت هم همیشه در بهشت «شاءااللهخالدین فیها مادامت السموات و الارض الا ما» :فرموده
امکان فرو : چه خواهد شد، آنگاه که در نهایت تنعم در بهشت، بگویند. هستند مگر اینکه خدا بخواهد

این یکی از دلایلی است که اولیاء خدا با اینکه به آنها گفته شده، گناه گذشته . رفتن در جهنم خواهد بود
ریزند که مبادا فقر و روسیاهی که عین وجود همه ممکنات سته اشک میو آینده شما بخشیده شده، پیو

.عالم است روزي آشکار شود

پس گاهی ممکن است آن اسمی که سبب شده فعلی در انسان ظهور پیدا کند، مخفی شود و آثار آن 
دن که فارغ گویند از نماز خواناینکه بعضی می. نیز پنهان گردد، اما امکان آشکار شدنش نیز وجود دارد

گویند که البته این را کسانی می. ایم مربوط به این مسأله استشویم گویی از دزدي برگشتهمی
تنها، عبادت . کنندنمازشان مانند افراد عادي نیست که در آن به همه چیز جز آنچه باید توجه می

محبوبان الهی، عبادت واقعی است
جز محبوبان الهی، نماز چه کسی مقبول است؟ اگر روزي باطن اگر قرار باشد نماز حسابی را قبول کنند،

اوست در آشکار شود چه چیزي ظهور خواهد کرد؟چون رحمت رحمانیه الهی از صفات ذاتیهاین نماز،
.قیامت هم ظهور خواهد کرد

را اگر قرار باشد رحمت خدا، فقط نیکوکاران . صفات ذاتی خداوند از ازل تا ابد، تحقق خواهند یافت
أنا »خواهند، مگر خداوند نفرموده کهدربرگیرد، عاصیان چه باید بکنند؟ مگر بندگان خدا پشتیبان نمی

برند اگر در مؤمن بودن ام که بندگان مؤمن من، گمان میمن همان گونه.«عند ظن عبدي المؤمن
رت در همین دعاي ابوحمزه، حض. شکی باشد، در بندگی و فقر و روسیاهی که شکی نیست

برم که ظن و گمان نیک ما به تو، من گمان نمی«فرمایند سیدالساجدین صلوات االله و سلام علیه می
کند، همان خداي مهربان توجه به یک نکته لازم است و آن اینکه آنکه عقاب می. »خلاف از کار درآید

پس خدا . خداستفهمند همه کاره قبل از اینکه قیامت شود، همه می. است که عقابش عین لطف است
.براي عقاب کردنش قصد این را ندارد که بقیه عبرت بگیرند

ّ              تفسیري از إن  ربک لبالمرصاد
شاید در وهله اول این نکته به ذهن آید که خدا در کمین اهل فسق و فجور است که تنبیهشان کند، اما 

هر لحظه ممکن است تو را . تمام هسمن در کمین تو بنده: فرمایدمعنی آن اگر اینطور باشد که خدا می
گرچه این سخن از آن دسته است که وقتی . ها نجاتت بدهمدر آغوش بگیرم و از همه ضعفها و نقص

این گونه .خیال شوند و اهل غفلتشوند، امکانش هست که همه چیز را رها کنند و بیبندگان خدا می
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مطرح نشده در روایات و احکام و دستورالعمل،نکات در متن معارف دینی، تنها در مناجاتها آمده است و 
اما بندگان حقیقی خدا، با آنکه حقیقت مطلب را . چه آنکه همگان تاب شنیدن آن را ندارند. است

شود آنگاه مانند حبیب خدا صلوات االله و کنند که پاهاي مبارکشان متورم میدانند، آنقدر عبادت میمی
شاکر خدا نباشم؟آیا بنده«ً      عبدا  شکوراألم اکن » :فرمایندسلام علیه می

گوید من در عین آزادگی، تو آزاد هستی، هر کاري خواستی انجام بده، می: فرمایدآنگاه که خدا می
شنوند که خدا با آنها کاري ندارد، همه درهاي اما دیگر بندگان خدا زمانی که می. کنمبندگی تو را می

السلام ،زلیخا چندین در را داستان حضرت یوسف علیهدر.دکننرحمت را به روي خودشان قفل می
اما وقتی یوسف صادقانه خواست که بگریزد همه درها به رویش باز شد، تا . پشت سر یوسف بست

.اینکه در آخرین در، زلیخا توانست یوسف را مس کند

مؤمن نفوذ کرده کند، اگر ایمان در جانمؤمن اینگونه است که شیطان درها را پشت سرش قفل می
این از رحمت . کند که آن آخرین لحظه دست شیطان به گریبانش برسدباشد طوري درها را باز می

خواهم، اگر یوسفم را می. اگر مؤمن، بنده من است، شیطان هم شیطان من است: گویدخداست که می
ا هم به این راحتی به زلیخا شکنم، یوسفم رزلیخایم را نیز خواهانم و در عین حال که دل زلیخا را نمی

اش اجابت شود و خداوند هم دهم و مگر نه این است که شیطان از خدا خواست که یک خواستهنمی
البته شاید شیطان . شدنهایت خواسته هم داشت اجابت میپذیرفت، این بدان معناست که اگر بی

سیاه بنشاند و در نهایت مورد مغفرت خواست که همه را به خاك زرنگی انسانها را نداشته و گرنه می
اي که در جوانی به امید توبه در پیري البته مکر عده. خدا بهترین مکرکنندگان است. خدا قرار بگیرد

.کنند، خوبست، اما مکر خدا از آنان بهتر و برتر استگناه می

تر براي آمرزش الهیتعبیري دقیق
قیق مغفرت الهی است که آن مایه نگرانی که در تکفیر بود را دیگر اما تعبیر د. تعبیر اول، همان تکفیر بود

شرح آن بدین گونه . یعنی امکان آشکار شدن ضعفها و مظاهر اسماء قهریه خدا دیگر نیست. ندارد
است که اسمهایی که در این عالم سبب شده که انسان به قهر الهی میل بیشتري پیدا کند اسماء جزئی 

تر ي و ظهورشان تنها همین دنیاست و بعد از عبور از این دنیا، ضعیف و ضعیفهستند که زمان آشکار
این همان معناي . شوند تا جایی که در اسماء کلی منطوي شده و تجلی و ظهوري نخواهند داشتمی

.مغفرت یعنی محو گناه نه پوشیده ماندن آن. مغفرت است

همه کارها از آن توست، فعال من یشاء و !روردگاراپ. ما توانایی غبارروبی از دلمان را نداریم! خدایا
.مایشاء، تویی، غبارروبی از دلهاي ما را نیز خود به دست عنایت خود انجام بده
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درس بیست و ششم
ّ                  فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیرك ما فعلته و لو خفت تعجیل العقوبۀ لا اجتنبته، لالان ک اهون الناظرین و »

«یا رب خیرالساترین و احکم الحاکمیناخف المطلعین، بل لانک

جبر یعنی . نزدیک به جبر باشدشودشاید به نظر برخی سخنانی که در شرح دعاي ابوحمزه گفته می
اما توجه به یک نکته لازم است و آن اینکه . اینکه امري را خدا بخواهد و آدمی آن را ناخواسته انجام دهد

تفویض نقطه . نیز درست نیست» تفویض«باشد، ابق با واقع میغلط است و غیر مط» جبر«همانقدر که 
ً                             مسلما  تفویض از جبر اشتباهتر خواهد . یعنی اینکه امر و اراده خدا تابع اراده آدمی باشد. مقابل جبر است

اراده اصیل هیچ گاه به دنبال . چه آنکه خدایی که تابع اراده مخلوق خویش گردد خود، مخلوق است. بود
جبر یا : پس سؤال اساسی اینجاست. گیرد و دگرگونی در آن راه نداردي دیگر قرار نمیهااراده

تفویض؟
. انداند فرمودهکه خود میزان حق) صلوات االله و سلامه علیهم(پاسخ این امر را فقط ائمه معصومین 

ه آلوده به جبر نه جبر است و نه تفویض بلکه امر بین الامرین است و این یعنی حد وسطی که ن: اینکه
.باشد و نه به تفویض

فهم اختیار بدیهی است
:ملاي رومی چه خوب گفت که

!این دلیل اختیار است، اي صنماینکه گویی این کنم یا آن کنم

عنی نه نفی ی. همچنین انکارپذیر هم نیست. پذیر نیستدرك اختیار از امور بدیهی است لذا برهان
  چه آنکه اختیار از امور بی ن . تواند اختیار را نفی کند و نه نفی توانایی اثبات آن را از طریق برهان داردمی

اراده خویش عملی قاهر مجبور شود، بیجبر آنجاست که موجودي به وسیله یک قوه.  است نه مبی ن
خواهد بکشاند و آدمی با پاي خویش یی که میانجام دهد اما اگر نیرویی باشد که آدمی را با شوق به سو

باران نیز براي دانه. حتی طبیعت هم مقهور و مجبور نیست. به سوي او قدم بردارد که جبر نخواهد بود
ّ      سر  مطلب . آییمبا میل و رغبت می«أتینا طائعین» :فروافتادن شوق دارد، کوه و دشت و دمن گفتند

ه باشد، کمالات وجود که اختیار یکی از آنهاست هم در آنجا وجود در آن است که هرکجا که وجود رفت
ي وجود و هستی خویش از اختیار و علم و اراده و قدرت و حتی کلام هر موجودي به اندازه. دارد

سر دهد، چرا ابر و سنگ و چوب » انی انا الله رب العالمین«تواند نداي اگر درخت می. برخوردار است
!نتوانند؟

پیدا کردن حد وسط جبر و تفویض استراه حل،
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علمی که حقیقت . علمی می خواهد که همراه با حضور و شهود و کشف باشدپیدا کردن آن حد وسط
امت . طلبدشیء را آشکار کند نه مفاهیم ذهنی آن را؛ که البته ریاضت کشیدن و پوست انداختن می

در واقع آنکه به لحاظ فکري عادل باشد و .کنندوسط که در اعتدال تام هستند حد وسط را درك می
امت وسط، خیر الامور را . ي امور را تشخیص دهدتواند وسط همهخود در حد وسط ایستاده باشد می

علماي . پیدا کردن این حد وسط در مراتب دیگر انسان نیز آسان نیست. شناسنداست می» اوسطها»که 
کجاست؟ ) رانیشهوت(َ َ  ل یافتن حد وسط عزلت گزینی و ش ر ح اند که فی المثً            اخلاق صراحتا  بیان نموده 

تواند مبتلا به یکی از این دو قسم که هرکدام ضد اعتدال آدمی هستند نشود؟پس و آدمی چگونه می
.طلبدپیدا کردن این حد وسط زحمت کشیدن می

ها، با اشاره استِ       کار راهنما، نشان دادن  نشانه 
نه اینکه بار این . تواند، براي زایش آماده کندیعنی انسانها را می. اما را داردبه قول سقراط، راهنما حکم م

گرچه معارف الهی روشن است اما فهم همین نکات روشن باید به . سختی زایمان را خود بر دوش بکشد
ان این سخن: قبل از شرح این فراز از دعا توجه به یک نکته ضروري است و آن اینکه. هدایت راهنما باشد

گوید که در دل شب که همه خواب هستند، بیدار شده و به دنبال چیزي جز اي میرا مناجات کننده 
.کنندخیال، صحبت میپرده و بیخواب و خوراك است، این است که گاهی بی

«ّ                                                    َ      فلو اط لع الیوم علی ذنبی ما فعلته  و لو خفت تعجیل العقوبۀ، ل اجتنبۀ»

دانستم تنبیه گناه اگر می. کردمدید، گناه نمیوقت گناه، اگر کسی مرا می!خدایا: گویدخدا، میبنده
کنم، چه بسا فردا پشیمان شوي و گویی عقوبتت میاما تو که می. کردمجدي و فوري است، گناه نمی

.اممبالات شدهاین است که در حضور تو، بی.چه بسا مورد تکمیل و شفاعت قرار گیرم. عقوبتم ننمایی

تو «ّ          و اف ف المطلعین»ورزياین نه براي این است که تو در نظارتت سستی می«ّ                لا نک اهون الناظرینلا»
.«ّ              لأن ک خیر الساترین»شمارم، بلرا سبک نمی

خدا، نه تنها ساتر است بلکه خیرالساترین . اي مالک من، علت گناهان من این است که تو خیرالساترینی
.پوشاندپوشاند بلکه خوب میمیها و ضعف را نه فقط نقص. است

ستر و پوشش، داراي مراتب است
ً               یک مرتبه از پوشش و ستر الهی آن است که انسانها از درون یکدیگر خبر ندارند و مثلا  بدگمانی دیگري 

ً                                        بعد پوشش در جایی است که مثلا  ممکن است این بدگمانی با سخنی بر دیگران مرحله . بینندرا نمی
«ّ                 فان أبطأ عن ی عقبت بجهلی علیک»خوانیم کهدر دعاي افتتاح می.پوشانددا باز میآشکار شود و خ

بودم تو در اجابتش تأخیر کردي و پاسخم ندادي و من ام از تو خواسته چیزهایی که براي خوشی! خدایا
ها براي یچه بسا آن سخت.«و لعل الذي ابطا عنی هو خیرلی»در صورتی که. تو را مورد عتاب قرار دادم
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این است . دانیي امر را می، به خاطر اینکه تو هستی که عاقبت همه»لعلمک بعاقبه الامور«من بهتر بود، 
گاهی به .پوشاندگویند میرا می» ،و توکلت علی االله.. ایاك نستعین «که گاهی خدا دروغ انسانهایی که 

بالاتر آن است که درجه. تیان نیز خبردار نشوندپوشاند که کرام الکاتبین و جبروتیان و ملکواي میگونه 
و نیز بالاتر از . است، نیز آشکار نشود«یوم تبلی السرائر»اي باشد تا در قیامت کهاین ستر به گونه

.به تعبیري که عرفا دارند. تواند باشد که در نظر خودش نیز گم شودي اینها ستر الهی تا آنجا میهمه

چشم بیمارتو را دیدم و بیمار شدمگرفتار شدممن بخال لبت، اي دوست
شود خدا بخواهد که مگر نمی. بیندها را نمیها و نقصچشم بیمار کنایه از آن چشمی است که کوتاهی

.کندوقتی چنین بخواهد، ابزار و وسایلش را نیز فراهم می. نبیند

چنان بپوشاند که حتی خود آدمی هم از خودش خجالت نوع دیگر از پوشاندن نیز چنین است که خدا
پوشاند که بهتر از آن قابل تصور نیست، آیا در این وقتی او چنین می. خدا خیر الساترین است. نکشد

مبالاتی قابل تصور نیست؟صورت سر به هوایی و بی

و احکم الحاکمین
.تو بهترین داور هستی

گاهی قاضی بر اساس ظاهر . س عدالت و داوري بر اساس محبتداوري بر اسا. داوري بر دو نوع است
هایی که در این                                            کند به تنبیه و مجازات  آنکه دزدي کرده، گاهی قاضی به عوامل و زمینهشریعت حکم می

ً                            مثلا  اضطرار او در نجات دادن جان . دهدعمل مجرم تاثیر داشته، توجه کرده و در مجازات او تخفیف می
لبته چون در دنیا باید ظاهر شریعت حفظ شود قضاوت بر اساس عدالت خواهد بود و ا.فرزند بیمارش

اي باشد که شود، حاکم و قاضیاما اگر در آخرت که حقی هم از کسی ضایع نمی. نه بر اساس محبت
ملاك او در قضاوت محبتش به مجرم باشد و نه اجراي عدالت؟ آیا او احکم الحاکمین نخواهد بود؟ آنجا 

اش اینکه غذاي نمونه. شودبندد چه آنکه محبت با عدالت جمع نمیآید عدالت رخت میحبت میکه م
                            به دست خود  آنها بر دهان فرزند کوچکشان . تر به جاي آنکه به دهان پدر و مادر بنشیندبهتر و مناسب

.رندبخورند و لذت مینشیند و خوردن آن طفل چنان لذتی برایشان دارد که گویی خود میمی

 ّ                و تحب ب ای ی  فاتبغ ض  الیک
خوانی و من از تو رو تو مرا می«      انک تدعونی فاو لی عنک»این مشابه آن فراز از دعاي افتتاح است که

گوي تو را اما من می. خواهیگویی که عاشقم هستی و مرا میورزي میتو به من محبت می. گردانمبرمی
خدا که احکم الحاکمین است چنین خواهد بود؟ قضاوت کدام حاکم محبی جز .خواهمنمی

در مسیر فهم معارف خود جز همراهی ولی خودت و به ویژه حبیب خودت، کسی به جایی !خدایا
.تو خود، همراهی و معیت با حبیبت را سهم و روزیمان فرما. رسدنمی
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درس بیست و هفتم
مقدمه

ضرورت . شود به قسمتی از دعاي افتتاحاي می رهپیش از شرح فرازي دیگر از دعاي ابوحمزه، ابتدا اشا
شود، لطف و رحمت و ستر و پوشش الهی است ً                             آن، این است که اساسا  آنچه در دعاي ابوحمزه گفته می

آنکه خلوتهاي خودش را به سخن گفتن با . شودو سخنی از عظمت و قهاریت و انتقام الهی، مطرح نمی
البته در اواخر دعا، سخن از خوف و وحشتی که بر . و سخن بگویدخدا، اختصاص داده، باید از رحمت ا

بدین دلیل است که یادآوري . اما عمده، همان لطف و رحمت مولاست. آیدشود میبنده، عارض می
.کنداین فراز از دعاي افتتاح، ضرورت پیدا می

ی موضع النکال و النقمه و اعظم             و أیقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمۀ و اشد  المعاقبین ف»
«المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمۀ

و یقین دارم تو اگر بخواهی، عفو نمایی و رحمت خویش را، آشکار کنی، بهترین رحم کنندگانی و درموضع 
انتقام نیز بهترین عذاب کنندگانی و آنجایی که بخواهی بزرگی و کبریاي خویش را نمایان سازي 

درست است که خدا ستار و غفار و اکرم :پس آدمی باید به یاد داشته باشد که. باران هستیبزرگترین ج
.باشدالاکرمین است اما اشد المعاقبین و اعظم المتجبرین نیز می

«ّ                                                      و یدعونی الی قلۀ حیائی سترك عل ی و سیرعنی الی التو ثب الی محارمک سبعه عفوك و عظیم عفوك»

ام، اینست که تو خیلی دهم و از بندگی تهی شده ، امر خلاف ادب، انجام میسبب آنکه من در مقابل تو
پوشانی که اگر قرار بر ظهور گردن فرازیهاي من بود، به خاطر حفظ بسیار رحیمی و خوب می. بزرگی

.آمدمظاهر نیز، من کوتاه می

ات از گناهان من و ملائکه گذاري که بندگان دیگرت، حتی اولیاءپوشانی و نه فقط نمیتو، نه فقط می 
.سازيمطلع شوند، بلکه گاهی هست که خوبیهایی که در من نیست، از من عیان می

.«ٍ        ً        کم من ثناء جمیل  لست  اهلا  له نشرت»

هاشان آشکار آنگاه که زشتی. در احوال آدم و حوا بنگرید.گرددظهور نقص، سبب شرم و طلب ستر می
اینکه قبل از آشکار شدن، نقص و امکان و روسیاهی نبود، اما عیان نشده نه. شد، به دنبال ستري گشتند

یدعونی الی قلۀ حیائی «پس . کندپس آنگاه که این تقصیرها آشکار نشده، بنده هم شرم و حیا نمی. بود
.شودشرمی بنده میستر الهی سبب بی» سترك علی 

استتبدیل سیئات به حسنات، یکی دیگر از مظاهر رحمت الهی
سازد، درحالیکه آنان فاقد آنند، تعبیر دیگري از تبدیل خوبیهایی که خدا از بندگانش آشکار و منتشر می

نماید و به اما باطنش را، او خود تطهیر می. ظاهر کار خراب و آلوده است. سیئات به حسنات است



95

، نسبت به لطف و کرم ِ              لطف و کرم و احسان  عالم، جمع شوداگر همه. کندبهترین وجه، تبدیل می
.دهدخداوند، هیچ کسري را تشکیل نمی

اما به واسطه لطف و رحمت، . ستشفاعت یعنی؛ کسی فاقد کمالی. آنچه گفته شد، معناي شفاعت است
ِ َ   اش، موجودي ندارد براي اینکه چ ک ش، مانند آنکه در حساب بانکی.گذارندآن کمال را در حساب او می
.کنندا پر میبرگشت نخورد، حسابش ر

اي به نماز میتاشاره
علت اینکه در دین ما سفارش و دستور به خواندن نماز میت، شده چیست؟ چرا با اینکه نماز جماعت 

ي تو، جز ما از این بنده! خدایا«ّ      ًاللهم لانعلم منه ال ا خیرا » :همه باید بگویند. است اما همه باید بخوانند
ترین انسانها به حسب که این نماز براي همه، حتی گناهکارترین و فاسقاین در حالی است. خوبی ندیدیم

نماید؟آیا نعوذ باالله خداوند آدمی را وادار به دروغ می. شودظاهر خوانده می
منتها دیگران متوجه . ّ                                                   ً             سر  مطلب در آن است که آنچه بنده انجام داده است، حقیقتا  خوب بوده است

اگر قرار » خدا بودنبنده«. ه دنبال هر کار او پسوند خدایی وجود داشتچرا که ب. اندخوبی آن نشده 
خدا بودن، چه باشد که هر موجودي، کاري انجام دهد، بد باشد و انسان نیز چنین باشد، پس بنده

معنایی خواهد داشت؟
کننده دهد، خداوند اصطلاحا تصفیهدر روایات متعددي آمده است که مؤمن هر کاري را که انجام می

ها و زوائد مگر آلودگی . گذارد که اگر چه ظاهرش گناه است، اما در واقع، گناه نیستاي در مقابلش می
گردد و طبیعت آن را دوباره در قالب میوه و کند به طبیعت بر نمیغذاهایی که انسان، مصرف می 

اش در آب شور نیست؟ مگر شهشیرین، ریدهد؟ و مگر خربزهغذایی مطهر، در اختیار انسان قرار نمی
اي اش، میوهشود؟ ظاهرش، شوري و تلخی و آلودگی است اما ثمره ریخته نمی» کود«بر پاي آن، 

«اللهم لا نعلم منه الا خیرا»این است معناي. شیرین است

اي به فضیلت در صف اول بودن در نماز جماعتاشاره
دلیل . اي به نماز جماعت نیز بشودخوبست اشاره. دسخن از نماز میت آمد که به جماعت خوانده شو

آنکه نماز خواندن در صف اول نماز جماعت، فضیلت خاصی دارد، اینست که به علت نزدیکی هرچه 
و اگر امام جماعت صاحب نفس . شودبیشتر به امام جماعت، نسبت به دیگران، صداي او بهتر شنیده می

گاهی ممکن است آدمی خود، متوجه این امر . نشیندجانش می و نفس پاك باشد، این پاکی، بهتر در 
.گذاردنباشد، اما در دلش آن نفس پاك تأثیر می

«و سیر عنی الی التوثب الی محارمک سبعه عفوك و عظیم عفوك»

محارم را اگر محدوده. حرام است و انجام ندهید، دو مرز برایش قرار داده است: آنچه که خدا فرموده
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یعنی؛ اولین مرز، چه . فرض نمائیم، نزدیک شدن به مرز این قرقگاه، وارد شدن در شبهات استقرقگاه
آنکه جرأت نزدیک شدن به مرز را پیدا نماید، میل و کشش ورود به قرقگاه را نیز، خواهد داشت ولی 

یز پرهیز خواهد به مرز گناه نزدیک شود، باید از ورود به دومین مرز یعنی؛ مکروهات نآن که نمی 
کشاند، دوست نشوید، براي همین سفارش شده که نه تنها با کسی که شما را به حرام خواري می. نماید

.شود، همراه و رفیق نگردیدبلکه با آنکه سبب غفلت شما نیز می

  معناي تو ثب
ي او به شکاري ِ                                              ِ       یعنی پریدن، نه پریدن  آرام مانند کبوتر، بلکه پریدن عقاب و هجوم بردن  یکباره«  تو ثب»

اي که روزها چیزي نخورده و نیاشامیده، آنگاه که به ظرف غذا حال گرسنه و تشنه. که پیدا نموده است
دارد، همراهش آب هم می                     و آب برسد، چگونه خواهد بود؟ هنوز دهانش پ ر است، مشتی دیگر برمی

.خورد، گناه چنین است

اگر اینطور . روددمی آرام آرام به سمت گناه، پیش نمیّ             روي کردن آدمی به گناه توث ب است یعنی؛ آ
برد اما آنجا که انسان هجوم به سمت گناه می. شد که خود گناه، پیش آیدبود، آنگاه مرتکب گناه می

این .من به همانجاهایی که تو فرمودي، نزدیک نشوم، هجوم بردم! خدایا: گویدچه؟ اینست که می
البته باید توجه . امرحمت تو را شناخته م، سرعت داد چه آنکه من، سعهرحمت تو بود که به این هجو

این عذرها، عذرهاي خوبی براي انسانهاي . شودداشت که این مطلب از سوي اولیاء خدا مطرح می
.باشدمعمولی که گناهشان نه از سر معرفت که از سر غفلت است، نمی 

که اگر : فرمایدو، سبب گناه کردن من شده، خود می رحمت تسعه:گویداز طرفی همین کسی که می
چشمانم از حدقه بیرون آید، کمرم از عبادت خم شده و پاهایم بشکنند، هنوز قابلیت آمرزش یکی از 

ي ایمان و تسلیم و رضاست چه کرده که ترین درجهپس این ولی خدا که داراي عالی. گناهانم را ندارم
چه آنکه هرکسی هرچه بگوید در .اش بحث نمائیمما نیست که دربارهاین در حد. گویداین گونه می

حتی . از نظر خدا، همه فقیرند. باشدِ                    حد تصورات ذهنی خودش گفته و مطابق  با واقع و حقیقت نمی
اولیاء خدا از نظر خداوند فقیر هستند، به حبیب خودش که به تعبیر توقیع امام زمان صلوات االله و سلام 

کند در مورد ایشان و خاندان پاکش صدق می«ّ            لافرق بینک و بینهم إل ا انهم عبادك» :مودعلیه که فر
آیا تو همان نبودي که گمراه «ّ ً                 ً      الم یجدك یتیما فآوي و وجدك ضال ا  فهدي و وجدك عائلا  فأغنی» :فرمود

.بودي، هدایتت کردم، هدایتی که همواره باید از سوي من، شامل حالت گردد

و عظیم عفوك
عظمتش از نظر خدا، متاع قلیل است، یعنی؛ به اندازه یک لیوان، همانطور که دنیا و جهان طبیعت با همه

شود و گرنه از نظر یک کاسه، یک سفره، بیشتر نیست، عظیم بودن عفو هم از نظر خدا، مطرح می 
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آنچه که ولی اي است براي همه این سخنان، مقدمه .بندگان حقیر هر بخشش اندکی هم بزرگ است
.خواندبعد از این به عناوین متفاوت خدا را می. خواهدکامل می

« یا حلیم یا کریم یا حی، یا قیوم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم الم ن»

این خواندنهاي مکرر حکایت از این دارد که آنچه مطلوب ولی کامل است، امر خطیر و بزرگی است، و 
بعد از آن . خواندتر است، خدا را با وصف بیشتر میایش، عمیقدمی آنگاه که خواستهمگر نه اینکه آ

:فرمایدمی

أین سترك الجمیل، این عفوك الجلیل، این فرجک القریب، این غیاثک السریع این رحمتک الواسعه، این »
 ّ              م ن ک الجسیم، این عطایاك الفاضله، این مواهبک الهنیئه، این صنائعک السنیه، این فضلک العظیم، این

«.احسانک القدیم، این کرمک یا کریم

به راستی این امر خطیر چیست؟
   اي که مسیر حرکت به سوي تو، جز با معیت و همراهی ولی ت، دانی م و خود هم فرمودهمی! خدایا
.پذیر نیستامکان

.همراهی با حبیبت را نصیب ما بگردان! خدایا
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بسیطه و مرکبه الهیاسماء :درس بیست و هشتم
.یا حلیم یا کریم، یا حی یا قیوم یا غافر الذنب، یا قابل التوب یا عظیم المن و قدیم الاحسان: متن دعا

غافرالذنب، قابل التوب، عظیم المن و قدیم . اندالهیحلیم و کریم، حی و قیوم، جزء اسماء بسیطه
. ا ولی خدا هشت اسم از اسماء الهی را خوانده استدر اینج.باشندالاحسان جزء اسماء مرکبه خداوند می

چنانچه تقاضاها با این اسماء هشتگانه ارتباط . شود که تقاضا، تقاضاي بزرگی استاز اینجا آشکار می
هر کدام از اسماء الهی زیرمجموعه اسم اعظم خداست که همه صفات الهی را در خود . اي داردویژه

به . ار و به صورت نمایان دارد و برخی دیگر را به صورت پنهان و نهاندارد ولی برخی از آنها را آشک
.همه کمالات الهی استهمین خاطر است که هر یک از این اسماء نشان دهنده رقیقه

یعنی اگر کسی به رقائق و نه حقایق الهی آگاهی داشته باشد به هر اسمی از این اسماء الهی متوسل شود، 
اما انسان محدود و گرفتار در غرائز و شهوات، توانایی دست . ا کرده استبه همه کمالات دست پید

به همین خاطر است که براي هدایت شدن باید متوسل به اسم هادي . یابی به لطائف و حقایق را ندارد
نیز سبب راهنمایی » ّاسم مضل «شود نه مضل اما اگر کسی احاطه بر اسماء الهی داشته باشد، تمسک به 

.شداو خواهد

در تعابیر قرآنی و عرفانی بیشتر و در تعابیر حکیمی، کمتر به این مسأله اشاره شده است که آسمانها و 
یعنی اگر کسی توانست از جهان طبیعت عبور کند به اولین آسمان . مراتب عالم هستی هفت تا هست

گردد نباید در دهنده این است که اگر کسی به دنبال آسمان میاین نشان. دست پیدا کرده است
اگر کسی مسیر ستارگان و سیاراتی که میلیاردها سال نوري از زمین فاصله .جهان طبیعت آن را بجوید

اي دیگر، اي از زمین، به گوشهدارند را با سرعت نور طی کند و به آنها دست پیدا نماید، باز هم از گوشه
.پذیر نیستانخود طبیعت، امکچون خروج از طبیعت، به وسیله. رفته است

با توجه به روایات معراج و برخی مباحث عرفانی، هر موجود ممکن اگر بخواهد از هفت آسمان، عبور 
ابزار خروج از زمین به آسمان و از هر . کند باید به بیشتر از هفت اسم از اسماء الهی احاطه داشته باشد

که به یکی از اسماء آگاهی دارد، فقط بنابراین آن کس. آسمان به آسمان دیگر اسمیست از اسماء الهی
.تواند به آسمان اول برسدمی

توضیحی در رابطه با تعلیم اسماء به آدم
منظور همه اسماء . همه اسماء را به آدم آموخت«ّ                  و عل م الآدم الأسماء کلها»در قرآن آمده است که

ست که در روایات مکرر وارد شده به همین خاطر ا. جزئیه و مربوط و مندرج در یکی از اسماء الهی بود
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پس اگر کسی بخواهد از مجموعه هفت آسمان عبور کند باید . است که جایگاه آدم در آسمان اولست
، »کریم«، »حلیم«آن اسماء عبارتند از . به بیش از هفت اسم آگاهی و احاطه و دسترسی داشته باشد

که اگر کسی بدانها متحقق . »قدیم الاحسان«و » ّمن عظیم ال»، «ّ  قابل الت وب«، »ّ  غافرالذ نب«، »قیوم«، »حی«
که . البته شرط تحقق این امر تبعیت کامل و تام است.شود، نه از زمین که از آسمانها خارج خواهد شد

سنگ تمام ( و سلامه علیهم اجمعینااللهصلوات)ویژگی کسانی است که در تبعیت از خاندان پاك پیامبر 
محبت خاندان پیامبر . دهنده این باشد که خواهان اویند نه چیز دیگرکه نشانايبه گونه. گذاشته باشند

.گشاي همه موانع استگره) صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین(

هاي راه سلوك با محبت به این خاندان مرتفع خواهد شد این تعبیر دیگري از این مطلب است که سختی
محبت حقیقی آن است که .که از آسمانها هم فراتر خواهد بردو محبت ایشان، سالک را نه از زمین، بل

آشکار است که محبت، تنها به زبان و ظاهر نیست، عمق . معرفت محب به اندازه معرفت محبوب شود
آنگاه است که محب، محبوب را، . محبت آنجاست که معرفت محب، مانند معرفت محبوب شود

خدا را براي دنیا و . داردلکه او را بخاطر خودش دوست میب. دانداي براي رفع نیازهایش نمیوسیله
.ستایدشچون ستودنی است می. طلبدآخرت نمی

منظور از حی چیست؟
خواند، معنایش این است که جز او حلیم و کریم دیگري می» کریم«و » حلیم«وقتی بنده، خدا را 

نیز چنین » یاحی«در مورد . رفتیکاري هم که شده به سراغ او هم مشناسد وگرنه براي محکمنمی
به چه معناست، حکما و فلاسفه و اهل » حی«اما اینکه . تر نیستاي که کس از تو زندهیعنی اي زنده. است

هاي حیات است و آنچه گفته شده نشانه. اند تعریف مناسب و روشنی از آن بیان نمایندمنطق نتوانسته
اند به قالب واژگان و الفاظ اند، نتوانستهبردهقت آن پینه شرح حقیقت آن، آن دسته هم که به حقی

اگر حی به این معنی اعتبار شود که موجود زنده مثل انسان، حرکت اختیاري و کون و فساد . دربیاورند
شود و آن اینکه، انسان بعد از مرگ، هیچ کدام از این موارد دارد، کشش و تقاضا دارد، سؤالی مطرح می

            آن کس که بم رد، تمام شد . اش استتر از حیات دنیويتر و عمیقیاتش، به مراتب قويرا ندارد، اما ح
مرگ سبب کمال . گرددشود در واقع به کمالاتش افزوده میچون آدمی با مرگ از طبیعت، خارج می

چنانکه علم کمال . گرچه گاهی ممکن است کمالات آدمی سبب مجروح شدن او نیز شوند.آدمی است
آن هم به سبب ایجاد غرور و انانیت، سرمایه و . افکند، عالم استاول کسی را که به زمین میاست ولی 

.اندجمال نیز چنین

یالیتنی کنت ترابا
بسیاري از کسانی که در دنیا . اند، اما کافر یک معناي عامی هم دارداین سخن را مربوط به کفار دانسته
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.آورند، اي کاش که خاك بودمشود فریاد برمیآنها آشکار میاند، وقتی حقایق بر زیور و جمال داشته

ماندم و کاش خاك می. یک معنایش این است که اي کاش قابلیت و استعداد من به فعلیت نرسیده بود
و یا به تعبیر اخلاقی، . رسیدم تا در سفره آدمی قرار بگیرم تا تبدیل به انسانی شومبه سطح زمین نمی

پس . کردمفهمیدم تا خیلی گردن فرازي نمیاین ضعف را می. خاك را داشتمهاي اي کاش ویژگی
چه با مرگ آدمی، این . اندهاي حیات مجازيمثل، نشانههایی از قبیل خوردن و آشامیدن و تولیدنشانه
در حیات بعد از مرگ خوردن و . یابدتري دست میاما به حیات عمیق. شودها از او گرفته مینشانه
چنانچه خوردن . دن چیزي جز خوردن و آشامیدن این دنیاست و تفاوت ماهوي و ذاتی با هم دارندآشامی

حیات دنیوي، عین مرگ است و مرگ عین حیات . افزایدو آشامیدن بعد از مرگ، برکمیت انسان نمی
ر درجاتی پندارند، حال آنکه او زنده شده است و دیگران دمیرد، او را مرده میآن کس که در دنیا می.

از نظر کسانی که در عالم دیگر منتظر هستند، خروج از عالم طبیعت، زنده . برنداز مرگ به سر می
.شدن است و براي انسانهاي در دنیا رفتن و مرگ

هاي حیات واقعی چیست؟نشانه
انه و شدن در آن نباشد، بودن محض و همیشگی و جاوداي که کمال در انتظار آن نباشد، رفتن زندگی

آن هم نه . اما حقیقت آن را باید در جاي دیگري جست. اندهاي حیات حقیقیها امارات و نشانهباشد، این
از ازل تغییري . پذیرداین حیات واقعی آنگونه ثبات دارد که هیچ تغییري نمی. با بحث و گفتگو و مشاوره

چار هیچ ضعف و قصوري نخواهد د. شودگاه منفعل نمیهیچ. در آن نبوده و تا ابد هم نخواهد بود
هر چه موجودي کاملتر باشد، لذتش از حیات . چنین حیاتی، مختص ذات پاك خداوندي است. گردید

.تر خواهد بودقوي

انسان نسبت به کرم یا موجوداتی که تنها یک یا دو حس از حواس پنجگانه را دارند، چه لذتی از 
اگر انسان هم در . تر خواهد بودتر و عمیقالتذاذ، متنوعها بیشتر شود،برد؟ هر چه حساش میزندگی

اینست که چنین لذتهایی دوام . گانه بماند تنها به پوسته لذتها دست یافته استسطح همین حواس پنج
. گرددشود و بعد منقطع میتا وقتی با حس مخصوص ادراکشان تماس دارند، لذت حاصل می. ندارند

. بخش خواهد بودً              در ارتباط است، مزه دارد و بعد از آن نهایتا  خاطره غذا لذتغذا تا زمانی که با زبان 
اما اگر کسی از این حواس بگذرد و با یک نقش قوي و وجود برزخی و مثالی بتواند لذتها را دریابد، نه به 

ان آنگاه لذتش در دیدن چشم و ابروي محبوب نیست، ج. ظاهر لذتها که به باطن آنها دست یافته است
پس لذتهاي دنیوي نسبت به لذتهاي عالم . کند که این ادراك هم پیوستگی داردمحبوب را ادراك می

چون حیات در عالم برزخی . برزخ، مانند لذت کرم از خوردن چوب است، نسبت به لذتهاي عمیق انسان
.تر استقوي

تر نخواهد مس کند و بیابد عمیقآري اگر کسی نه تنها با پنج حس، بلکه با همه وجودش ببیند و بشنود، ل
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.بود؟ نسبت لذتهاي عالم برزخ به بالاتر از خودش نیز همین طور است

خدا بزرگترین و اولین و آخرین عاشق عالم هستی است
برگردید بیائید چون در آنها نشانی از : گویدً              اگر دائما  به بندگانش می. خدا عاشق حسابی خودش است

دریک مورد . رودبه همین یک نشان دنبالشان می. یابدپاك و مقدسش میمعشوق خویش، یعنی ذات 
خودگرایی، پسندیده است و آن در جایی است که انسان هم مانند پروردگارش، از اثر مربوط به 

بدون آن هیچ کار و حرکتی انجام . برد، آن هم چه لذتی، این خودگرایی پسندیده استخودش، لذت می
.دهداهی به این معنا اساس حرکت اخلاقی را تشکیل میً      اصلا  خودخو.شدنمی

تر خود، حی و نسبت به مرتبه بالاترش میت استهر کس نسبت به مرتبه پائین
. شودانسان در دنیا، نسبت به گیاه، حی است ولی نسبت به عالم بالاتر از خودش مرده محسوب می

» حی«ات واقعی دست یابد باید متوسل به اسم انسان براي اینکه به حی. چون حی واقعی تنها یکی است
.خداوند شود

یا قیوم
یعنی آنکه بر پاي خویش، » ّ        القائم بذاته و المق وم لغیره«یکی از آنها این است که . قیوم معانی مختلفی دارد

ه سازد و صورتها مادام کاش میمانند صورتهاي ذهنی. داردایستد و همه عالم را نیز، بر پا نگه میمی
.ذهن، موجود باشند موجودند و دوامشان به دوام ذهن است

پس اگر کسی بخواهد بر . اند و قیوم، خورشید استهمه شعاع. همچون موج دریاستمجموعه عالم
را » قیوم»اش از حیات و دوام آن افزون شود، باید اسم پاي ایستد و وجودش ماندگار شود و بهره

برند پناه می» قدیر«برخی براي خروج از غفلت به اسم . او آویزدبشناسد و بیابد و دست در دامان
اما واقع مطلب آن است که درست است که آن کس که . براي اینکه شیطان نتواند در آنها نفوذ کند

متوسل شود، » قدیر»نفوذ باشد، باید به اسمخواهد در همه ذيطلبد و میقدرت دنیا و آخرت را می
و دوام و بقاي حیاتش «حی«ست باید بهره خویش را از حیات با متوسل شدن به اسم اما پیش از آن، نخ

این سترك الجمیل، این » :فرمایندافزون سازد، بعد از این اسماء حضرت می» قیوم«را با توسل به اسم 
«عفوك الجمیل

ست که براي و سایر اسماء بدین معنا» قیوم«و » حی«پس این تقاضاهاي بزرگ، بعد ازتوسل به اسم 
باید مقدمات، توسط احاطه و توسل به اسامی مهیا شوند تا زمینه . برداشتن بار سنگین، باید توانمند شد
.برداشتن بارهاي سنگین فراهم گردد
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خدایا این خانه را از لوث و . دلهاي ما را براي معارف خودت و محبت به خودت آفریدي! پروردگارا
.بفرماآلودگی اغیار پاك و پاکیزه 

اشاره به چهار اسم مرکب خداوند: درس بیست و نهم 
یاغافرالذنب، یا قابل التوب ، یاعظیم المن و یا قدیم الاحسان 

آنکس که گناهانش بخشیده شود، در چه،. به نظر می رسد دو اسم اول شباهتهایی با هم داشته باشند
. ٌ                      ت رسیده باشد، حتما  گناهانش زدوده شده استواقع توبه اش پذیرفته شده و آنکه، توبه اش به اجاب

ً                              اما واقع مطلب آن است که این دو اسم با هم تفاوت دارند چه آنکه اولا  هیچ یک از اسماء خداوند متعال 
اما در . داراي یک معنی و مفهوم است» عطوف«با اسم » رئوف «تکراري نیست، اگر چه به ظاهر اسم 

نه فقط در تجلی تکرار نیست در .ورات اسماء الهی هم مکرر نیستحتی ظه"ثانیا. واقع چنین نیست
.متجلی هم تکرار نیست

هشت اسم ، مقدمه چهارده تقاضا
امام سجاد صلوات االله و سلامه علیه، در این فرازهاي اخیر هشت اسم خداوند را مقدمه ي چهارده 

داراي اهمیت وجود دارد و هم در درخواست از خداوند متعال قرار داده اند، هم در عدد هشت نکته
یعنی، چنین نیست که ولی کامل آنگاه که خدا را میخواند تنها .عدد چهارده لطائف ویژه نهفته است

همین هشت اسم به خاطر مبارکش آمده باشد یا به سبب وسعت مجال، تقاضاي خویش را به چهارده 
درست به همین .اي لایتغیر الهی استدعاي ولی کامل براساس قوانین و سنته. مورد رسانده است

تاکید نموده اند که دعاها را همان گونه _صلوات االله و سلامه علیهم_خاطر است که ائمه معصومین 
.که ما خواندیم، بخوانید، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم

در . دقت، واقع شوداین امر بویژه در دعاهاي مأثور و مناجاتهاي نیمه شب آن حضرت، باید بیشتر مورد
اینکه در روایات . واقع خود ولی کامل به علت همین سنتهاي لایتغیر الهی، دعا را کم و زیاد نمی خواند

: بار االله اکبر بگویید و بعد در توصیفش فرموده اند34آمده در تسبیحات حضرت فاطمه سلام االله علیها 
بعد زمین را حفر کنید تا به گنج دست یابید، هر قدم قدم بروید و34که اگر به شما بگوییم که از اینجا 

تفاوت ولی کامل با دیگران آن است که او آگاه . به گنج مقصود نمی رساند"کم و زیاد، شما را نهایتا
. است و می داند که در آن گام سی و چهارم چه چیزي نهفته است، ما نمی دانیم ولی تبعیت می نماییم

. ر می رسند، گاه با تفاوت یک اسم به طور کلی از هم متفاوت خواهند بوددعاهایی که مشابه به نظ
.چنانکه اگر یک تقاضا هم متفاوت باشد، دعا به گونه اي دیگر خواهد بود

در امور عرفی هم می توان ملاحظه نمود که دو شماره تلفن فقط در یک عدد متفاوتند ولی هر کدام 
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.ستمربوط به جاي متفاوت از آن دیگري ا

.این اسماء هشتگانه با این چهارده تقاضا، رابطه اي ویژه دارند

بخشش گناه و پذیرش توبه تالی تلو هم نمی باشند
چنانکه جمعی وجود . توبه نکرده است"ممکن است کسی گناهانش آمرزیده باشد، در حالیکه اصلا

از ایشان صادر شده به خاطر فعلی که . گناهی در وجودشان تحقق پیدا نکرده است"دارند که اصلا
چون آب شوري باشد در کنار نهال . پاکی و طهارت ذاتی شان، از طرف خدا، نادیده گرفته می شود

این گناه اگر چه گناه است . خربزه اي؛ که این شوري از آن عبور کند و خربزه ي شیرین به ثمر بنشاند
یگر گناه نیست، عین حق و صدق و عدل است، ولی آنگاه که با این وجود مطهر، نسبتی پیدا می کند، د

چنانچه هر کاري . دارد، دیگر عبودیت نیست«من و ما«دلیل این امر آن است که هر کاري که نسبتی با 
اکثریت خلق خدا عبادت نمی کنند، تجارت و . نداشته باشد، عین عبودیت است» من و ما«که نشان از 

سبب شوق به نعمات بهشت است یا به دلیل خوف از آتش قهر عبادت آنان یا به . سوادگري می نمایند
عبادت آن است که بندگی باشد و نشان بندگی تسلیم بودن بنده . اینها عبادت نیست. و غضب الهی

اما بزرگی اوست که می بخشد و می پذیرد نه .است» یقبل الیسیر، یعطی الکثیر«گر چه او خود . است
.حسن افعال ما

آن است که آمیخته به توحید باشد عبادت حقیقی 
اگر عبادت، داراي حقیت توحید نبود، دست کم رنگ توحیدي باید داشته باشد رنگ توحید این است 

.که فاعل افعال شناخته شود

شرط توبه حقیقی بازگشت از اغیار و حرکت به سوي یار است و چون چنین است اکثریت انسانها اهل 
از . بر زبان می رانند در واقع اهل تجارتند» اتوب«زار زار می گریند و لفظ توبه نیستند حتی آنها که 

اگر چهارپاي انسان گم شود، مگر خواهان . دست دادن منفعتی آنان را چنین بی تاب کرده است
حال اگر عفت و عدالتش گم شده باشد چه؟ البته با لطف و رحمت واسعه اي که . بازگشتش نیست

همین که دست کم زبانمان تشبه به زبان ولی کاملش پیدا . به ها را هم می پذیردخداوند دارد همین تو
کرده است و اگر غیر از این باشد چه نقطه ي پاکی در وجودمان یافت می شود؟ 

شرك گناه نابخشودنی
من از . که سعد غیور است: فرمود_صلوات االله و سلامه علیه و اله_طبق روایت حضرت ختمی مرتبت 

.غیورترم و خدا از هر دوي ما با غیرت تر استسعد 

در محضر یار به غیر او نگریستن شرط ادب و . اگر خدا حقیت غیرت باشد، غیر خویش را نمی پذیرد
آنقدر غیور است که هر جا نشانی از شرك و بیگانه پرستی مشاهده کند یا به اختیار . عبودیت نباشد



104

.سازدآدمی و یا با آتش عذاب خویش، پاکش می 

و » غافر الذنب«پس خداوند آمرزنده گناهان و پذیرنده توبه است گر چه همین تقدم و تأخر بین 
.حکایت از آن دارد که توبه مقام مهم تر و دقیق و عظیم تري است» قابل التوب«

«یا عظیم المن»

ر تو زشتی هامان را در چهار اسم قبلی گفتیم که خدایا اگر تو گناهان را نبخشی چه کسی ببخشاید؟ اگ
نپوشانی، چه کسی بپوشاند؟ و اگر تو قبولمان نکنی چه کسی چنین خواهد کرد؟

عظمت منت الهی، از زبان » یا عظیم المن«در اینجا عرضه می داریم اي کسی که منتهایت بزرگ است 
.ولی کامل خدا بیان می شود

اما ولی کامل خدا که بر . و بزرگی استدر دید ما انسانهاي محدود، حتی کره زمین هم داراي عظمت
.همه هستی احاطه دارد سخن از عظمت منت الهی می گوید

منت الهی چیست؟ 
منت الهی، نعمتهایی است که خداوند خود استحقاق و شایستگی آن نعمت را به صورت ابتدائی به بنده 

ریشه همه منتهاي . ما نعمت بخشیدمی بخشد یعنی او خود ابتدا شایستگی را در ما ایجاد کرد و سپس به 
.الهی نعمت وجود است

وجودي که . سپس وجودمان بخشید. او خود زبانی به ما داد که طلب وجود یافتن و ظهور نمودن بنماییم
.منشاء همه خوشیها و لذتها و کمالات است

خویش و به هستی، نعمتی است پوشیده و پنهان که ممکن است هرگز به یادش نیفتیم با چنین نگاهی به 
ممکن است در خفا و پنهان با او درد دل کند اما . انسان هرگز در ناملایمات، بر خداوند نخواهد شورید

.این شکایت جدي و همراه با طلبکاري نخواهد بود"حتما

در برخی روایات طبق نقل آمده است که خداوند مانند سرپرست خانواده از خانواده اش حمایت می 
.کند

ی را براي اینکه در غفلت و دوري از ذکر خدا نیفتند به عسر و سختی دچار می سازد، اینان آنهایند برخ
.که اگر دچار این سختی نمی شدند، از شدت خوشی و لذت از یاد او غافل می گشتند

به هنگام کمک به: اما طبق روایات می فرماید که. انسان فقیر با نگاه ظاهري، بیچاره و مسکین است
چه آنکه صدقه را در واقع در . دست او را مس کنید و بعد هم دست خویش را ببوسید"فقیر، حتما

کجا می توانید بهتر از این دست را . دست خدا نهاده اید و دستتان با دست او تماس برقرار کرده است
پیدا کنید؟ 

ما چون استحقاق نداریم، . ردگر چه ما اهل رحمت الهی نیستیم، اما رحمت الهی اهلیت آمرزش ما را دا
شایستگی بخشایش یکی از گناهانمان را هم نداریم ولی سعه ي رحمت الهی آنقدر است که شامل حال 
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.به ما عطا کرده است"ً       او که نعمت وجود را ازلا  و ابدا. است» عظیم المن«چون او . همه شود

یا قدیم الاحسان 
از آنجا که نمی توان برایش آغازي تصور . وع شده استخدا هم محسن است و هم احسانش از ازل شر

.کرد

دلهاي ما را براي دریافت معارف غیبی خودت پاك و پاکیزه بگردان و در این مسیر هر لحظه !پروردگارا
.و هر آن همراهی با اولیایت به ویژه حبیبت را نصیب و روزي ما بگردان
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درس سی ام 
لساجدین صلوات االله و سلامه علیه، خداوند را به آنها می خواند بعد از هشت اسمی که حضرت سیدا

.نوبت به تقاضاهاي چهارده گانه می رسد

کجاست آن پوشش : تو خیرالساترین هستی، اینک عرضه می دارد! خدایا: ً               قبلا  حضرت عرضه داشت
زیبایت؟ این سترك الجمیل؟

.ستر جمیل داراي مراتب مختلف است

قتی خداوند خیرالساترین است، یعنی؛ به طور کامل، زشتی ها و نقص ها را می ً             قبلا  گفته شد که و
اگر «لو تکاشفتم ما تدافنتم»آن زشتی هایی که به تعبیر امیر مؤمنان صلوات االله و سلامه علیه، . پوشاند

ود، اگر ستر الهی نب. حقیقتان براي هم آشکار شود، حتی حاضر نیستید که مرده ي یکدیگر را دفن کنید
.هیچ کس آسایش نمی داشت

                      وجه  خدا عالم را فرا گیرد »     س بحات«اگر هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی از خداوند برداشته شود و 
براي همین است که انسانهاي معمولی، از اینکه این حجابها بر اعمالشان . همه هالک و ذوب می شوند

رکت به سوي خدا باشد جز با رفع حجاب به کمال ولی اگر کسی در مسیر ح. بیفتد، راضی و خشنودند
رفع حجاب تا آنجا که . ّ                                                 خویش، نمی رسد این است سر  آنکه انبیاء و اولیاء الهی، تقاضاي رفع حجاب دارند

.در میانه نباشد» من و مایی«. فقط خدا باشد و خودش

پس منظور امام سجاد صلوات االله و سلامه علیه از ستر جمیل چیست؟

ستر جمیلمراتب 
گاهی پوشش زیبا بدین معنی است که خداوند نقص ها را به گونه اي می پوشاند که چشم مخاطب یا 

مانند دو لب متناسب و زیبا که دندانهاي سیاه را می . ناظر مستقیم متوجه آن نقص و زشتی نگردد
زیبایی فرد، نیز می ِ        گاهی نه تنها اینگونه نقص ها پوشیده می شود، بلکه این پوشش  زیبا به. پوشاند
اما شق سوم هم دارد که مطلوب ولی . یعنی نور علی نور. مانند گردنبندي زیبا بر گردنی زیبا. افزاید

.نوع اول و دوم شامل حال ولی کامل خدا نمی شود، چه آنکه او از قلمرو امکان خارج است. کامل است

:«آنانکه دچار صعقه ي قیامت نمی شوند»

آنگاه که در صور دمیده می شود، صعق، صور اول «ور، من فی السموات و من فی الارضاذا نفخ فی الص»
حتی . همه آن کسانی که در زمین و آسمان هستند، دچار صعقه ي مرگ و هلاکت می شوند. است

به گونه اي که دیگر مرگی در عالم وجود ندارد و همه چیز به فنا . جناب عزرائیل علیه الصلوة والسلام
آن کسانی که از فزع و . اما دسته اي هستند که نه عزرائیل را با آنها کاري است و نه مرگ. استرسیده
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کسانی که حسنه .«من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون» :صعقه در امان هستند
چه آنکه . امانندآورده باشند، حد و نقص و زشتی و آلودگی در وجودشان نباشد، اینها از فزع آن روز در

لا فرق بینک «به تعبیر امام زمان صلوات االله و سلام علیه در توقیع مبارکشان . مرگ برایشان معنا ندارد
یعنی؛ جمعی از بندگان خدا هستند که با خدا هیچ تفاوتی ندارند، وقتی چنین . »و بینهم الا انهم عبادك

.ی کامل نخواهد بود   باشند ستر جمیل آن دو مرتبه که ذکر شد، خواست  ول

.تقاضاي ولی کامل بستگی به این دارد که در کدام نقطه سیر و سفرش باشد

گاهی ممکن است به ذهن ما برسد که تقاضاهاي ولی کامل نیز درخواست همین آب و نان و سلامتی و 
نابر این است که تقاضاهایش ب.این امر بدین خاطر است که ولی کامل در سیر و سفر است. دنیاست

در اینجا امام سجاد صلوات االله و . اینکه در کدام منزل از منازل عوالم هستی باشد، متفاوت خواهد بود
ستر جمیلی که نه فقط آلودگی ها را بپوشاند که اولیاء خدا از . سلامه علیه، تقاضاي سترجمیل می نماید

. اند و بر نور اضافه شدن، معنا نداردّ                                                      آن مبر ا هستند و نه فقط بر زیبائی بیفزاید که آنها حسنه ي مطلق
این سترجمیل چیست؟ . بلکه معناي عمیق تري داشته باشد که متناسب با خواست ولی کامل باشد

.«رزقنا االله و ایاکم و جمیع المؤمنین و المؤمنات» .خودشان دانند و اولیائشان

عفو جمیل
و در می گذرد بلکه به روي بنده هم نمی عفو جمیل هم داراي مراتبی است که نه فقط خداي می بخشد

این عفو .بلکه خجالتش هم نمی دهد، از آن بالاتر با سلام و صلوات هم با بنده برخورد می کند. آورد
یعنی؛ در حضور یار به غیر او . شامل حال چه گروهی می شود آنان که در ایمانشان صداقت داشته باشند

. ً                 عفو سهمی ندارند، حکایت از این دارد که اصلا  در راه نبوده انداگر بسیاري از بندگان از این.ننگرند
. آنچه خدا از بنده می خواهد آن است که در خانه ي دلش که مختص به اوست، دیگري را راه ندهد

روایاتی با این مضمون وجود دارد که خداوند فرموده آن خانه اي که در طبیعت درست کردم به نام 
به نام بیت المعمور و در جاي دیگر به نام بیت عتیق و همین طور تا انتهاي عالم کعبه و در عالم دیگر

خانه . خانه ي حقیقی من، دل بنده ي من است. هستی، همه ي اینها نشانه هایی است از دل بنده ي من
بلکه حتی در آن دو سه متري . کعبه را بنگرید که چگونه از خشت و گل محکم شده و روزنه اي ندارد

خانه ي مجازي . به این نشان، که هر کسی سرش را پائین نیندازد و وارد شود. الاتر از سطح زمین استب
که این باشد، تکلیف خانه ي حقیقی خدا چیست؟ همان طور که گرد آن خانه هفت دور می چرخند به 

دان را ندارند نشان کثرت، تمام ملائکه هم پیوسته به گرد دل بنده ي خدا می چرخند اما جرأت ورود ب
.که مخصوص خداست

این فرجک القریب



108

این حکایت از آن دارد که انسان در هر مرتبه اي که باشد میل به . فرج یعنی گشایش و راه خروج یافتن
ّ       این مرتبه می تواند خروج از طبیعت، نفس، قلب و حتی سر  خفی و . خروج و فرار از محدودیت آن دارد

.اخفی باشد

آیا امکان این وجود . اما روزنه ي خروج نیافت. صلوة و السلام از آسمان هفتم، گذر کردجبرئیل علیه ال
دارد که مرتبه اي یافت شود که در آن هیچ حد و ضیقی وجود نداشته باشد؟

نکته ي قابل «ً                         دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دنوا  و اقترابا من العلی الاعلی» .پاسخ مثبت است
کسی که به جایی رفته که تصورش براي . ً                                 که اولا  فرج قریب را ولی کامل خدا می طلبدتوجه این است 

حضرت، فرج نزدیک را می طلبد، نه آنکه مربوط به قیامت و انتهاي : ًثانیا . دیگران امکان پذیر نیست
.عالم هستی است

این غیاثک السریع
. از دست خودش و نفسش، گاهی شیطانبنده در هر مرتبه اي که باشد، بالاخره فریادي دارد، گاهی

خدا . حتی اگر به آسمان هفتم هم برسد، باز بسی فریاد دارد. گاهی کمی سرعتش، گاهی بی بهرگی اش
اجازه نمی دهد بنده . سریع الاجابه است. فریاد خالصانه را می شناسد. است» غیاث المستغیثین«هم 

حتی سر به زمین بگذارد اگر از خجالت چشمانش را لازم نیست . خجالت عذر خواهی را زیاد تحمل کند
سفارش بسیار شده . هم به زمین بدوزد، خدا راضی نمی شود بیشتر از آن، بنده اش را شرمگین بگذارد

چون عذر خواهی باعث کوچک شدن می . که عذر دوست خویش را قبل از اینکه عذر خواهی کند بپذیرد
فی ندارد که هیچ، از آنجا که دوستی نشان سنخیت آن وقت داشتن دوست کوچک شده، لط. شود

در روابط بین همسران نیز . کبوتر با کبوتر ، فیل با فیل. است، باعث کوچکی خود انسان هم می شود
همسر خوار و . همسري که براي عذر خواهی به ذلت کشیده شود، قرار است، همسر بماند. چنین است

.منش و روش خدا چنین است.خفیف شده، باعث کوچکی خود انسان است

این رحمتک الواسعه
همه ي عالم . از آنجا که وجود مبارك حضرت ختم صلوات االله و سلامه علیه و آله رحمۀ للعالمین است

.رحمت واسعه می باشد، اما اینجا مطلوب دستیابی به آن رحمت واسعه و برخوداري از آن است

ه روز به روز، لحظه به لحظه فزون تر می شود؟کجاست هدیه هایی ک«این عطایاك الفاضله»
هدایاي گوارا و دلپذیرت، کجاست؟«این مواهبک الهنیۀ»
کاردستی هاي عالم و بزرگت کجاست؟«این صنائعک السنیه»
آن فضل بزرگتر کجاست؟«این فضلک العظیم»
آن منت عالی و فرا گیرت کجاست؟«این منک الجسیم»
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!ریمیا ک«این احسانک القدیم»

آنچه داریم از دست ولی و حبیب تو داریم، همراهی با حبیبت را همیشه و هر آن و هر لحظه، ! خدایا
.نصیب و روزیمان بگردان
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درس سی و یکم
«ّ   یا کریم به فاستنقذنی و برحمتک فخل صنی»

یم با یکی از هر موجودي به طور مستق: قبل از شرح این فراز ابتدا مقدمه اي طرح می شود و آن اینکه
به گونه اي که چیزي نمی توان در جهان هستی یافت که مستند به اسمی از . اسماء الهی مرتبط است

نکته ي دیگر اینکه، . خواه موجودي ظاهر و آثارش خیر باشد، خواه شر. اسماء خداوند متعال نباشد
آن خواهد بود، و اگر همیشه این چنین است که اگر ظاهر امري آسودگی و لذت باشد، باطنش خلاف 

.ظاهر کاري سختی و گرفتاري باشد، باطنش آسودگی و خیر خواهد بود

به تعبیر دیگر هرگاه اسمی از اسماء رحمانیه خداوند ظهور کند، اسماء قهر و جلال و انتقام خدا پوشیده و 
سرور است به همین خاطر است که بهشت که حقیقت آسایش و اطمینان و. پنهان خواهد بود و بالعکس

و جهنم که حقیقت سختی و گرفتاري و غم و . در پوشش هایی از سختی و گرفتاري و رنج قرار دارد
بهشت «       َّ          ح ف ه  الجنه  بالمکاره»به تعبیر روایت که. خسران است با خوشی ها و لذتها پوشانده شده است

یعنی؛ آن کس که قصد «ات َّ              ح ف ه  النار بالشهو»با مکروهات و ناخوشایندي ها پوشیده شده است و
.رسیدن به بهشت را دارد باید ازسختی ها عبور کند و آنکه جهنم را طالب است از خوشی ها بگذرد

در مورد . به همین خاطر است که اولیاء خدا در مسیر عبودیت از سختی ها و گرفتاري ها عبور می کنند
ما یا کشته می « ّ                  ما م ن ا الا مقتول ام مسوم»هست که) صلوات االله و سلامه علیه اجمعین(خاندان پیامبر 

به کسی گفته می شود که عالی ترین و کامل ترین موجود هستی «َ    ُ   واستقم ک ما ا مرت».شویم یا مسموم
حکایت دارد که در شرایطی قرار گرفته است که اگر امر ویژه ي الهی نباشد، استقامت حاصل . است

سختی ها ي ظاهري یک طرف، از آن . اینکه حبیب خدا باشدنخواهد شد ولو اینکه پیامبر باشد ولو 
به سخن آنها گوش . این که عالمی باید در بین جاهلان زندگی کند. سخت تر گرفتاري هاي معنوي است

یعنی موجودي در کمال مطلق با جهل که عدم مطلق است باید دست به . کند با آنها بگوید و بخندد
به تعبیر دیگر آن کس که بعد از استحمام و . محال نزدیک استمحال نیست ولی به.گریبان باشد

شستشو خود را معطر کند و مجبور شود داخل فاضلاب شود چه حالی دارد؟ حال اگر کسی اسوه پاکی 
ـ مضارع دلیل « ُ             ی ذه ب  ع نک م  الرجس»و خاندانش پیوسته از پلیدي پاك باشند«یطهرکم تطهیرا»باشد، 

.باید با کفار زندگی کند، براي آنها دل بسوزاندبر پیوستگی دارد ـ 

تفاوت تعلیم انبیاء با دیگران
این اختلاف در این است که معلمان درسشان را می دهند و می روند هر که خواست بیاموزد و هر که 

انبیاء براي متعلمین خویش می .اینکه می گویند معلمی شغل انبیاست تعارف است. نخواست هیچ
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با کسانی حشر و نشر می کنند که اگر حقیقتشان آشکار شود، قابل تحمل . آنها را بسازندسوزند تا
500در روایت آمده است که بعضی در قیامت وقتی محشور می شوند از بوي گندشان تا مسیر . نیستند

.شوندسال راه، همه در عذابند و از خدا می خواهند زودتر به جهنم ببردشان تا از این بوي تعفن رها 

اما از هدایت دست برنمی دارد، حتی آنجا . حقیقت این افراد در همین دنیا براي پیامبر خدا آشکار است
منافقان مورد مغفرت قرار نمی گیرند، حضرتش دست از هدایت و . اینها را رها کن: که خدا می فرماید

.دعا بر نمی دارد شاید یک نفر دیگر را به رحمت خدا برساند

هم همین حشر و نشر با آلودگی ) صلوات االله و سلامه علیه و آله(رار استغفار رسول خدا یکی از اس
واقع مطلب آن است که براي رسیدن به کمال حقیقی و آسودگی واقعی باید از این سختی ها . هاست

   ع لی          ّ          َ إن ه نکم الا  واردها و  کان  ».نمی شود کسی بدون اینکه به دنیا وارد شود به آخرت برسد. گذشت
.جهنم تعبیر دیگري از مجمع آلودگی هاست. همه باید وارد جهنم شوند«         ًاالله ح تمآ مقضیا 

آنکه هویت و ذات و حقیقتش آلودگی است در جهنم احساس آسودگی دارد ولی براي آنکه مظهر پاکی 
.ازطرفی انبیاء براي نجات همین آلودگان آمده اند. است جز سختی و گرفتاري چیزي نیست

چرا؟» عاشرت با خلقم»
ُ       گاهی به وسیله ي معاشرت با خلق شاید بتوان به یاري خداوند حتی یک نفر را از آلودگی ذهنی، خ لقی یا 

رفتن درمیان خلق همان و پا در آلودگی نهادن همان چه چیزي سختی آلوده شدن . پاك کرد... رفتاري و
اینجاست که بنده تقاضا . م عنایت ویژه پروردگارامر ویژه ي خداي متعال، دو: اول. را قابل تحمل می کند

.اي کریم، مرا نجات ده«َ   َ      یا کریم ف است نق ذون ی» .می کند

.این درخواست می تواند چهار مرتبه و معنا داشته باشد

براي عموم بندگان خدا که از خدا می خواهند چون خودش جمیل است و جز جمیل نمی طلبد :اول
.رساند، طوري که حتی اسم آلودگی هم به گوششان نخوردآلودگی ها را بدانها ن

کسانی که در مرتبه اي بالاتر قرار دارند و می بینند هر چه عمرشان طولانی تر می شود، بر : دوم
با این درخواست از خداي متعال می خواهند زمینه ي آلوده شدن . آلودگی ها شان افزوده می گردد
.ز بین ببرد چون مرگ پایان حیات نیستبیشتر را با کوتاه شدن عمرشان ا

طبق . سوم دسته اي دیگر، که نجات را نجات از خود می دانند، چه آنکه شیطان به آنها تسلطی ندارد
همه ي شما شیطانی دارید که شما را «: فرمودند) صلوات االله و سلامه علیه و آله(نقل حبیب خدا 

من هم شیطانی دارم که از ازل بر من ایمان «:مودندشما هم؟ فر: ، پرسیدند»وسوسه و گمراه می کند
ّ                                     سر  خواستن رهایی از خود این است که نگاه . »آورد، من براو تاثیر می گذارم و او منقاد و مطیع من است

تمام پسوند هاي خانه ي من، دفتر . کردن به خود، نگاه نکردن به خداي متعال است که این شرك است
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اما این مرتبه مربوط به اولیاء خدا و مخلصین نمی . پسوند شرك آلود داردمن، زندگی من، مقاله من، 
، )علیه الصلوة والسلام(خداي متعال در مورد حضرت ابراهیم .                   شود که آنها ب ري از هر شرکی هستند

پس کسانی که از ایشان بالاترند، که اصلا شرکی ندارند تا طلب رهایی «ما کان من المشرکین» :فرمود
.را بنماینداز آن 

َ          لا ف رق ب ینک و  »آنها که به حکم. هستند) صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین(چهارم خاندان پاك پیامبر 
فرقی بین ایشان و خداي متعال نیست؛ نجات از چه را می خواهند؟ این جا هم از «       ّ        بینه م الا إن هم ع باد ك

ند استنقاذ و طلب رهایی این وجود هاي شریف، آن جاهائی است که خداوند باید کمک کند تا همه بدان
.«    َ     َ     و  بر حمتک  ف خلصنی»به چه معناست؟

هم صدق می کند، این امام » ّ   خل صنی«آنچه در مورد مراتب و معانی استنقاذ و نجات گفته شد در مورد
تقاضاي ایشان تقاضاي مرگ . است که تقاضاي خلاص می نمایند) صلوات االله و سلامه علیه(سجاد 

براي آنان دنیا و آخرت حضور در محضر یار است و نگریستن به رخ حضرت دوست هر کجا که . یستن
صبرت علی عذابک فکیف »که عرضه داشت) صلوات االله و سلامه علیه(بنگرید سخن امیرمؤمنان . باشد

را نمی         بر فرض، عذاب تو را تحمل نمایم، دوري تو را چه کنم؟ آنان بهشت  بی وصال«اصبر علی فراقک
مثل جمعی از بندگان خدا نیستند که بهشت و نعمتهاي آن را می طلبند و اگر بگویند قرار است . طلبند

خداوند در کنارتان بنشیند، می گویند، حالا نمی شود، همین نعمتهایی را که داریم، زهرمان نکنند و 
صلوات االله و (اجدین ّ                       بگذارند یک دقیقه راحت باشیم؟ پس معناي خل صنی از نظر حضرت سید الس

چیست؟ بنابر برخی روایات که مشاهده ي اهل معرفت هم چنین بوده، می توان اشاره اي ) سلامه علیه
فهم این مطلب . ّ                                                                 به معناي خل صنی داشت که البته نباید انسان را نسبت به ظاهر شریعت، بی تفاوت کند

بندگی . ، اما ادب بندگی را بجا آوردبراي کسی حاصل می شود که بداند خدا با بندگانش کاري ندارد
بر سر سفره اي که نشسته صاحب خانه را ببیند و مشاهده . اش به شوق بهشت و ترس از عذاب نباشد

کند که عالم امر و خلق و دنیا و آخرت را در اختیار بندگانش قرار داده و بازخواستی هم نمی کند ولی در 
چنین شخصی به فهم معناي فخلصنی نزدیک . ت کندعین حال، انسان در مسیر سعادت خویش حرک

.شده است

به لطف و عنایتت دلها و جانهاي ما را که خانه ي خودت است از هر گونه آلودگی اي پاکیزه ! پروردگارا
.گردان



113

درس سی و دوم
«یا محسن یامجمل یا منعم ویا مفضل »

را واسطه براي تقاضاهاي بعدي قرار می حضرت سید الساجدین صلوات االله وسلامه علیه چهار اسم 
»اسم)شرح خطبه متقین.(در جاي دیگر توضیح داده شده است «محسن »در مورد اسم.دهند 

.معانی مختلفی دارد که اکثر معانی آن در مورد خداي متعال درست است«مجمل 

ها سختگیري نمی کندمجمل کسی را گویند که نسبت به ضعف.اولین معناي مجمل سختگیري نکردن است 
.

.یعنی مجمل کسی است که تفصیل نمی دهد.      مجمل در برابر مفص ل است :معناي دوم 

توضیح اینکه اگر خدا ي متعال ذات وحقیقت اعمال ورفتار انسان را به تفصیل روشن کند ،آنچه آشکار می 
به انسان داده ولو اینکه یعنی اگر آنچه خداي متعال. شود چیزي جز نقص وقصور وآلودگی نخواهد بود 

این مانند آن است که به . او در بالاترین مقامها باشد از او ستانده شود چیزي جز رو سیاهی نمی ماند 
بنده ما لغزش دارد ولی ما تک تک آنها را آشکار نمی کنیم وبه اجمال از :تعبیر عرفی خداي متعال بفرماید

.آن می گذریم

چه آنکه گناه و زشتی در .ه تفصیل آشکار شود ،شفاعت بدان تعلق نمی گیرد نکته آن است که اگر گناه ب
پس خداوند به اجمال از قصورانسان .واقع عدم است واگر عدم گسترش پیدا کند چیزي باقی نمی ماند 

.می گذرد تا زمینه تجلی وجود انسان وکمالات او فراهم باشد

خداوند از کمالات آدمی به اجمال نمی گذرد
در تعابیر روایی .بر طبق نقل وهم بر طبق نظر وعقل ،خداوندکمالات انسان را تفصیل می دهد هم

هست که آدمی هنگامی که به خاطر خدا از گناهی صرف نظر می کند ،خداوند متعال به فرشتگان می 
:فرماید «.من به چنین بنده اي مباهات می کنم»

رها گناه کرده ولی این بار که عملی بر طبق رضاي پروردگار این در حالی است که همین بنده بارها وبا
.انجام داده خداوند متعال این چنین براي همه عیان وآشکار و مفصلش می سازد

از وجه نظري هم چون وجود وکمالات آن ظهور صفات حق تعالی است پس محبوب اوست پس 
چه آنکه هر که .لات خویش است که هدف از آفرینش همین حب خدا به صفات وکما.آشکارش می کند

.خودش را بخواهد عکس وفعل وعمل خویش را نیز می طلبد

آنها این شادمانی از . آنگاه که بندگان خدا به علم وعمل وهنر خویش می نگرندبسی شادمان می شوند 
.آثار خویش را از او دارند چراکه آنان ظهور اسم وصفت پروردگارشان هستند

این خود خواهی که انسان هر چیزي را می طلبد ،براي خود . اهی به این معنا بد نیست بنابراین خود خو
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به همین خاطر در بعضی روایات فرموده اند که .می طلبد ،این برگرفته از خود خداي متعال است 
.یعنی به خاطر اینکه دیگران را راه بیندازید خودتان متوقف نشوید.مواظب باشید پل جهنم نشوید 

من گنجی نهان بودم )کنت کنزا مخفیا .( صل آنکه همه خوبیها نشانه کمالات خداي متعال است حا
نه آنکه .پس خلق را آفریدم )فخلقت الخلق (آشکار شوم ) براي خویش(خواستم که ) فاحببت ان اعرف).

.آنها ببینند ، بلکه خلق را آفریدم تا خود این گنج نهان را آشکار ببینم

ل که معناي لطیف تري است این است که مجمل کسی را گویند که نیکو وزیبا می سازد معناي سوم مجم
یعنی هر کاري انجام می دهد زیباترین است ولو اینکه به ظاهر واز نظر ما اینگونه نباشد پس اگر تیري 

ضرت بنگرید به سخن ح.رها شود وبر پیشانی اي بنشیند اصل این فعل چون استناد به خدا دارد زیباست 
دیدي که خدا با شما چه کرد؟ طبق نقل :زینب سلام االله علیها در مجلس ابن زیاد در جواب او که گفت 

.جز زیبایی ندیدم«ما رایت الا جمیلا »:حضرت فرمود

چشمی .حاصل آنکه چون همه کارها در عالم هستی کار خداست ، سر تا سر عالم را زیبایی پر کرده است 
.چشمی که حتی زیبایی فعل خدا را در جهنم مشاهده کند.ها را ببیند می خواهد تا زیبایی 

«ّ                                  یا منعم یا مفضل، لست ات کل فی النجاة من عقابک علی اعمالنا »

نعمت دیگري که بسیار مورد . است» هدایت « آمد که مهمترین نعمت، نعمت«منعم»در شرح اسم
عنی شناختن اولیاء خدا، آن کسانی که سیر توجه به این نعمت ی. است»ولایت « توجه است، نعمت 

.صعودي را طی کردند و به مقصد رسیدند، دوباره آمدند تا دیگران را به صعود برسانند

نبوت، نعمت عام و ولایت نعمت خاص است
کند و کم و بیش سیر در مسیر نبوت یعنی انسان با اختیار سخن خدا و پیامبر او را شنیده، مطالعه می

اما مسیر ولایت عبارتست از مسیري که آدمی دست در دست ولی کامل بدهد و . نمایدل می بدان عم
تعبیر دیگر آن سیر از طریق محبت . در دامن او چنگ اندازد و خود بخود همراه او سیر و صعود نماید

:چه آنکه. است

«کشاندمعشوق، عاشق را به هرکجا که بخواهد، می»

عاشق گرچه اختیار . فهمد، نه رنج سفرست، همراه با معشوقش نه سختی راه میآنکه عاشق و دلباخته ا
.اختیاري استدارد اما اختیاري که آنچنان با شوق و رغبت آمیخته شده که مانند بی 

تفاوت نبوت که نعمت عام است با ولایت که نعمت خاص است در این است که در نبوت، همه مسائل 
اما نعمت ولایت مبتنی بر حب . شوند تا همه بشنوند و بدانندکار بیان میبه صورت علنی، واضح و آش

آنکه .شوددل دو پسند، عاشق نمی. اي از غیرخواهد، پالوده از هر شائبه پس دلی پاك می. است و عشق
وجودش را به تواند همهآدمی وقتی می. حب بیش از یکی بر دلش افتاده، سوداگر و منفعت طلب است
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.ختصاص دهد که دل در گروي چیزي دیگر نداشته باشدچیزي ا

یکی از آثار و لوازم عشق و محبت واقعی در آدمی آن است که اگر دلش بر بدن و جسمش تأثیر 
میل و گذاشت، نشان عشق و تعالی اوست اما اگر بدن بر دل، حاکم شد و بر آن اثر گذاشت، نشانه

حب و معرفت است یا شهوت و فهمید که هر عمل نشانهتوان با داشتن این ملاك، می. غریزه است
ّ               الم تر الی ال ذین ب د لوا نعمت »کریمه کهامام صادق صلوات االله و سلامه علیه در شرح این آیه.غریزه

« : آیا ندیدي بعضی از بندگان خدا را که نعمتهاي الهی را تبدیل کرده کفر ورزیدند، فرمدند«االله کفرا
به خدا قسم آن نعمتی که بندگان خدا، قدرش را » ت االله التی أنعم بها، علی عبادهنحن و االله نعم

.ما هستیم) دنیایشان هم نشناختندو به اندازه(ندانستند 

.نبوت هم دارنداولیاء خدا، جنبه

تشان نبوکنند مربوط به جنبهخوانند و دعوت میکنند، خطبه میاولیاء خدا آنجا که تبلیغ در رسالت می
. شوداي که اختیار از آنها سلب میکنند، به گونه ولی آنجا که بندگان خدا را به خودشان جذب می. است

چنانچه . ولایت خداستکنند، مربوط به جنبهطوري که در وجود آنها شوق و رغبت و حرکت ایجاد می
لام و نون تأکید هر دو «نعیمَّ            و لتسئلن  یومئذ عن ال» «یسئولنک عن النعیم» :در قرآن کریم آمده که
جمعی در . یعنی به طور حتم در قیامت، از نعمتها از شما سوال خواهند کرد. براي تأکید بیشتر است

کسی این آیه را تلاوت کرد و پرسید منظور از نعیم . حضور امام صادق صلوات االله و سلام علیه بودند
گمان ما این است که آن نعمتهایی : آنها گفتند«کنید؟ شما چه گمان می» :چیست؟ حضرت فرمودند

که خدا در روز قیامت سوال خواهد کرد، نان و آب و خوردنی و لذتهایی است که در دنیا به ما داده 
شما حساب گوئید، خدا باید از لقمه لقمهاولا اگر اینطور باشد که شما می» :حضرت فرمودند.است

مثلا اوهام و افکار آدمی هرکدام از جایی منشاء گرفته و به « .بکشد و حسابشان تمام شدنی نیست
اي پهن کند ومهمان ثانیا خدا بزرگتر از آن است که سفره».رساندو اصلا تمام شدنی نیستندجایی می

بعد که همه خوردند و لذت بردند بر سر در بایستد و یکی . دعوت نماید و بگوید از نعمتها استفاده کنید
آنگاه » .هرکس چقدر خورده؟ چه طور و براي چه خورده؟ که اینها دون شأن خداستیکی بپرسد که

«نحن نعیم الذي أنعم االله بنا علی عباده « : حضرت طبق نقل فرمودند

پرسند که شما آیا اهل ولایت بودید یا خیر؟ اهل عشق و می. آن نعمتهاي بزرگ و عظیم الهی ما هستیم
شور بودید یا نه؟ 

اش البته اهمیت دارد اما تحقق ولایت حقیقی در دست آن ولی کاملی ه معناي سیاسی و دنیایی ولایت ب
.است که انسان را از این دنیا عبور دهد و به آخرت برساند

بخشدآن کس که خود طاهر است به دیگران طهارت می
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ند، پاکان را به سوي خود تواند پاکی ایجاد کچون تا پاك نباشد نمی . آن ولی کامل، وجودش پاك است
.بخواند و آلودگان را تطهیر نماید

نعمتها از خداستبنا بر توحید فاعلی، همه
با توجه به توحید فاعلی که بیان این حقیقت است که در . نعمتها از توستاي کسی که همه!«یا منعم»

.عالم تنها یک فاعل وجود دارد، پس همه نعمتها متعلق به اوست

فضل و مفضلمعناي
یعنی . کندکسی است که نعمتهایش را بیش از استحقاق دیگران افزوده و به آنها عطا می«مفضل»

ً نعمتهایی هست که آدمی ممکن است همیشه استفاده کند، بعضی نعمتها را یکی دوبار و بعضی را اصلا  
و لو اینکه از آن نعمت دهدآدمی اینطور است که صرف داشتن نعمتی به او آرامش می. استفاده نکند

همین که بداند ملک گران قیمتی در فلان جا دارد، و لو اینکه سالی یک بار هم به آن . استفاده هم نکند
فضل . احساس امنیت و راحتی آدمی استسر نزند، باز آرامش دارد چون صرف داشتن هم مایه

نعمتهایی که . گونه استشت نیز همینعبارتست از زیاده از حد نیاز و مصرف، نعمت دادن، نعمتهاي به
.کند، به آنها نگاه کندگاه فرصت نمیدهد که هیچخدا در بهشت به انسان می

اي در بهشت خواهید داشت که عرض و طول و ً      درباره بعضی اعمال آمده که اگر انجام دهید مثلا  خانه 
.نهایت استارتفاعش بی

.شود، اما چشم و دل او همیشه گرسنه استممکن است شکم انسان با ده سیر غذا سیر

حاصل آنکه نعمتهایی که خدا به انسان می . اش را هم طالب استآنکه ده پارچه آبادي دارد، یازدهمی
شان بهره جوید اي است که اگر تا ابد از آنها استفاده کند فرصت اینکه یکبار از همهدهد آن اندازه 

.تمام شدنی نیستنخواهد داشت، چه آنکه شوق آدم

کننده است؟آیا نعمتهاي بهشت خسته
شود، کنجکاوي و وقتی هر لحظه، هر چیز نو به نو می. خستگی آنجاست که تکرار باشد. پاسخ منفی است

.شودطلبی مانع از خستگی می تنوع

ي را شروع وقفه یک بازي کامپیوتردر همین دنیا مگر نیستند کسانی که ساعتها و شاید روزها بی 
فهمند ؛ در بهشت و در تجلیات الهی تکرار روند و خستگی را نمیکنند و مرحله به مرحله پیش می می

.شودبنابراین خستگی حاصل نمی.نیست و اصلا جزء محالات است

«محسن، مجمل، منعم و مفضل« دلیل خواندن خدا به اسماء 

اي خواهد نکتهآنکه از کسی می. ا زیر مقدمه باشدگونه است که مقدمه باید متناسب بهمیشه این
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یعنی باید آن وجهی را بستاید که متناسب با . بیاموزد، لازم نیست از مغازه و تجارتش تعریف نماید
طلبد چیست؟آنچه حضرت بعد از خواندن خدا به این اسماء می. حاجتش است

«ّ                              لست ات کل فی النجاه من عقابک اعمالنا »

.دهدما را از عقاب تو نجات نمیاعمال ما،

یعنی خدایا تو اگر قصد «و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریا» :فرمایندحضرت در همین دعا می
از . گیرتر وجود ندارد و هیچ عقابی بدتر از عذاب تو نیستگیري داشته باشی، کسی از تو سختسخت

.امیدش به اعمالش نیستاین رو آدمی براي رهایی از عقاب و عذاب خدا، چشم 

قدر انسان هرقدر هم حد و اندازه که اعمال بیطلبد بیچون خروج از چاه اسفل السافلین نردبانی می
.که باشد توانایی کمک براي صعود آدمی را ندارد

اینجاست که خدا را به . نگرد مستحق عذاب و جهنم استآنگاه که آدمی به خود و اعمال خویش می
به این اسماء که می نگرد، امیدوار می. خواند یا محسن یا معجل یا منعم یا مفضلاش میهارگانه اسماء چ

یابد اگر آدمی استحقاق رحمت خدا را ندارد، رحمت خدا که وجودش جریان میشود و شوق در همه
.استحقاق شمول حال انسانها را دارد

گفت که مباد با کوچکتر از خویش دست یاري دهی در حکایتهاي تمثیلی آمده است که پدر فرزندش را
اگر مرا بر دوستی با او، : یار کوچکتر بیاورد و گفت. پسر حرف پدر به گوش گرفت. و دوست شوي

.اجازت نیست او را که بر دوستی بر من اجازت باشد

ي احسان و تفضل گیعنی اگر انسان شایستگی قدم نهادن با خدا و همراهی با او را ندارد، خدا که شایست
ّ                                      به راستی سر  حقارت اعمال آدمی در برابر خداوندچیست؟.نمودن هست

نکته اینجاست که اعمال آدمی از ابتدا تا آخر حیاتش اگر حتی یک لحظه هم غفلت نداشته باشد باز براي 
: فتحکایت آن مورچه است که به سلیمان گ. مورچه براي سلیمانپاي ملخی است تحفه.خدا هیچ است

ظهر شد مورچه پاي ملخی را به طرف دریا برد تا در آن بریزد و به حساب .ِ                 ناهار  امروز لشکر با من
درست است که پاي ملخ براي مورچه غذاي حسابی بود نه براي . خودش آبگوشت لذیذي درست کند

.سلیمان، اما سلیمان آن را پذیرفت

چه آنکه . تواند جلب رضایت خدا بنمایدهم میاگر مورچه توانست لشکر سلیمان را غذا بدهد، انسان
.بینییا همین که به سوي او رو کنی، لبخند او را می. او سریع الرضاست

.خودت قرار دهدلهاي ما را ظرفی پاك و ویژه! پروردگارا 
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درس سی و سوم
:متن دعا

 ـقوي و  ا هل  الم غفرة ب ل بف ضل ک ع لینا ت بدء  َ          َ                 َ          َ   َ   ل ست  ا تکل ف ی الن جاة م ن ع قاب ع لی ا عمال نا ل ا نک » َ  َ     َ        ُ           َ              َ  َ   ا هل  الت
«         بالا حسان نع ما

ي نفس، از تغییر وتحولات قلب، راهی هاي طبیعت و از دام گسترده ما در نجات و رهایی از محدودیت
زیرا .چه آنکه اولآ اعمال انسان سببیت ندارد.نداریم جز اینکه به لطف تو تکیه کنیم نه بر اعمالمان

اعمال آدمی تنها . علیت منحصر در اراده و ذات اقدس اوست. سببیت منحصر در خداي متعال است
.ساز استزمینه 

تأثیر اعمال در بر داشتن حجابها
َ      اینست که حتی ن می هم . بارد و این آدمی است که بر سر خود چتر گرفتهباران رحمت الهی پیوسته می

تر تر باشد اتصال به زلال رحمت الهی سخت زد، هرچه این چتر ضخیم ریاز آن باران بر سر وي نمی 
ي فرواندازي چتر و حجاب از روي تواند با اعمالش، عباداتش و دعاهایش زمینه اما آدمی می. است

کند، این کار تغییري در ریزش باران ایجاد نمی. سرش را فراهم کند تا غرق در باران رحمت الهی شود
حتی . ساز است و علیت ندارد          پس اعمال آدمی تنها مع د و زمینه . یت خود آدمی استتغییر در وضع

.ساز بودن اعمال آدمی به اذن و لطف خداستزمینه

سازي براي جلب رحمت الهی که مربوط به فعل آدمی است؛ اگر لطف و اذن خدا همین ویژگی زمینه 
ایمان و هدایت موهبات . این عالم تنها اوستیعنی باز موثر حقیقی در. نباشد، وجود نخواهد داشت

«َ   َ       َ     إنک ل ن ت هدي م ن ا حب بت» :فرمایدخداوند در قرآن می.اند نه مکسوبات بشري الهی

و یا می. یعنی خودشان که به طریق اولی نیستند. کنیتو نیستی که دیگران را هدایت می! رسول من
.کندنکه را بخواهد هدایت میخدا آ.«                   و لکن االله ی هدي م ن ی شاء» :فرماید

َ   ا نت . َ         ُ      َ        ُ      َ      َ   ت هدي م ن ت شاء، ت عذب  م ن ت شاء، ت ذ ل م ن ت شاء«: فرماینددر همین مناجات ابوحمزه، حضرت می 
تو هر که را . »ُ     َ      َ    ِ      َ       َ   ت عذب  م ن ت شاء، ب ما ت شاء، ک یف  ت شاء«. دهیتو هرچه بخواهی انجام می. »  ُ     َ   الفاع ل  ل ما ت شاء

َ        َ         ت رح م  م ن ت شاء، بما «. طرف دیگر قضیه صادق است. کنیه بخواهی عذاب میبه هر دلیل و هرطور ک
.دهیتو هرکه را به هر دلیل و هرطور که بخواهی، مورد رحمت خویش قرار می. »َ      َ    َ   ت شاء، ک یف  ت شاء

عمل به ظاهر شریعت، نشان بندگی است
انجام ظاهر شریعت، مطابق دستور اگر چه اعمال انسان، سببیت ندارد، و مؤثر حقیقی فقط خداست اما 

یعنی با علم به اینکه عمل او اثري ندارد، اما به دستور و طبق فرمان الهی . الهی، نشان بندگی انسان است
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.دهدبراي اظهار تسلیم و بندگی، انجامش می

.براي فهمیدن معارف الهی این است که نعمتهاي خدا، موهوب اویند نه مکسوب بنده: شرط اول

تفاوت . کندکند، حرکت میرود، مقصد را انتخاب میسازد، مینباید گمان ببرد که اوست که میآدمی
شود در کنند با آنها که ظلالت نصیبشان مییابند و به هدایت دست پیدا میانسانهایی که راه را می

ي به اراده تفاوت. چه آنکه در آبادي دنیاشان همه به هم شباهت دارند!شان؟ نهچیست؟ به اراده 
ِ َ    ب ف ضل ک »پس تکیه انسان بر چیست؟. نمایدخداست، اوست که این هدایت را شامل حال بندگانش می 

ً             یعنی استعدادي اصلا  در کسی وجود . استحقاق و زیاد از نیاز استگفته شد که فضل، اعطاي بی .«   َ ع لین ا
آنگاه ابزار و . آوردو میل به مقصد را پدید میً           کند، ثانیا  در او شوق ً                     نداشته، اولا  استعدادش را ایجاد می

.ي مقابل عدلاین فضل است، نقطه . بردسازد و او را به سوي مقصد پیش می مقدماتش را فراهم می 

:حال سوال اینجاست که

کند یا فضلش؟عدل چیست و آیا خدا با عدلش رفتار می
    عام لنا »در ذکرها مکرر آمده است که. اداش دادني توان و استعدادش، پعدل یعنی هرکه را به اندازه 

این سخن هم مربوط به انسانهاي گنهکار . خدایا با عدالت با ما رفتار مکن«َ        َ     ُ        بف ضل ک و  لا ت عام لن ا بع دل ک
ً          است و هم مربوط به آنان که خدا گناه گذشته و آینده شان را پاك گردانیده است یا اصلا  غباري بر 

َ  َ    َ        ّ     َ      لا ف رق  بین ک و  ب ین ه م ا ل ا ا نه م » :ي آنها به خداوند گفتتوان درباره طوري که می. تدامنشان ننشسته اس
«    ع باد ك

ّ                سر  مطلب در آن است . ي مخلص تو هستندجز اینکه آنها عبد و بنده . هیچ فرقی بین تو و آنها نیست
حبیب او نیز تاب تحمل . نداردکه اگر خدا با عدل خویش رفتار کند، حتی اولیاء هم تاب تحمل عدل او را

صلوات االله و سلام (حبیب خدا . چه آنکه آدمی سراپا نقص و قصور و روسیاهی است. عدلش را ندارد
ي فقر بر هرجا که لکه. فقر روسیاهی دو عالم است«َ                        الف قر سواد الو جه  فی الدارین» :فرمود) علیه

ي انسانها این فقر و امکان ذاتی در همه . ده استپیشانی آدم و عالم نشسته روسیاهی با او همراه بو
اي اند و اندك و یا رهیافته پس اگر خداوند به عدالتش رفتار کند، رهیافتگان یا کم . گذاشته شده است

ّ                                   سر  مطلب در آن است که در عالم هستی در . عدل، قرار دادن هرچیز در جاي خود است. وجود ندارد
پس کسی که جایی ندارد، چگونه در . هرکه، هرچه دارد از خدا دارد.دمحضر خدا، هیچ کس جایی ندار

اما توجه به یک نکته لازم است و آن اینکه فضل خدا نیز . جاي خود قرارش دهند تا عدالت برقرار شود
.داراي مراتبی است که با انواع استعدادها مرتبط است

ا با فضلش بوده، آدمی را ایجاد کرده، پاي رفتن داده، تا اینجا چنین بوده که رفتار خد«     َ        ب ل بف ضل ک ع لینا»
.امید است بعد از این نیز چنین باشد. فکر داده، مقصد را نمایانده و هدایت فرموده
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آدمی در قوس نزول هم با اختیار و میل وارد شده
             علی ین با اختیار ّ                     گفته شده که سیر آدمی به اسفل السافلین اختیاري نبوده اما عل و و اعتلاي او به اعلی 

اما این فهم و معرفت و این میل و تقاضا در همان سیر نزول هم وجود . طلبداست و فهم و معرفت می
آیا من «َ    َ      ا لست  بر ب کم؟» :مگر نه اینست که آدمیان نداي قالوا بلی سر دادند، آنگاه که فرمود. داشته

.ادي در خود دارد                مالک و صاحب اختیار شما نیستم؟ این ب لی گفتن اسرار زی

آدمیان که براي شناخت هرچیزي احتیاج به ذهنیت داشتن در . به راستی این سوال جدي مطرح است
ساز آن مورد آن دارند، چگونه پروردگار خویش را شناختند؟ تا آدمی چیزي را با چیز دیگر که زمینه

.انداین پرسش پاسخ داده اولیاء خدا کم و بیش به . شودبوده بررسی نکند، شناختی حاصل نمی

.«      َ  َ       َ    َ  َ   ّ    ل ان ک ا هل  الت قوي و  ا هل  الم غف ره»

یک معناي آن . دلیل اینکه امیدمان به فضل توست چیست؟ این است که تو اهل تقوي و مغفرت هستی
طلبد، چه آنکه او حتی لطف و بنابراین پس عمل همراه با تقوا را می. اینست که خدا اهل تقوي است

با این اعتبار «                      َ   ذلک الک تاب  لار یب  ف یه، ه دي  ل لم ت قین» .ارف الهی را براي متقین نازل کردعنایت و مع
پذیري من که اهل تقوي نیستم، پس چون تو فقط عمل متقین را می! شود که خدایامعنی این فراز این می

نکه ناقص است و عصیان اهل مغفرت یعنی؛ تو، آ. باشدعملم ارزشی ندارد و امیدم به عمل خودم نمی 
با توجه به عبارات دعاي یستشیر و مناجات امیرمؤمنان . کنیبخشی و تکمیل می پذیري، میدارد می 

اي ي خداوند، ظرف شکسته بنده : توان مغفرت الهی را چنین بیان نمود که، می )صلوات االله و سلام علیه(
است که بندش بزند و نقصش را آنطور که معلوم است که به دنبال جمال و کمال است، به دنبال کسی

البته ظرف بند خورده اگر ظاهرش هم نشان ندهد، صدایش . شود مغفرت الهینشود بپوشاند، این می
.کندبا ظرف سالم فرق می

«    َ      َ           َ            َ       َ      َ   مولاي یا م ولاي ا نت المولا و  ا نا الع بد، ا نت  الغ نی  و  ا نا الف قیر»

.گرددفرو رفته به دنبال ناجی می

اي دارد که شایسته است همه تعبیر دیگر آنکه، اهل تقوي یعنی کسی آنچنان عظمت و جلال و بزرگی
نسبت . همه نسبت به او عبد و ذلیل و ضعیف و حقیر و مستکین باشند. نسبت به او تقوي داشته باشند

مه در برابر آفتاب هیچ ي بیشتري دارند، اما هها اگرچه بعضی شعله شمع. به خدا هیچ کس متقی نیست
.اند

«ُ                ت بدأ بالا حسان نع ما»

ً          ي خدا، قبلا  شامل حال سابقهخواند، فضل بیآنگاه که انسان خدا را می. کنیخدایا تو خوبی را شروع می
                        یحب هم و یحب ونه، او محبت را . پس هرجا کمالی باشد، شروع کننده خداست. او شده که خدا را خوانده
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چه . یابدتحقق نمی»    یحب ونه«نباشد »   یحب هم«تا . دهندآنگاه کسانی به محبت او پاسخ میکند،شروع می
اما هرجا نقصی . دهندشوند که بفهمند و پاسخ نیز میبعضی پیدا می. ورزدآنکه ابتدا خدا عشق می

تا آدمی خدا را . ردندخدا را فراموش ک«َ      ُ       ف اسناه م أنف س همَ        ن سوا االله و » .باشد، پاي انسان در میان است
.کندفراموش نکند، خدا او را فراموش نمی

همراهی با ‚در مسیر پاکی و طهارت. دلهاي ما را براي خودت، مخصوص و ویژه بگردان!پروردگارا
.اولیائت به ویژه حبیبت را روزي و نصیبمان بگردان
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درس سی و چهارم
.یت و عافیتام عظیم ما ابلیت و اولیت، ام کثیر ما منه نج 

ي الهی از ازل تا ابد هر موجودي از جمله انسان را دربر گرفته و از آنجا که اندازهاز آنجا که رحمت بی
رساند، شایسته آن باشد که بنده خداي متعال نعمتهاي بندگانش را پوشانده، جبران نموده و به کمال می

.شکر پروردگارش را به جا آورد

ها و کمالاتی از بندگانش، منتشر نموده لهی آن است که اولا خداوند زیباییدو نمونه از مواضع شکر ا
.هاي آنان را نیز پوشانده استها و زشتیحال آنکه آنان عین فقر و روسیاهی هستند و ثانیا نقص. است

:و اما سومین موضع همین قسمت است که

ام عظیم ما ابلیت و اولیت
خداوند در .ی و عرفی آن همان سختی و گرفتاري و آزمون استمعناي ابتدای. همان بلاست«ابلی»

بلاي الهی با . اش را مبتلا به بلاي حسن و نیکو نمودخدا بنده» و لیبلی االله بلاء حسنا«: فرمایدقرآن می
.اگر چه به چشم و ذهن آدمی نیاید. زیبایی همراه است

ي حس و شاید کمی خاطر است که در محدودهبیند بدین اگر انسان در بلاها، غیر از حسن و کمال می
هایی را تحمل کند و اینست که گاهی هم که ممکن است سختی. گرفتار مانده است» عقل«بالاتر از آن 
اما مقصود و مطلوبش، رسیدن به نتایجی ملموس و حسی، براي آسایش بیشتر . آور نباشدبرایش رنج

.ي روز را به آسایش بگذراندتا بقیهکندساعت به سختی کار می10مثلا . خویش است

ي حس فراتر رفته و از نفس نیز اما اگر آدمی از حیطه. ي حس استپس درك او هنوز در محدوده
حس (چه آنکه حیوانات نیز در آن دو . شودها و بلاها برایش اشکار میي سختیحسن و کمال همه. بگذرد
.با آدمی شریک هستند) و نفس

همان نعمتهاي الهی هستندبلاها در واقع
توجه به یک نکته لازم است و آن اینکه غیر از اولیاء خدا که برایشان اینچنین است که هرچیزي چه ظاهر 

براي دیگران وضع بدین منوال است که هر آنچه ظاهرش نعمت است . و چه باطنش، نعمت الهی است
ً            مثلا  کسالت آدمی . الهی استباطن ان نقحت است و آنچه در ظاهر نقحت است، باطنش نعمت

گاهی . ي حرکت و پرش بعدي اوستظاهرش خمودي و رکود است اما باطن آن این است که مقدمه
خلاصه آنکه بندگان خدا تا در . سلامتی که به ظاهر نعمت است باطنش غفلت و دوري از یاد خداست
این . فلت است، خواهند بودزحمت و سختی نیفتند، هر آینه درمعرض بزرگترین گناهها که همان غ

پس شکر بر بلا، در واقع شکر بر نعمت . است که نزول بلاها درواقع عین نزول رحمت و نعمت الهی است
آیا نعمتهاي الهی کوچک و بزرگ دارد؟. الهی است
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اگر نعمتهاي الهی را نسبت به انسان درنظر بگیریم بسته به مراتب او بعضی نعمتها کوچکتر و بعضی 
گرچه همین متاع دنیا که از نظر خداوند قلیل است، آدمی باید در جهت توسعه و . تر هستندعظیم

ممکن است کسی بگوید خدا فرموده، ما همه چیز را مسخر شما قرار دادیم و . آبادانی آن تلاش نماید
.متر هم زمین نداریم100ما که . براي شما آفریدیم

خانه چیست؟صیر صاحبگر گدا کاهل بود، تق: پاسخ این است که
آنها دنیا را براي .مگر دیگران نپرداختند. همه چیز فراهم است، آدمی خود باید به تصرف آن بپردازد

.نمایددنیایشان آباد کردند، مؤمن دنیا را براي آخرتش آباد می

.در روایات آمده است آنانکه دنیا ندارند، آخرت هم ندارند

البته آنجا که ثروت، سبب غفلت شود، فقر به مراتب از آن . عمت استنباید تصور شود که فقر نوعی ن
آدمی تهیدستی خود . ي حرکت شودمگر اینکه مقدمه. ولی اصل فقر و نداشتن ارزش نیست. بهتر است

.را بیابد و سعی و تلاش بیشتر نماید

معراج آدمی در خود آدمی است نه در خارج از او
معراج آدمی صعود او از مراتب وجودي . گردیمخانه و ما گرد جهان میً                    دقیقتا  چنین است که یار در 

ي طبیعت به نفس رسیده و از آنجا مقام قلب را درك نموده و به مقامات اینکه از مرحله. خویش است
اي که بیان شده، در وجود انسان جمع است که اصلا آسمانهاي هفتگانه. برسد» اخفی«و » خفی«، »سر«

.ي کثرت عوالم در وجود آدمی استالبته به معنا

در تعبیر دینی آسمان عبارتست از . شوداش، زمین محسوب میحد و مرزيي بیچه آنکه طبیعت با همه
.آنچه محیط بر جهان طبیعت باشد

گانه که نام برده شده تنها مربوط به برزخ است نه آخرتآسمانهاي هفت
.ـ عالم عقل3ـ عالم مثال 2ـ عالم طبیعت 1. اندحکما، عالم را به سه قسم تقسیم نموده

به تعبیر دینی مربوط به برزخ است یعنی؛ . شود مربوط به عالم مثال استاین آسمانهایی که گفته می
.شودرود تا روز قیامت که محشور میي اینکه انسان از دنیا میفاصله

توان گفت؟اما در مورد آخرت چه می
ها بلکه از هستی و تمام موجودات، تا حقیقت داریم نه تنها از زشتیرا برمیها اند که ما پردهفرموده

قیامت یوم .استشود هرکس حقیقتش چه بودهموجودات آشکار شود، در آنجاست که معلوم می
بیند، آن زمانی را که با حیوانات محشور و همراه بوده و سخت آنجاست که انسان می.الحسره است 

ها و آرزوهاي پست بوده به غلط افتاده بوده وقتی غرق در امنیتها و آلودگی. تکرده اساشتباه می
.ي این شهود، حسرت است آن هم براي همگان چه نیکان و چه بدکاراناست که نتیجه
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تر بلامعناي دقیق
لذي علی الحمداالله ا: خوانیمبنابراین در عید فطر می. ي الهی بر بندگانشبلا، عبارتست از نعمتهاي ویژه

.ما ابلانا، ستایش خدایی را که ما را به بلا انداخت

ي دنیا شود، پسندیده است بنابراین فعالیتهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و هر کاري که سبب توسعه
.اما به شرط اینکه مقصد و مقصود دنیاي جاهل نباشد

شایسته نیست انسان در آن . دالبته دنیاي عاقل هم مراتب دار. ي آخرتش استدنیاي عاقل مزرعه
براي انسان کم و کوچک است که طعم شیرین را تنها و همیشه در . سطحی که هست، متوقف شود

.تر دست نیابدهاي عمیقشیرینی و شکلات بجوید و به شیرینی

آنکه هنوز لذتهاي دوران . هاي آدمی متوقف شد، حکایت دارد که بزرگ نشده استاگر خواسته
لذتها مراتب . داند، حتما طفل است و لو اینکه سن و سال بسیار بر او گذشته باشدلذت میطفولیت را 

.متفاوت دارند

تري خواهد برد اگر بدنش گاهی لذت عمیق. گاهی کسی لذتش در این است که بدنش استراحت نماید
هاي از دیدن حبهمانند آن مرد خدا که. برد و دیگري از دیدنیکی از خوردن لذت می. به زحمت بیفتد

حتی گاهی بعضی تنها به یاد . بردندبرد که دیگران از خوردنش چنین لذتی نمیانگور آنچنان لذتی می
.یابندترین لذتها دست میافتند به عظیمنعمتهاي الهی که می

.تحمل سختی، ثمر دارد

اخوشی، سبب خوشی و در روایات متعددي آمده است که اگر کسی یک درجه تب نماید، همین مقدار ن
دهد آنگاه از ثمرش بهره مانند آنکه کار فراوان و پر زحمت انجام می. خشنودي او در آینده خواهد بود

حتی سخن سبک و سنگین شنیدن از دیگران نیز براي رشد آدمی، مؤثر . بیماري نیز چنین است. بردمی
.است

یماري یا بدگویی دیگران قرار دهد، بلکه باید البته این بدان معنا نیست که انسان خود را در معرض ب
برحسب فهم و درك خویش به وظایفش عمل نماید و در عین حال اگر در مسیر حرکتش، سختی و بلایی 

.حاصل شد، ظاهر آن را ننگرد و به باطن آن که جز خوشی و نعمت نیست، نظر داشته باشد

ام کثیر ما منه نجیت و عافیت
که مرا از آن درآوردي، یکی یکی بشمارم و به یاد آورم و شکر نمایم؟ آیا به خاطر آن هاییخدایا آیا چاله

هایی که نجاتم دادي، تو را شکر ننمایم؟سختی
شود که اسم خداوند، محسن، مجمل، منعم و مفضل، معلوم می4همانطور که شرح داده شد با توجه به 

اي که خدا از او منتشر کرده، بلاهایی به خاطر زیبایی.آدمی غرق در نعمت است و باید شکر الهی بنماید
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.هایی را که از او دور ساخته استکه پوشانده و سختی

اي شامل حال ما اي را که اختصاص به ویژگان درگاهت به اولیائت، حبیب دادهآن نعمتهاي ویژه! خدایا
.بفرما
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) قسمت او ل(درس سی و پنجم 

یا حبیب من تحبب الیک 
.کند تو حبیب او هستی» ادعاي دوستی « آنکه هر که با تو اي 

اگر کسی به سوي تو آید او را به دوستی . اي کسی که هرکه با تو دوستی آغاز کند تو حبیب او هستی 
.انتخاب می کنی

براي آنکه به رابطه محبت بین خدا و بنده بپردازیم ابتدا لازم است که اصطلاح محب ، محبوب و حبیب 
.وشن شودر

آنکه تنها مجنون است ، محب است و آنکه تنها لیلی .گاهی برخی مجنون اند و برخی لیلی و گاه هردو 
.است ، محبوب است و آنکه هم محب است و هم محبوب ، حبیب است

محب غیر محبوب 
طریق محبت جز آنها که تنها مجنونند باید لباس سختی ها و شدائد و مصائب را به بر و به تن کنند که

علتش هم این است که محبوب بدین خاطر که فقط محبوب است و محب . سختی و گرفتاري نیست 
او محب . نیست میل به محب ندارد و از همین رو اولین انتظارش این است که سر به تن محب نباشد 

که فقط ادعاي قابل توجه است که او محب واقعی را نمی خواهد تا چه رسد به کسی .را نمی خواهد 
براي محبوب نقص . محبت داشته باشد که در اینصورت جز آلودگی براي محبوب چیزي نخواهد بود 

در تعابیر عرفی است که هر که می خواهد خواستگاري برود . است که همه کس به گردش بچرخند 
خود باید با محبوبش شباهت داشته باشد و اگر کسی که هیچ شباهت عرفی و ظاهري با محبوب

نداشته باشد ولی بخواهد ز او خواستگاري کند به او می گویند اصلا که به تو گفته که خواستگاري ما بیایی 
مرا همتاي خود دانستی ؟ در اینکه تو کوچکی جاي شکی نیست چه شد که خود را کفو من ؟ به چه جرأتی

اما اگر کسی . برگشتن همان دانستی ؟ در اینصورت خواستگاري رفتن همان و با دست و پاي شکسته 
ً                         ً                     محب واقعی باشد ، جدیت داشته باشد ، واقعا  بی تاب شده باشد و حقیقتا  مجنون باشد محبوب می 

مانند محبت هاي . تواند به او پاسخ ندهد ، پاسخ ندادن او هم به این است که محبوب محب نباشد 
راي اینکه از او استفاده کنند اما او آنها را همه رئیس را می خواهند ب. ً             دنیایی که غالبا  یک طرفه است 

یا اینکه فقرا اغنیا را می خواهند اما اغنیا نه و اگر به فقرا کمک می کنند براي این است که . نمی خواهد 
دیگر فقیري وجود نداشته باشد و اگر راه حل دیگري براي از بین بردن فقرا بود حتما آن را ه کار می 

حب هر کسی فرقی . ، محبوب نباشد براي رنج و کدورت و مرارت آماده باشد پس اگر محب . بستند 
اگر محب ادعاي محبت داشته باشد اما به او خوش . ندارد چه اهل دنیا چه آخرت و چه برتر از آن دو 
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محبت آن است که سختی ها را از جانب محبوب می فرستد ، علتش هم . بگذرد ویژگی محبت را ندارد 
.او محب است ولی خود مطلوب نیستاین است که 

او براي اینکه به مقام محبوبیت برسد باید آزمون هاي متعددي را پشت سر بگذارد تا معلوم شود که 
محبت وي بر اساس کشش هاي آنی و زودگذر نبوده است ، چنانچه محبت بسیاري از افراد در این دنیا 

که محبت دارند یا عشق می ورزند اما اینگونه به خاطر غریزه است هرچند خودشان خیال می کنند 
ً       براي همین است که اگر کسی که سنش گذشته و غرایزش فروکش کرده است مثلا  تا سن _نیست 

البته محبت هاي اینچنین هم _. سالگی تشکیل خانواده نداده بعد از آن هیچگاه دنبالش نمی رود 60_50
دنیا چیست ؟ آنقدر پست است که حتی . دنیاست بد نیست اما به شرط آنکه مقدمه باشد وگرنه

اگر در جایی نام مال و همسر و مانند آن . نامش را نمی توان گفت و فقط وصفی براي آن آورده اند 
. اینگونه امور هم می تواند کمال باشند و هم نقص و دنیا آورده شده است حکایت از این دارد که
را در محبت اثبات کند در مسیر رسیدن به دوست ، در مسیر بالاخره براي آنکه محب صداقت خویش

نه فقط تحمل کند بلکه به عین رضا تحمل کند و البته . تفکر و ایمان دوست باید سختی ها را تحمل کند 
بالاتر از آن که شاید بتوان آن را در رضا نیز یافت اینکه از سختی هاي کوي دوست لذت ببرد و خوش 

د اگر سنگی ، تیري از جانب دوست رها شود و دوست جایش را خالی کند در دوستی که گفته ان. باشد 
دوست باید سختی ها را تحمل کند وگرنه آسایش و خوشی را همه می خواهند چنانچه . صداقت ندارد 

اگر کسی بگوید مالی دارد که می خواهد به حسابی . در خوشی ها دشمنان هم می خواهند شریک باشند
دشمنان او نیز شماره حساب خواهند داد ، آنچه فقط دوستان می توانند تحمل کنند سختی واریز کند

مریض _که نامش را نمی آورم _می گویند یکی از متصوفه و عرفاي بزرگ .هاي کوي دوست است 
او از »ما دوستان تو هستیم « : گفتند » شما اینجا چه می کنید ؟ « : شد و جمعی به عیادتش رفتند ، گفت

دیدید « :گفت . سنگ دوم را که برداشت همه فرار کردند . اطراف سنگی را پیدا کرد و به سر یکی زد 
به خدا قسم کسی .دروغ می گویید ، دوست که از ضربه دوست و از تنبیه و توبیخ دوست فرار نمی کند 
«.که از ضربه اي که از دوستش می رسد لذت نبرد دوست نیست بلکه سوداگر است

محبوب غیر محب 
ویژگی محبوب این است که اهل ناز است ، اهل رد . محبوب باشد یعنی لیلی باشد قسم دوم آنکه فقط

.کردن و سر به سر گذاشتن و دور ساختن و قایم شدن و پرده پوشی است

بالاخره آن جمله اي که اول خدمتتان عرض کردم که دوست دارد سر به تن محب نباشد ، اهل این 
ً                  یک جهتش این است که می خواهد امتحان کند و جهت دیگرش اینکه اصلا  ویژگی محبوب همین . است 
در همین .اگر محبوب بخواهد به محب و به دعوت محب پاسخ دهد ، محب را می آزماید . است 
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محبت هاي دنیوي کسی که خواستگاري دارد از کجا بفهمد که او صادق است و می تواند با خواستگار 
ً                                               در کنار هم زندگی کنند ؟ مثلا  اگر او گوید برایت شعر می گویم البته همه کس در سال70_60ود خ

باید چه شاهدي بیاورد ؟ اینکه در تعبیر دینی مهریه نام گرفته . چنان شرایط و حالاتی شاعر می شوند 
هرکس علیه آن است و البته متاسفانه به آن توجه نشده است و به یک علم آلودگی تبدیل شده که

مهریه در دین صداق نامیده شده است یعنی نشان صداقت محب در حضور . سخنی می گوید 
به داستان برادران یوسف بنگرید ، آنها خدمت یعقوب آمدند و به یوسف ابراز علاقه کردند . محبوبش 

ت شود ، گفتندحضرت یعقوب گفت نکند که حواستان پر. و گفتند می خواهیم او را به تفریح ببریم
مگر ممکن lگفت می ترسم سرتان به جایی بند شود و گرگ یوسف را بخورد گفتند. مواظب هستیم 

است که ما با او باشیم و او را گرگ بخورد ؟ یعقوب نشان صداقت از فرزندانش طلب نکرد چه اتفاقی 
خواندن سوره یوسف نه فقط کسی اهل فهم باشد و معرفت ، ازافتاد ؟ اتفاقی افتاد که در تاریخ اگر

یوسف را بازار بردن نه . باید اشک بریزد که باید خون بگرید و علت احسن القصص هم همین است 
یوسف را به دراهم معدود فروختن و به من یزید و حراج . جنایت است که جنایت در عالم بسیار است 

یوسف را بفروشند چه خواهد بود ؟ گذاشتن را کجا می توان پیدا کرد ؟ آدم فروختن جنایت است ، 
فروختند زاهد بودند و قرآن زهد آنان را » دراهم معدوده « برادران یوسف که او را به تعبیر قرآن به 

. اگر آنان دنیاطلب بودند یوسف را گران تر می فروختند .زاهد یعنی بی رغبت به دنیا . تأیید می کند 
را به _علوم شد که همه اهل شهر در فراق او بی تاب بودندً  چنانچه بعدا  م_یوسفی که قیمت نداشت 

.چند سکه فروختن نشان زهد آنها بود

البته در شرع آمده که صداق . یک بار یعقوبی پیدا شده که صداقت طلب نکرده یعنی مواظب باشید 
اگر کسی در . ندارد یعنی حد و اندازه . باید به توافق طرفین باشد و می تواند از هیچ تا همه چیز باشد 

.خواستگارش شک نداشت او صداق نداردمحبت

نقطه ضعف محب این است که در سختی ها و گرفتاري ها ممکن است بلغزد و وسط راه بماند و در 
.اینصورت معلوم می شود از اول هم صادق نبوده است

روي کند بسیار است ، آنگونه مشکل محبوب این ست که چون او فقط محبوب است احتمال اینکه زیاده 
.که چنان بر محبان سخت بگیرد که همه آنها را فراري دهد

اما قسم سومی وجود دارد که حبیب است یعنی هم محب ست و هم محبوب و در قسمت بعد خواهد 
.آمد

و و در مقابل هر درخواستمحبت خودت را در جان و دل و هویت و حقیقت ما قرار بده! پروردگارا 
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.تقاضایمان محبت خویش را جایگزین بفرما

.دل ما را ، جان ما را ، سر ما را و حقیقیت و هستی ما را خانه ویژه خودت قرار بده! پروردگارا 

درس سی و ششم
و یا قرة عینی من لازبک و انقطع الیک

دوست خواهی شد، بعد از این که در فراز قبلی چنین آمد که هر که با تو دوست شود، تو با او
اي : داردشوي، عرضه مییعنی حبیب او می.اي که جامع همه انواع کمالات محب و محبوب استدوستی

هاي کسی نیست که از پناهگاه.کسی که اگر به تو پناه آورد، شاد خواهد شد و آرامش خواهد یافت
.ز به سوي تواساس است منقطع نشده باشد جمختلف که چون خانه عنکبوت، سست و بی

ها ً                                                                          به طور کلی آدمی اولا  به خاطر ناتوانی در مقابل قوانین و حوادث طبیعت که نه راه فرار و خروج از آن
.ي خویش نوعی نگرانی داردها تسلطی یافته، نسبت به آیندهرا دارد و نه بر آن

باشد که فهم لم طبیعت نمییابد که زندگی او منحصر در این عاً                               ثانیا  هر انسانی به تجربه در زندگی می
ي زندگی و اندك خوشی و ناراحتی در آن چشم بلکه اندك تجربه.طلبد و نه ایماناین مهم نه دین می

اي مجهول و گریز ناپذیر که موجب نگرانی و گاه آینده.کندتري باز میي طولانیانسان را به آینده
.گردددشمنی انسان می

در جهان طبیعت تمام عوامل چون .یابد که فاعل مختار بالاستقلال نیستیً                  ثالثا  آدمی به خوبی در م
این است که هر کدام از .دهند تا انسان را براي انجام کاري یاري کنندزنجیره دست به دست هم می

این است که گاه براي رفع این .شوداین عوامل مایه امید او و عدم وجود آن، سبب نگرانی آدمی می
اندازد، و گاه چشم امید شود، گاه به موقعیت و شهرتی دست میبه تحصیل خویش امیدوار مینگرانی

.دوزدبه ثروتی می

کندهاي بزرگتر را فراهم میي آلودگیورود به اجتماع، زمینه
ً                                   غالبا  این طور است که جوان به تعبیر امام .دهد دیگران را نیز کنار بزندگاهی حتی به خود اجازه می

اي هم داشته باشد، آلودگی این است که اگر آلودگی.اندیشدحسین صلوات االله علیه به معالی امور می
نه آلودگی اجتماعی که با ورود شخص به اجتماع و در .ترین گناهان استست که جزء سبکشخصی

ان به مقام ست که حتی وقتی انسجا جدياین خطر تا آن.دهدبرخورد با دیگر بندگان خدا رخ می
الناس هالکون الا » :در روایت آمده.«هم فی خطر عظیم»صدیقین هم برسد باز در خطر عظیم است

.، آدمیان در هلاکتند مگر عالمان از آنان«العالمون ، و الا علما همگی در «والعالمون هالکون الا العاملون»
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.اندهلاکتند مگر آنان که اهل عمل ، آنان که اهل عمل هستند نیز در «المخلصونوالعاملون هالکون الا »
.هلاکتند مگر آنان که نیت، رفتار و اخلاق و گفتارشان سراسر خیر و پاکی و طهارت است والمخلصون »

چه آن که زندگی در .، مخلصین هم هر آینه احتمال افتادن در دام هلاکت را دارند«هم فی خطر عظیم
واجب و از سویی خطرناك است که با جمع بودن یعنی رنگ دیگران متن جامعه از طرفی اجتناب ناپذیر و

.باشد و این است آن خطر عظیمها پیدا نمودن میرا پذیرفتن و حداقل شباهت بدان

.اندازدهاي خود دست به هر چیزي میپس آدمی براي رفع نگرانی ، آن «الغریق یتشبث بکل حشیش»
.اندازدبندد و دست میبه هر گیاه سستی هم امید میبیند،یابد و میکه خطر غرق شدن را می

امید به غیر، سبب هلاکت
ها بگوید و چه از باشد چه از شاديست که احسن قصص نیز میهاي توحیديهاي قرآن، داستانداستان

:فرمایدجا که با مهربانی به فرزندش میدر داستان حضرت نوح علیه الصلوه و السلام آن.هاغم

ماوي » :گوید این است، فرزندم، پسرکم، با ما باش تا نجات یابی، آن چه که پسر می« َّ           ا ب ن ی ارکب معنای»
ست که انسان عنکبوتیاین همان خانۀ.برم که مرا نجات خواهد داد، به کوه پناه می»الی الجبل یعصمنی

وقعیت من، ثروتم، شهرتم مرا از این سخن وي مانند این تعابیر است که درس من، م.بردبدان پناه می
نکته این جاست که پسر نوح به چیزي امیدوار بود که حداقل از نظر ظاهري قابل .داردهلاکت باز می

شود چه اعتماد بود، اما مدرك و شغل و ثروت انسان را که اگر آتشی در آن افتد، نابود می
ست؟پناهگاهی

یعنی هر که جز خدا «ء کمثل العنکبوت و ان اهون البیوت العنکبوتّ                     مثل الذین یت خذون من دون االله الاولیا»
ً             اتفاقا  و همان چیز، .ي عنکبوت نصیبش نخواهد شدرا پناهگاه بگیرد جز سستی و درهم فرو ریختگی خانه

.سبب نا امیدي و حرمانش خواهد گشت

بدیل اي بیر چون سرمایهجا که داشتن برادآن.در قصه حضرت یوسف علیه الصلوه و السلام بنگرید
حتی در ماجراي حضرت ختمی مرتبت . شوندهمین برادران، سبب گرفتاري وي می.ارزشمند است

باشد که خود سبب برتري قدرت و تسلط صلوات االله و سلامه علیه که وي داراي عموهاي بسیاري می
به تعبیري دیگران چنین .گیرداجتماعی در آن دوران بود، توسط عمویش ابولهب، مورد توهین قرار می

ها را سستی این پناهگاه.گویند که حتی قبیله و فامیل خودش نیز او را قبول ندارند چه رسد به مامی
چنان چه بر طبق روایات به .فهمندشود میآنان که در عالم دیگر چشمانشان به حقایق امور باز می

شد که جزء بندگان داشتیم، چه میو مکنتی نمیشد که ما ثروتدارند، چه میخداوند عرضه می
داشتیم، حتی هوش و فقیرت بودیم اي کاش نه جمال و کمالی داشتیم نه سلامت و حشمتی، هیچ نمی

حتی آن عده که به عباداتشان چشم .شدندکردند و بر گرد ما جمع نمیتدبیر تا دیگران در ما طمع نمی
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سبب نجاتشان نشد که امید به عبادت خویش خود، عصیانی بزرگ ها هم بینند که آناند، میدوخته
.است

شود، به برد، وقتی از غیر خدا دلزده و سرخورده میها پی میبا این همه وقتی آدمی به پوچی پناهگاه
اند به من خداي متعال هم چنین نیست که بفرماید حالا که همه تو را رد کرده.بردسمت خدا پناه می

.تجربه کن و هر زمانی که دستت کوتاه شد، نزد خودم بیا: فرمایدبلکه می.ايهپناه آورد

چیست؟» قره عین»
ربنا هب لنا من ازواجنا و » :در دعاها آمده.یعنی چشم روشنی و سبب آرامش.است» قرة عین«خدا 

چشم روشنی براي ما قرار یعنی خدایا از همسران و فرزندان ما .«ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما
چشم روشنی یعنی مایه سکون و آرامش بودن به طوري که انسان با .ده و ما را پیشواي پارسایان بنما

این .دیدن همسرش تمامی مشکلات زندگی را فراموش کند و همسر همه وجود همسر را پر کند
جا که ازدواج اما آن. االله استنماید و مقدمه فناء الیاست آن ازدواجی که دوسوم دین را حفظ می

این تفکر که انسان تا به حال به تنهایی .گرددشود، توصیه نمیسبب افزایش غرور و انانیت انسان می
تر هاي زندگی را کشیده، حالا کسی را پیدا کند که بارش را بر دوش او بیندازد تا خود آسودهبار سختی

خداوندا : دارددر این فراز عرضه می.شودلاکت آدمی میشود، سبب فناء که نیست، بماند، موجب ه
.به تو پناه آورند«من لاذبک»براي چه کسانی؟ براي آنان که.هستی»قرة عین«تو 

.برندچه کسانی به خدا پناه می

ع ً               ثانیا  از همه جا منقط.ً                                                         آنان که اولا  خطر را احساس کرده باشند و به ضرورت پناهگاه پی برده باشند
ً گویند اول خدا بعدا  این که برخی می.ترین چشم امیدي به غیر نداشته باشندشده باشند و دیگر کوچک

چه آن چه در این عالم .ستکه خدا براي اول و وسط و آخر همه امور کافی.شما، همان شرك است
:در اذکار روزانه آمده.شود به مشیت اوستانجام می

شود نه ، خدایا آن چه که تو بخواهی انجام می«ء الناس، ما شاء االله و ان کره الناسما شاء االله، لا ما شا»
فسخ عزائم به .شود اگر چه مردم آن را مطلوب ندارندطلبند، آن چه تو بخواهی میآن چه مردم می

فظ در داستان فرعون، او تصمیم گرفت که تمام پسران را نابود کند تا تاج و تختش ح.همین معناست
خواست اراده خویش را آشکار کند و نشان بدهد، حضرت موسی علیه الصلاه جا که خدا میاز آن.شود

این است که اگر هم ابزار و وسایل هم فراهم شود، .پروراندوالسلام را در دامن و خانه خود فرعون می
پس هر که به تو پناه .داستها داشت چه آن که تنها مایه امید خترین امیدي بدانتواند کوچکباز نمی

.گردي به شرط آن که از دیگران منقطع شودآورد تو نور چشم او و مایه سکون و آرامش وي می

.دل ما خانه محبت توست، این دل را و این خانه را از اغیار پاك و منزه فرما! خدایا
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درس سی و هفتم
«انت المحسن و نحن المسیئون«: متن دعا

نماید، تا آنجا که لی، شرح داده شد که خداي متعال به مدعیان دوستی، ابراز دوستی میدر فرازهاي قب
گردد و هم محبوبشان و هر که از غیر او منقطع شود و به سوي حضرتش روي آورد، هم محب آنها می

.گرددخداي تعالی به او آرامش داده و مایه روشنی چشم او می

گونه است؟ خداي متعال اینبه چه دلیلجاست،حال سئوال این
.مطرح نمودتوان،ادامه دعا، توضیح این پرسش است که ضمن سه دلیل می

«انت المحسن و نحن المسیئون»:کهاول آن

«و اي جهل یارب لایسعه جودك«: دلیل دوم

«و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک» :و دلیل سوم

«محسن کیست؟»

نیز عین شود،ً                         ثانیا  هر فعلی که از او صادر می. حسن و زیبایی و کمال باشدً    محسن آن است که اولا  عین
.چنان فراگیر باشد که همه جا را در بر بگیردً          ثالثا  حسن او آن. حسن و جمال و بها باشد

توان یافت که جایی را در عالم هستی نمیچنان. اندذات و صفات و افعالت همگی حسن مطلق! خدایاپس،
.است) ّ    أحسن کل  شیء( بلکه همه هستیی از حسن تو باشد،که خال

خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبودتر ز قدت در چمن حسن نرستنازنین 

توان دریافت میبا کمی تأمل درباره آیاتی که به توحید فاعلی اشاره دارد،. در مقابل، ما مسی ء هستیم
و ما اصابک من سیئۀ فمن «اما »ما اصابک من حسنۀ فمن االله«داست ي خکه اگر چه هر چیز از ناحیه

که نفس آنباشد، در نتیجه،بینی از نفس خودت میآنچه از بدي و ناشایستگی می) 79نساء(»نفسک
.باشدمینفس جولان گاه سیئه و سوءشود چونبدي و سوئی از او صادر نمیندارد، 

اند در مقام روحانیت به اند و به مقام روح دست یافتهخارج شدهکه از مقام نفسانیت خویش آنان
.مطابق با واقع خواهد بودرسند که اگر در آن مقام ادعاي اناالحق کنند،نگري میّ کل ی

.همچو منصور، خریدار سر دار شدمفارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم

باشد که آدمی قطع نظر از اتصال و و سیئه است بدین دلیل میکه انسان ذاتش عین نقص و بدي اما این
ي صفات ناپسند و مرکز همهارتباط به اصل خویش و خداي تعالی، هیچ و پوچ و عدم است و عدم،

.باشدهاي انسان است که مربوط به ذات فقیر وي میناداشته

اي که مسیحیان بدان اعتقاد ه گناه ذاتیالبته باید توجه داشت که مقصود از این تعابیر، تعبیر مربوط ب
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که به وجود آمد و خلیفه خدا شد گناه عین ذاتش یعنی چنین نیست که آدم بعد از این.باشددارند، نمی
.که آدم شود ،بر پیشانی او مهر شده بوده استاین فقر و روسیاهی قبل از این. شده باشد

نامیکه به همت عزیزان برسم به نیکام خراب و بدنام و هنوز امیدوارمشده

:دارنداالله و سلام علیهم اجمعین که عرضه میاین است که تعابیر ائمه معصومین صلوات

مربوط به درنظر گرفتن انسان ) 708الاقبال ص (» انا عبدك الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین»
شد و خداي نهایت اسائه ادب تلقی میر از این بود،قبل از نشستن بر سفره نعمات الهی است که اگر غی

«                و ام ا بنعمت ربک فحدث«: فرمودمتعال نمی

هایی که شامل حال تو کردیم سخن بگو، که اظهار نعمت، خود عبارت از آن نعمت! اي حبیب من
.باشدمی

«گوهري است که کنه آن ربوبیت استعبودیت،»

این نداشتن باطنش .شودصال به غناي پروردگار، عین دارایی و غنا میهمین فقر و روسیاهی بنده با ات
.باشدداشتن است و این عبودیت در حقیقت همان ربوبیت می

مسیء در در مقابل آن،. ي محسن شرح داده شد که در ذات و صفت و فعل عین حسن استدرباره
المؤمن خیر نیت«یات آمده است که که در روااین. اش عین فقر و روسیاهی استتمام مراتب وجودي

تعابیر متفاوت دارد که ) 84ص 2اصول کافی ج(»نیت الکافر شر من عمله«در نقطه مقابلش » من عمله
آنچه که به عمل . مومن و کافر زمان محدودي براي انجام عمل دارند: توان گفتبر حسب یک تعبیر می

چنین نیت مؤمن هم.شودفراگیر و جاودانه میدهد، نیت آنان است کهنیک و بد آنان پشتوانه می
تر از عمل اوست چون در نیت تنها جوانح او دخالت دارد ولی در عمل علاوه بر جوارح که به دلیل پاك

واسطه به دنیا آلوده به آن است به ابزار و وسایل مادي بیرون از وجود مؤمن نیز ارتباط دارد ارتباط بی
چنانچه یکی از اسرار .توان بیایدها نمیجانبه آندلیل قطعی بر پاکی همهو انسان مؤمن متعارف هیچ 

بالحسنۀ من جاء«: در آیات مربوط به روز قیامت آمده است. باشدخلود کفار در جهنم همین مسأله می
(89نمل (»فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون

از فزع و ناامنی روز قیامت در . آن نباشداي که نقصی درکسی که حسنه مطلق آورده باشد به گونه
و من جاء «در مقابل . باشدمی» مقام ولایت«البته باید اشاره کرد که حسنه مطلق همان . امان خواهد بود

(90نمل (»بالسیئۀ فکبت وجوهم فی النار

ّ      وه فغل وه ثم خذ«افتد تفاوت این تعبیر با سایر تعابیر چون به جهنم می)رو ( آنکه سیئه آورده باشد از
این است، تنها آنان که از ولایت سهمی نداشته باشند و در نتیجه ذات و ) الحاقۀ31-30(»الجحیم صلوه

به عمق بیشتري کنند و هر لحظه،روي میصفات و افعال و نیتشان عین فقر و ذلت باشد، در جهنم پیش
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اند یعنی تنها ظاهر وجودشان با ظاهر ردهً                           اما سایرین مثلا  آنان که تنها گناه را لمس ک. نمایندنفوذ می
مانند و در واقع آنها با پا وارد کنند یا مدت کمی در جهنم میتنها آتش را لمس میگناه آلوده شده،

.که در هنگام سقوط پایشان به جایی گیر کند که نجاتشان دهد، وجود داردشوند و امکان اینجهنم می

قر و ذلت و روسیاهی و سیئه است، وقتی نسبت به خداي خودش، حال آدمی با این که ذاتش عین ف
من آن کویر پر خار و خاشاکی خدایا،: اظهار دوستی و محبت کند، در واقع زبان حال او چنین است که

گلی در آن روییده است و آن گل نیز هستم که با یک کلمه در مورد دوستی تو که بر زبانم جاري شده،
ام که حتی اي یا کاشتهدر این بیابان گلی کاشته. تواند باشداغبانی دارد که جز تو نمیها بمانند همه گل

اي نداشته باشد، هر گلی در وسط بیابان بسی جلوه دارد و نظر هر اگر در گلستان براي همگان جلوه
کثرت و قلت ها را نبینی چون ولی تو چنین نیستی که در فراوانی گل آن. کندبیننده را به خود جلب می

حق این است که تو ! پس خدایا. که خورشید و زیتون براي تو یکی استگل براي تو یکی است، چنان
.شودشوي و در پی آن نیز او مشتاق تو میمشتاق این گل می

چه آنکه آن گل توست و کاشته . کنیپس چون تو محسنی، هر جا نشانی از حسن بینی، اظهار محبت می
به تعبیر پرچمدار توحید حضرت ابراهیم . یابیداشتنی توست و خود را در آن میدوستدست پرتوان و 

ها اشتیاق خواهیم و بدانها را نمیما رفتنی!خدایا)انعام 76(» انی لااحب الآفلین« والسلام، الصلوةعلیه
قرة العین و مایه ایم و همین شویم چون حسن تو را و بقاي آن را دیدهاز دیگران منقطع مینداریم،

.بخشدشود و به ما آرامش میروشنی چشم ما می

دهیم لطف و رحمت بیکرانت را که فهم و معرفت به ذات و پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت می
آمین.روزي همیشگی و پیوسته ما قرار دهصفات و افعالت است،
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و هشتمدرس سی
«جودكو اي جهل لایسعه یارب الا«: متن دعا

فقیرنه آن است که ذاتی دارد که فقیر است و صفت . بنا براین است که بنده فقیر با ربش سخن بگوید
شاهد بر این مدعا .و فعلش از غنا تهی است، بلکه فقیر حقیقی آن است که تمام وجودش عین فقر باشد 

! اي مردم«و االله هو الغنی الحمیدیا ایها الناس انتم الفقراء الی االله» :فرمایداین آیه کریمه است که می
اي از فقر ندارد، غیر خدا چنان که خداي متعال هیچ بهرهشما همه فقیرید و خداي متعال غنی است؛ هم

.اي از غنا ندارندهم هیچ بهره

یابد با وجود این از پروردگارش جز فقر و ناداري چیزي نمی. نگرداي به خویش میحال چنین بنده
.که کوتاهی وتقصیرهایش را یا بپوشاند یا محو نماید و یا تبدیل به نیکی کندخواهد می

چنان که قاعده اصلی این است که فیلتري به نام ایمان که داراي درجات و مراتب مختلفی است، در 
گاه ممکن است دروغی وارد این حوزه بشود، اما زشتیها و نقصهایش زدوده . گیردمقابل آدمی قرار می

این است تبدیل . نماید، جز پاکی و طهارت و حسن و جمال نباشدد و آنچه از این فیلتر عبور میشومی
.نشاندنشیند، میوه شیرین به ثمر میچنان چه آب شوري که بر پاي بوته خربزه می. سیئات به حسنات

اي که چنین تقاضایی دارد چه باید بکند؟بنده
در فراز قبلی . عال بخواهد بدیهایش را به خوبی خودش ببخشدیک راهش این است که بنده از خداي مت

این تعبیر دیگري است از آنچه سفارش شده که قبل از . »انت المحسن و نحن المسیئون«چنین آمد که 
مسیء یعنی آن که یک پارچه فقر و ضعف و گناه » یا محسن قد اتاك المسیء«تکبیر نماز گفته شود 

.سر حسن و نیکی مطلق استاست و محسن آن است که سرتا

اش همین فقر و سرمایهچون مسیء چیزي جز فقر ندارد. امگوید که نمازم را آوردهدر اینجا بنده نمی
نمازي که از دلی .آیدنمازي که از لب و وجود آلوده برآمده باشد هم جزء سیئات به شمار می.است

و روسیاهی چه خواهد بود؟ برخاسته که با غیر خدا آشنا و مانوس باشد، جز فقر
پس زبان حال بنده مسیء این است که خدایا من شایستگی دوستی با تو را ندارم اما تو که شایستگی 

به تعبیر دیگر، انسانی . توانم بیایم تو که قوي هستی میتوانی بیاییمن ضعیفم نمی. دوستی با من را داري
خواهد؟که جهل آورده از جواد جز جود چه میخواهد؟ آن که نزد طبیب، درد آورده است چه می

جهل چیست؟
در روایات آمده که جهل را جهل، در اینجا به معناي ندانستن نیست بلکه به آن معنایی مربوط است که

در واقع صفات و کششها و غرایزي که در انسان میل به طبیعت و سقوط . سپاه و جنود و لشکریانی هست
.اندکنند، جنود جهلبه پاپین را ایجاد می
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چون کار درست اولا، علم و ثانیا، همت .رودآن که جاهل است هیچ کار درستی از او انتظار نمی
داند خوبی و بدي چیست، چگونه کار درست انجام خواهد داد؟ حقیقت آن آن که اصلا نمی. خواهدمی

هل به خاطر جهلش انگیزه متعالی به تعبیر دیگر، جا. دهداست که کار درست را تنها عالم انجام می
تواند عمل خوبی باشد بلکه نداردچون فهم و معرفت ندارد و عمل خالی از فهم و معرفت نه تنها نمی

اگر صرف سخن گفتن به عنوان یک عمل خوب باشد، کلاغها هم پیوسته قار . قطعا عمل بدي خواهد بود
.کنندقار می

چرا جهل در مقابل جود؟
. اما اینجا مقصود امر دیگري است. گیرد و جاهل باید علیم را بطلبددر مقابل علم قرار میقاعدتا جهل 

زبان حال بنده فقیري که وجودش عین فقر و جهل است این است که مگر از جاهل جز فقر و جهل صادر 
شود و جز این انتظار هست؟می

خیزد اما تو جواد هستی ، همه میاي که در آن جهل است، تعفن جاهلانه بردرست است که از کوزه
.ها را پر از عسل شیرین نماییتوانی این کوزهتویی که می. عسلهاي دنیا در دست توست

آن که . طلبد، تناسب و سنخیت داردخواند که با آن چه که میبه تعبیر دیگر، هر کسی اسمی را می
و )کریم(گردد به اسم دنبال بزرگی میبرد و آن که بهخداي متعال پناه می) قوي(ضعیف است به اسم 

.جویداو تمسک می) جواد (آن که جهل و فقر دارد به اسم 

این بدان معنی است که آدمیان که فقیر و جاهلند و در نتیجه عمل و استعداد عمل شایسته ندارند، به 
.یدبرند که هر آنچه ندارند را از خزانه خودش به آنها عطا نماصاحب جودي پناه می

بنابراین کدام ظرف جهل است که به درگاه جود تو بیاید و خالی برگردد؟ کدام اقیانوس خشکیده است 
اي که اگر موجی گونهکه در حضور تو بیاید و از لطف و مهر و محبت بی حد و اندازه تو مالامال نشود؟ به

.از آن برخیزد همه عالم را سیراب کند

به . نیست که کار از کارش گذشته باشد ولو جهلش عالمگیر باشداین بدان معنی است که هیچ کسی 
یعنی به «أتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوي العالم الاکبر»تعبیر امیرمومنان صلوات االله و سلامه علیه

.توان نگریست که عالم بزرگی در او جاي داردقد و اندازه آدمی نمی

؟بریمخداي متعال پناه می) رب(چرا به نام 
تو صاحب این جاهل .ام اما تو صاحب منیخدایا جهل آورده: دارداین بدان روي است که بنده عرضه می

البته مقصود اولیاء خدا تعریض و گوشه کنایه زدن به خداي متعال نیست ،اما به زبان عرفی یعنی، . هستی
.اگر این کودك ناقص است به پدر و مادر بی ارتباط نیست

پس اگر این دستها خالی . رب یعنی صاحب و همه کاره بنده که هر چه دارد از اوستبه تعبیر دیگر 
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کدام ظرف ! اي صاحب من: داردپس بنده عرضه می. اياست، براي این است که تو خود آن راپر نکرده
توان در حالی که تو مالک آن هستی نزد تو آورد و تو با جودت آن را پر نکنی؟خالی رامی

ما را آن چنان که در شان توست بساز و در مسیر خودت قرار . صاحب ما تو هستی. ما توییخدایا مالک 
.بده
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درس سی و نهم
                   و اي  زمان اطول من اناتک

حلم و بردباري تو، بیشتر است؟چه زمانی از اندازه
:توان مطرح نمود که رؤوس آن چنین استدرباره این فراز تعابیر مختلفی را می

.حلم و بخشش الهی بیشتر نیستگذراند، از سعهزمانی را که بنده در گناه میـ مدت1

پس در خود او، سبب تأثیر و . ، فعل خداست»زمان«عالم هستی از جمله ـ بنابر توحید فاعلی، مجموعه2
.ِ               بنابراین، همه چیز واکنش  خواست الهی است. شودانفعال نمی

چه آنکه، آنچه خلق الهی از ازل تا به . اعمال آدمیان، محال استـ بسته شدن در رحمت الهی به واسطه3
دهد و آنچه عین فقر است ابد، انجام دهند نسبت به لطف و بخشش الهی، هیچ کسري را تشکیل نمی

.گذاردبر غنی اثري نمی» لایبرمه الحاح الملحین«به حکم 

شرح اولین تعبیر
ام، هرچند زیاد باشد، باز من در عصیان و دوري از تو گذراندهمدت زمانی را که! خدایا: گویدبنده می

از ثمرات پایان ناپذیري حلم . بنابراین حلم خدا، پایان نخواهد یافت. حلم و بردباري تو بیشتر استسعه
آید، اینست که از نظر حضرت سید آنچه از این فراز برمی. باشدخدا، امنیت و امان براي خلق او می

، نه فقط ذات خدا زمان بردار نیست بلکه صفات و نیز فعلش )صلوات االله و سلامه علیه(الساجدین 
تر، فعل خدا چه آفرینش باشد و چه تغییر و تحول، در ظرف تر و دقیقبه تعبیر روشن. باشدزمانمند نمی

انا » :مودگاه که خداوند فرآن. افعال خدا، چون ذات و صفاتش، محیط بر زمانند. شودزمان واقع نمی
کردیم، اینک نیز یعنی چنین است که ما در گذشته قرآن را در شب قدر نازل «انزلناه فی لیله القدر

چه آنکه در مورد خداوند، چنین نیست که کاري را در زمان . نمائیم و همیشه چنین خواهیم کردچنین می
.پسینداشته باشد و نه لاحقهپیشین اي که این فعل، نه سابقهمعین، انجام داده باشد به گونه

آدم و باز سوال : قبل از آدم چه کسی بود؟ فرمود«: پرسیدند) صلوات االله و سلامه علیه(از امام صادق 
اگر هفتاد : وقتی براي بار سوم پرسید، حضرت فرمود. باز هم آدم: کرد، قبل از آن آدم که بود؟ فرمود

.«باز هم خواهم گفت آدمبار از من بپرسی، قبل از آدم چه کسی بود؟

، «انی جاعل فی الارض خلیفه»یعنی اینگونه نیست که اگر خدا، آدم را خلیفه در زمین جعل نمود و فرمود
به تعبیر دیگر، اینک نیز چنین . این حکم مربوط به زمان گذشته باشد و بر حال و آینده صدق ننماید

نمایند و بعد، تسلیم اینک اعتراض میه نیز همملائک. نهداست که خدا تاج خلافت بر سر آدمی می
ورزد و خدا همیشه و هم الان، سخن و ارادهاکنون منکر شده و استکبار میابلیس نیز هم. شوندمی
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.ّ                                                    سر  مطلب در این است که افعال خداوند، آغاز و انتها ندارد. سازدخویش را مسلط می

اوند را، چون فعل خویش داراي آغاز و میانه و پایان این تفکري یهودي مآبانه است که ما، افعال خد
چنین اعتقادي، این است که قبل از آغاز فعل خدا بیکار بوده، علیم و مبدع نبوده و بعد از ثمره. بدانیم

.گرددانتهاي فعل، فیاض بودنش منقطع می

اعمال انسانها جمع دهبنابراین، این تصور که خدا آدم را آفرید، پس از مدتی خلقتش تمام شده، پرون
پذیرد، تصوري شوند و این حرکت و تحول و خلق و ابداع، پایان میگردیده و به عالم دیگري منتهی می

.سطحی و عوامانه بل بر اندیشه یهودي استوار است

زمانهایی را که آدمی به زشتی و پس با توجه به اینکه، فعل خدا محیط بر زمان است، در نتیجه اگر همه
که این هم دلیلی دیگر است بر این. حلم خدا برابري نداردآلودگی گذرانده باشد هم جمع شود، با سعه

.گذاردعالم هستی هیچ امري، بر خدا تأثیر نمیدر مجموعه

نیاز از غیر است، کسی با توجه به اینکه خدا فاعل تام الفاعلیه است، یعنی در فاعلیت مطلق و بی
چه آنکه حدود و قیود از برآیندهاي وجدانی و بدیهی موجودات . مانع و حدي بگذاردتواند براي اونمی

فعل او هم که متأخر از . باشنداینها، خود فعل خدا میممکن و مادي و امور این چنینی هستند که همه
.ذاتش و غیرمؤثر در اوست

قیدش سازد؟سوال اینجاست که آیا چیزي وجود دارد که به فعل الهی، حد بزند و م
فعل خدا . پاسخ این است که بنا بر توحید فاعلی، تنها فاعل حقیقی خداوند است و همه چیز، فعل اوست

پس، هیچ . تواند بر اراده و مشیت ذاتی او تأثیر بگذاردبه دلیل تاخر آن از ذات و صفات ذاتی او نمی
.فعل خدا نیستمقید کننده و محدودکننده) طریق اولیهم بهآن(امري حتی افعال 

شرح تعبیر دوم فراز
این است که بنا بر توحید ) صلوات االله و سلام علیه(با توجه به این سخنان، تعبیر دوم سخن امام سجاد 

پس آنچه آدمی در طی زمان، انجام داده . عالم هستی از جمله زمان، فعل خدا هستندفاعلی، مجموعه
شود که خدا از راده و حلم او، تأثیري نگذاشته و سبب نمیپس بر ا.فعل خدا و متاخر از ذات اوست

بدین خاطر که .کارهاي خدا فقط فعل و کنش است، نه انفعال و واکنش. نشان دهد» واکنشی»خودش 
آنکه در مقابل سختی آشفته . ي تأثیرپذیري فاعل استافعال واکنشی و انفعالی و بازتابی، نشان دهنده

که کسی که دربرابر سخنی چنان. ش را با این واکنش ظاهر نموده استشود، ضعف و نقصان خویمی
اي پیدا شد که غنا، عین ذاتش بود او همان اگر فاعل غنی. گونه استگردد همینخوشحال و شادمان می

چیز در عالم، بازتاب ظهور صفات الهی همه. ي واکنشها در عالم هستی استکسی است که مبدأ همه
.است
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ها و ادبارها، طاعات و معصیتها، همه واکنشهایی در برابر عل و انفعالات در عالم هستی، اقبالي فمجموعه
ي ظهور صفتی از دهندهگیرد و عصیانی، هرکدام نشانیعنی اگر طاعتی صورت می. خواست الهی است

.ترفتارهاي موجودات، واکنش آنها به خواست خداوند اس. خدا و کمون صفت دیگري از او هستند
االله » :شخصی اضافه کرد«االله اکبر» :گفت) صلوات االله و سلام علیه(وقتی مؤذن در نزد امام سجاد 

.خدا از هرگونه وصفی بزرگتر است«االله اکبر من أن یوصف» :حضرت فرمودند«اکبر من کل شیء

.یعنی خدا از هر وصفی که متصور باشد، منزه است«سبحان االله»

خدا بنابراین رابطه.پس هیچ واکنشی نخواهد داشت. گذاردیزي بر او تأثیر نمیوقتی چنین باشد هیچ چ
ام، تو چنین خواهی کرد، نه اینکه چون چون چنین خواسته) گویدخدا می(با افعال آدمیان، چنین است که 

.تو چنین کردي، من چنین خواهم کرد

شرح تعبیر سوم
این جهان طبیعت نسبت به جهان . دهدرا تشکیل نمیعالم هستی نسبت به خدا، هیچ کسريمجموعه

عالم اگرچه هرکدامش نسبت به مادون خویش، نکته اینجاست که مجموعه. دیگر همین گونه است
اند، بلکه به حدي محدودند که هیچ هویت و حقیقی اند، اما نسبت به ذات خدا، نه فقط متناهینامتناهی

.دهند یعنی عین فقرندرا تشکیل نمی

دهند نسبت به لطف و بخشش الهی هیچ کسري را بنابراین آنچه خلق الهی از ازل تا به ابد، انجام می
پس بستن در رحمت الهی نه تنها از محالات است، بلکه نیمه بستن و نیمه باز کردنش . دهدتشکیل نمی

.نیز در توان هیچ کس نیست



141

درس چهلم 
.شود که توجه بدان ضرورت داردا، یادآوري میمقدمات دعدر این جلسه، نکاتی درباره

.معرفت و طهارت اوستارزش هر کس به اندازه

که فاقد یعنی آن. قدر که معرفت در قدر و قیمت انسان، موثر است، طهارت نیز چنین استهمان
بنابراین کسانی که.که فاقد معرفت استهمچنین است آن. زبان استطهارت است دعایش لقلقه

تر نسبت به خود، خداي خود و پیوند خود، با خدایشان، دارند ممکن است با هر فهم و دید عمیق
.اما اگر ذکر بدون فهم و معرفت باشد، سرعت نخواهد داشت. شان، قدمی به سوي خدا بردارندگفته

.وانده شودرسیده است، خ) علیه السلام(امام معصومگونه که ازدعا و مناجات باید دقیقا همان

حتی . واقع مطلب این است که دعاي مأثور از ولی کامل، نباید یک کلمه بیشتر و یا کمتر خوانده شود
ّ                                 سر  مطلب در آن است که در واقع، ارزش . تکرار کردن بعضی فرازها، مخل به دعا و مناجات است

ولیاء خدا اولا از حقیقت جان و زیرا ا. حقیقی خواندن چنین دعایی، تبعیت و تقلید و تشبه به اولیاء خداست
هاي پس انسان. شناسندروح انسان، آگاهی کامل دارند و ثانیا اسباب رفع نیازهاي اساسی او را می

بهترین کار . ي اولیاء خدا ادا کنندتوانند حق مطلب را به اندازهاي ندارند، نمیمعمولی چون چنین احاطه
تواند باشد؟                        ب ه به ولی کامل خدا چه میجز تقلید و اظهار تشبراي چنین افرادي

.شود                                     حداقل تشب ه، تشب ه ظاهري است که از گفتار آغاز می

اش دعاي سحر امام نمونه. بردحقیقت این است که انسان، به معانی حقیقی دعاي ولی کامل پی نمی
ن بهائک بابهاه و کل اللهم انی اسالک م» :فرمایداست که به عنوان نمونه می) علیه السلام(محمد باقر

.«بهائک بهیء اللهم انی اسالک من بهائک کله

چون خدا فرموده است . فهمیماند که نمیهاي معمولی، بلکه خواص از بندگان خدا، گفتهنه فقط انسان
فرض که قصد ما از خواندن دعا تشبه به ولی کامل فرضی؟ با این پیشخوانیم اما با چه پیشبخوانید، می

خوانده ندارم اما همانگونه که ولی تو ها، آگاهیگر چه از اسرار و رموز این سخنان و مناجات.توست
.اي از تشبه نسبت به ایشان را داشته باشمخوانم تا درجهاست می

من گاهی بعد از نماز دوست دارم به جاي ! یابن رسول االله«: پرسید) علیه السلام(شخصی از امام صادق 
.«یگویم» االله اکبر«یک تسبیح کامل ) سلام االله علیها(در تسبیحات حضرت زهرا » االله اکبر«ر سی و چهار با

؟ حضرت »ثواب ندارد» االله اکبر«مگر ذکر «: عرض کرد. »این کار درست نیست«: حضرت فرمودند
به تو اگر من . شودنمی) سلام االله علیها(چرا، اما چنین ذکري دیگر تسبیحات حضرت زهرا «: فرمودند

رسی و تو به جاي سی اي، سی و چهار قدم، جلوتر را حفر کنی به گنج میبگویم اگر از همین جا که ایستاده
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«رسی؟و چهار قدم صد قدم جلوتر روي، آیا به گنج می

گوید، اگر سه مرتبه ذکر یارب یا رب یارب می) علیه السلام(در دعاي کمیل نیز آنجا که امیرمومنان 
از اذکار خاص » یا نور یا قدوس«. شودقتضاي دلش، بیشتر بگوید، دیگر سخن حضرت نمیانسان، به م

.است که عدد دارد، اما اگر در دعاي کمیل باشد، باید همان یک بار خوانده شود

.توان عمل کردبراي حرکت سریع و مستقیم مسیر، به میل خود نمی

اما اگر . تواند هر چه به زبانش آمد بگویدیقصد آدمی سریع رسیدن و درست رفتن نباشد، ماگر
.خواهد به جاي درست برسد، باید چشمش به اعمال و گفتار ولی کامل باشدمی

عرض کرد که من دیشب تا صبح مشغول عبادت و ذکر و فکر بودم ) علیه السلام(شخصی از امام صادق 
خوب است یا خیر؟ حضرت بفرمائید خواهم خدمتتان عرض کنم تامی.امو براي خودم ذکري را ساخته

.حضرت دوباه فرمود رهایش کن. دوباره اصرار کرد. فرمود ذکرت را رها کن

چنین ذکرهائی مثل ماشینی است . هاي خویش را به عنوان دعا عرضه کندشایسته نیست آدمی ساخته
کند و ایراد پیدا میهزار و یک.خواهدتعویض روغن و چه و چه می. شودکه تا جلو نرفته، پنجر می

ورد، سرعتش بعضی اذکار مثل ماشینی هستند که راه می.رساندبالاخره آدمی را به مقصد خودش نمی
. گیري دقیق ندارنددقت ندارند، بعضی سرعت و دقت دارند اما جهتبعضی سرعت دارند،. کم است

خطر و پیامدي انسان را به پس آن ذکر و دعایی که هم سرعت و هم دقت دارد و هم بدون هر گونه 
.اندرساند، همان است که واصلان کامل گفتهاش میمقصد نامتناهی

.خودش خوانده شوددعا باید در وقت ویژه

اي که به صورت رمز و سر در ویژهادعیه اوقات ویژه دارند و هر کدام در صورتی انسان را به آن نتیجه
در . جاي خودش و با آداب وشرایط خاص خودش خوانده شودرساند که درها نهاده شده است میآن

توان پرسید اما می. خودش را نداردثواب دارد، اما اثر مطلوب و ویژه. غیر این صورت آن اثر را ندارد
که آیا شایسته است که انسان تنها به دنبال جمع کردن ثواب باشد؟ آیا لازم نیست کاري انجام دهد که 

ظ بماند و هدر نرود؟ آیا بهتر نیست، آدمی به لقاء پروردگارش که در آخرت بدان ها محفواین ثواب
دست خواهد یافت، در برزخ رخ بدهد؟ آیا از آن بهتر، این نیست که این لقاء و اثر ویژه دعا دردنیا، 

باشد؟ اگر قرار است در پیري لقاء حاصل شود، چرا در جوانی، صورت نگیرد؟ علت سفارش به خواندن 
ّ    ان فی ایام دهرکم نفحات علی فتعر ضوا «خودش در روایت چنین بیان شده است که عا در وقت ویژهد

قرار گیرد پس خودتان را در مسیر این نسیمیعنی گاهی اوقات نسیم رحمت الهی ورزیدن می. »لها
.دهید

چون . رقی ندارندنباید گفت ساعتها که با هم ف. این اوقات را باید در اوقات دعاي ولی کامل جست
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قلب و روح او نیز همیشه حالات مختلف . ساعات به یک حالت و وضعیت نیستنفس انسان در همه
پس باید براي تشخیص زمان درست . هاي آدمی در ساعات مختلف، همانند نیستً      اصلا  ویژگی. دارند

اند و مناجات انتخاب کردهها براي دعاآن زمانی که آن. شناسنددعا به کسانی روي آورد که زمان را می
حد اند، بهترین زمانی است که قلب و دل و روح انسان، مستعد دریافت لطف بییا بدان سفارش نموده

.ي الهی استو اندازه

برخی از آداب دعا 
شایسته است قبل از دعا، دعا کننده بیندیشد که در محضر چه کسی حاضر خواهد شد؟ آمادگی قبلی و 

اینها براي . ابزار اشتغال به غیر را حذف نماید.محیط و خود را خوشبو کند. خود ایجاد نمایدظاهري براي 
اینست که دعا خواندن، اثر داشته باشد وگرنه در عالم کیست که خدا را نخواند؟ دزدها هم براي موفق 

اندکی هستند اما درصد. گوینداصلا همه در عالم صفت مدح او می. خوانندشدن در دزدي، خدا را می
رسند و اکثریت خلق، در مطلوب میالهی، به نتیجهملائکه عمالهکه یا در دنیا و یا در برزخ، به وسیله

.راه مانده و گرفتارند

به خدا قسم من براي شما جز در «ّ       واالله لانخاف علیکم الا  البرزخ» :فرمود) علیه السلام(امام صادق 
پس کسانی که در دنیا به مقصد .کنم اما در قیامت و نه در برزخت میشما را شفاع. برزخ خوف ندارم

دل و قلب پاك و پالوده از غیر دارند ها کسانی هستند که فکر و ایمان سالم، آن. رسند بسیار اندکندمی
) علیه السلام(ها اگر در شیعیان امیرمومناناین ویژگی. شودها منتهی به عمل درست میاینکه همه

) ّ صلی االله علیه و آله و سل م(آنها که طینتشان از طینت خاندان پاك پیامبر شود؟باشد، در کجا یافت مین
دهندهاعمالی دارند که نشان. اند، اخلاقشان ولوي و اعمالشان علوي استاست و از نور آنها خلق شده

.هار تشبه به ایشان رعایت گردددعاها، این اظرود به عنوان مقدمهپس انتظار می. باشدصداقتشان می



144

شرح دعاي ابوحمزه: درس چهل و دوم 
و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک: متن دعا 

هم چنان که : براي پی بردن به مغز و محتواي این فراز باید به نکته اي مهم توجه داشت و آن این که 
ل طبیعی و مادي است سلامت و سلامت و توان مندي بدن و جسم آدمی وابسته و متوقف بر برخی عوام

.کمال روح انسان نیز عوامل ویژه ي خود را می طلبد

به راستی اگر جسم انسان براي مدتی طولانی از غذا محروم شود ، چگونه در معرض زوال و نابودي 
خواهد بود؟

اهري و همین گونه است روح و نفس وجان آدمی که غذاي ویژه ي خود را می طلبد که البته نه حواس ظ
.نه علوم حسی و تجربی را یاراي آن نیست که به درستی ، غذاي ویژه روح آدمی را شناسائی کنند

تنها با مراجعه به یک فهم خطا نا پذیر و معصوم از هر اشتباه می توان دریافت که مهمترین غذاي جان 
.نام دارد"معرفت "انسان 

اي برادر تو همه اندیشه اي 
تخوان و ریشه اي ما بقی ، خود اس

گر بود اندیشه ات ، گل ، گلشنی 
ور بود خاري، تو هیمه گلخنی

تنها وقتی عملی عالمانه باشد ، سبب تکامل روح می شود تا بدان جا که اعمال شهوت و غضب هم آن گاه 
که با گوهر معرفت همراه شوند مقدس بوده و موجب ارتقاء آدمی می شود

را از هم جدا می سازد ، معرفت استآنچه اعمال مشترك انسانها
اعمال و رفتار انسان ها بسیار به هم شباهت دارد ، اما با معیار معرفت ، عمل واحدي ، ثمرات متفاوت 

.یکی تاج بندگی بر سر آدمی می نهد و آن دیگري انسان را به منجلاب تباهی می کشاند. خواهد داشت 

هر سنگ و گلی ، لو لو و مرجان نشودگوهر پاك بباید که شود قابل فیض ورنه 
با این نگاه هر عملی که نشانی از خواست و رضایت حضرت دوست داشته باشد ، مقبول و مطلوب 

بر این اساس مجموعه مهم و گسترده اي از معارف الهی که دعا ومناجات نام دارد ، مغز و . خواهد بود 
در دعا ، دو بخش را در نظر دارد ، یک بخش آن به طور کلی دعا کننده . لب عبارات آدمی می باشد 

مربوط به طلب حاجت ، تقاضا و خواسته اي است که انسان از خداي متعال دارد اعم از خواستن دنیا و 
بخش مهم تر ، که مبنا و . آخرت ، که البته این بخش ، قسمت سطحی و رویه ي ابتدایی دعا می باشد 

.اظهار عبودیت می باشدریشه ي هم خواسته هاي انسان است ،

هم چنین . تو غنی هستی و من فقیرم ، تو عالمی و من جاهل ، تو همه کاره اي و من هیچ کاره ! خدایا 
اعمال ما کجا و نعمتهاي بسیار تو کجا ؟! خدایا «ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک« و : است 



145

.نعمت بسیار مرحمت فرمامقصود این نیست که خدایا حال که اعمال ما اندك است ، تو 

این معنی ، عبارت است ، نه فقط عبارت بلکه مغز عبارت و نه آن بلکه اس و اساس همه ي عبارات بر 
نماز می خوانند، اما هر نماز به قدر فهم و معرفت نمازگزار او را از زمین به . اساس این فهم می باشد 
ر یک سطح بدین معناست که ستایش خدایی را که د» الحمد الله رب العالمین « آسمان عروج می دهد ، 

سطح بالاتراین است که الحمد الله . پروردگار عالمیان است این معنا تا حدودي سبب ارتقاء می شود 
یعنی هر حمد و ستایشی که بر زبانم جاري شده است ، در واقع ستایش تو بوده است که همه چیز از 

.توست

همه،گرچه . این که همه عالم ، قربان صدقه ي خداي متعال میگردندسطح بالات فهم توحیدي عالمانه
دیگران را ستایش می کنند اما در واقع به دور خداي خویش می گردند گر چه خود ندانند ، در این 

صورت جیک جیک گنجشک و قار قار کلاغ همه حمد و ستایش خداي متعال است
هرکس به زبان صفت حمد تو گوید 

خوانی و قمري به ترانهبلبل به غزل 
.حتی آنجا که مجنون ، لیلی را می خواند. هرچیز در واقع ستایش توست 

تو پنداري که من لیلی پرستم ؟ 
.من آن لیلاي لیلی را پرستم

کیفیت زیارت توام با معرفت
یهم در روایات بسیار سفارش شده هر که قصد زیارت یکی از ائمه معصومین صلوات االله و سلامه عل

اجمعین را دارد ، با عرض ادب و از پایین پاي مبارك وارد شود ، گر چه هنوز حاجت و نیاز خود را مطرح 
نساخته اما همین فهم عالمانه و اظهار عبودیت و فقر به محضر مبارك ایشان ، خود سبب ارتقاء کمال 

.زایر می شود

کري مطلوب است اما اگر زیارت ولی از آداب دیگر براي اظهرا عبودیت ، ذکر گفتن است ، هر ذ
درست است که » عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم « خداست بهتر است پیوسته این ذکر گفته شود که 
طوري . این عبارت است که روح را تعالی می بخشد .تقاضایی مطرح نشده اما مغزعبارت همین جاست

.ریشه ي تمام تقاضا ها را مطرح کرده استکه اگر در زایر زیارت ، چیزي جز همین ذکر نگوید ، 

یعنی نشان داده است که در مقابل خاندان پیامبر صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین هیچ است و آنها 
.همه چیز هستند

هزار نقش برآید ز کلک و صنع ویکی 
به دل پذیري نقش نگار ما نرسد 
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هزار نقد به بازار کائنات آرند 
ب عیار نرسدیکی به سکه صاح

وقتی در میان این همه نام وعنوان ، قبله و زیارتگاه ، این خاندان را انتخاب نموده ایم حق آن است که 
فهم فکرمان نیز بدان ها شباهت داشته باشد

متعال ذوب شده و ?آنان در دعا ، نه با هر حکم که با هر نفس آسمانهاي هفت گانه را طی کرده در خدا
است » نماز معراج مومن «بنابراین اگرفرموده اند که . به جهان طبیعت باز می گردند با ابقاي حضرتش

، به شرط ایجاد مقدمات آن است که فهم عالمانه است و گرنه آدمی با ساعتی دعا خواندن ممکن است 
تازه اشکی بر گونه اش بنشیند که تازه شاید به خاطرحوایج نفسانی دنیوي و اخروي هم باشد آنگاه

.انتظار نهایت قرب و وصل را نیز دارد

«و ما قدراعمالنا فی جنب نعمک« با توجه بدین مقدمات می توان به شرح این فراز پرداخت 

در قرآن کریم توبیخ هایی . آفرینش ، براي اظهار توحید است و توبیخ یکی از راههاي اظهار توحید است 
حضرت ختمی مرتبت صلوات االله و سلامه علیه وآله وارد از سوي خداي متعال به انبیا ء و در راس آن 

شده است ، ظاهر آن توبیخ و ملامت است و خلق جاهل می پندارند که فی المثل حضرت ختمی مرتبت 
صلوات االله و علیه وآله ، فراموش کردند که به آن قوم بفرمایند ان شاء االله پاسخ شما را فردا خواهم 

یا حضرت .مورد محرومیت چهل روزه و توبیخ خداي متعال قرار گرفته اند داد و به سبب این فراموشی 
که در قسمتی ازماجرا در آیه ( داوود حقیقتا دچار عصیانی شد و توبه نمود و یا در مورد حضرت یونس 

می پندارند که خلاف ماموریتی که به او داده شده ) اي که در نماز غفیله خوانده می شود ، آمده است 
همین جا یک نکته یاد آوري می شود و آن اینکه برخی . عمل کرد و مورد عذاب الهی قرار گرفت بود ، 

اصرار و وابستگی زیادي به خواندن نماز غفیله دارند ، در صورتی که نماز نافله از جهت فضیلت و آثار ، 
ابتلا باشد چه به هر حال مجموعه ي اتفاقاتی که براي انبیاء افتاده است چه. ارزش پیش تري دارد

امتحان چه خطا و چه توبیخ همه براي اظهار توحید است چه می توان کرد آن جا که براي اظهار توحید ، 
.راهی جز توبیخ نیست

پس محتواي تمام پیام انبیاء توحید است ، . شاید زمینه اي فراهم شود تا دلیل این امر ، تبیین گردد 
.ن مرتبه ي آن توحید فاعلی استاولی. توحید نیز داراي مراتبی است 

توحید فاعلی چیست ؟
و ما تشاءون الا ان » «اانتم تزرعونه ، ام نحن الزارعون« .آیات بسیاري دلالت بر توحید فاعلی دارند 

لا » « بحول االله و قوته اقوم و اقعود» « ومارمیت از رمیت » «و ما قتلوهم و لکن االله قتلهم» « یشا االله 
«قوه الا باالله العلی العظیمحول و لا
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.یعنی چنین فکر نکنید که کشاورز حقیقی شما هستید او خود بدین امر مشغول است

کیست این پنهان درون جان و تن 
کز زبان من همی گوید سخن

چنان که او خود تیر می اندازد و می . آن که امضایی می کند ، در حقیقت ، امضاء کننده حقیقی اوست 
.ند ، و خود مینشیند و بر می خیزد تا آن جا که هیچ حول و قوه جز او نیستمیرا

چون رود خانه اي که آن فیض را در خود جاري ساخته و . خلق او در حقیقت مجرا ي فیض او هستند 
.دست به دست میگرداند آب در واقع از آن سرچشمه است

ش آن سرچشمه بی حد واندازه الهی و جاري پس این سخن ، حرمت و جنگ و صلح همه عبارتند از جوش
.شدن در رودخانه اي که دست من ، چشم او و بیل و کلنگ دیگري است

خلق خدا در آغاز توان فهم توحید را ندارند 
زندانیی که پس از سالها ، رئیس زندان حکم آزادي اش را امضاء می کند ، ممکن است ، نگاه محدودش 

اشد که حکم را امضاء نموده ، شاید هم قلم را رها کند ، و دست را ببیند ، به نوك قلم رئیس زندان ب
ممکن است از قلم و دست نیز بگذرد و اراده اي که منتهی به آزادي او شده را سبب آزادي خویش 

براي این که خلق خدا به فهم توحیدي برسند ، . بداند ، بالاخره در نهایت مسبب اصلی را خواهد یافت 
ا طی می کنند تا به حقیقت توحید نرسیده اند ، سپاس وحمد قلم و دست و رئیس زندان مورد مراتب ر

.پذیرش است

آن فهیم با معرفت چه خوب می گفت که وقتی قرار است کسی .اما بعد از آن جز شرك نخواهد بود
اراده خویش و از همه امور به دست توست ، این کار را با ! خدایا : کاري برایم انجام دهد می گویم 

آن گاه اگر انجام شد ، سپاسش می گویم و اگر نشد ، آن . طریق این بنده ات براي من انجام بده 
.شخص را ملامت نخواهم کرد و در صدد جبران و ضربه زدن به او نخواهم آمد

ا را خداي معنایی نخواهد داشت ، اول و آخر و وسط و همه ج"اول خدا ، بعد هم شما "در این دیدگاه 
چگونه می توان در این وسط "هو الاول و الاخر "متعال فرا گرفته است وقتی او خود می فرماید که 

بی معرفتی است که مانند برخی تازه آنجا که همه دست رد .دیگري را مشاهده نمود و از او متوقع بود 
.به سینه تقاضا یشان زده اند ، به یاد خداي متعال می افتند

ساس توحید فاعلی ، همه کارهاي ما در واقع فعل خداي متعال است وبر طبق توحید فاعلی آنچه می بر ا
نماز ي که می خوانیم با زبان او خوانده ایم کمري که خم شده را . دهیم با اذن و اراده خداي متعال است 

این وسط ما چه . ست او آفریده ، همه افعال با دست و دل و زبان ، چشم و گوش نتیجه ظهور اراده او
کاره هستیم ؟



148

داري سرما بگرد ، گرد سرما 
یا بر در ما بباش یا بردر خویش 

اي جان ، دو به هم راست نیاید ، می ران 
گه بردر ما باشی و گه بر در خویش

.همین قدر که بنده توجه داشته باشد که فاعل حقیقی اوست ، خدا این عمل را از او می پذیرد

خویش بی حساب می بخشد و آنگاه از بنده تقاضاي قرض الحسنه می نماید تا چند برابرش از خزانه 
.نماید

. علت آن است که اگر او بندگان را به حال خود واگذار کند ، چیزي نیستند تا بتوانند کاري انجام بدهند 
.چون همه وجود ، جان و روح و بدنشان از خداي متعال است

وقتی تو را شکر می گویم ، از خود هیچ !خدایا : وقتی عرضه داشت ) صلاه و السلامعلیه ال(حضرت داوود 
ندارم اگرتا آخر عمر هم ذکر و فکر و اندیشه و شکرم تو باشی باز شکر یکی از نعمتهاي تو را انجام نداده 

.ام

که از خود هیچ همین که می دانی. هم اکنون شکر مرا به جاي آوردي ! خداي متعال فرمود ؛ اي داوود 
«وما قدراعمالنا فی جنب نعمک« :اینجاست که می توان گفت . نداري 

اظهار فقر در دعا شرط عبودیت .ما عملی نداریم که بتوان در قیاس با نعمت خدا شرکت داده شود 
احسان و صدقه امروزم را ! این است که بسیار سفارش شده است که در دعا نگویید خدایا .است 

بلکه مطلوب آن است که به تعبیري . نماز دیروزم را آورده ام ، مطالعه دیشبم را آورده ام . م آورده ا
خدایا من گناه آورده ام ، درست است که کارها تا آن جا که به تو منسوب است ، در : در دعاي ابوحمزه 

.نهایت درست و خیر است ، اما بدون تو سراسر آلودگی است

«فمن االله و ما اصابکم من سئیه فمن انفسکمما اصابکم من حسنه »

آن گاه که خلق ایمان نمی آورند و حضرت رسول اکرم صلوات االله و سلامه علیه و آله بسیار در 
این تو نیستی که هر که را » انک لن تهدي ما احببت « :اضطراب بودند ، خداوند به حضرتش فرمود 

بلکه خداست که هرکه رابخواهد، هدایت می » من یشاءو لکن االله یهدي « بخواهی ، هدایت می کنی 
.نماید

وقتی عمل رسول خدا ، عمل او نیست ، چطور می توان انتظار داشت که گفتن یک سبحان االله ، کار ما 
حتی فکرو اراده تان هم از خودتان :خداي متعال می فرماید . باشد و با آن زمین و آسمان را در نوردیم 

پس در واقع ما عملی نداریم تا آن را با نعمتهاي الهی ، مقایسه کنیم«ؤون الا ان یشاء االلهو ما تشا« نیست 
دلهاي ما را مرکز و مخزن و سرچشمه معارف ناب خاندان پیامبر صلوات االله و سلامه و علیهم !خدایا 

ف. یمان بگردان همراهی و هم پایی با رسول و حیبت و خاندان پاکش را نصیب و روز. اجمعین قرار ده 
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شرح دعاي ابوحمزه
ادامه شرح فراز 

«…وما قدر اعمالنا فی جنب نعمک»

:مقدمه

ي دعاها و مناجاتهاي خاندان پیامبر صلوات االله و سلام علیهم اجمعین به دو عامل خوف و رجا مجموعه
ن که مربوط به به همین سبب به هنگام دعا خواندن در عین حال که بخشی از آ. توجه خاص دارند

شود و بخشی که مربوط به فضل و رحمت اوست موجب دست خالی ماست، سبب خوف و ترس می
.گرددکفر است، میامیدواري و دوري از یاس که مقدمه

عمل انسان آنقدر ناچیز است که . ترازو هستنددر دعاي ابوحمزه هم فرازها به این لحاظ، مانند دو کفه
عمتهاي خدا را ندارد، بلکه شایستگی شکر تنها نعمتی از نعمتهاي او را هم دارا نه فقط شایستگی شکر ن

.باشدنمی

:امام باقر صلوات االله و سلام علیه بنگرید که طبق نقل عرضه داشتبه ذکر سجده

ی َ                                             ّ     اسالک بحق حبیبک محمد صلی االله علیه و آله ل م ا غفرتنی الکثیر من الذنوب و القلیل و قبلت  من ی عمل»
«الیسیر

کنم به حق حبیبت گناهان بسیار و اندك مرا ببخش، تا چیزي از آن باقی نماند و از تو تقاضا می! خدایا
.عمل اندك مرا بپذیر

شود یا مناجات است یا دعاي البته باید توجه داشت که اذکاري که در سجده توسط ولی خدا گفته می
شود ذکر از این رو می. نجواي پنهانی آنهاست. باشدییعنی؛ مربوط به خلوت بین عبد و مولا م. ویژه

تو کجایی تا شوم من : توان به خدا گفتاینجاست که حتی می. سجده را حتی به زبان غیر عربی نیز خواند
.چاکرت

البته تا جایی که ذکرهاي ماثور خاندان پیامبر صلوات االله و سلام علیهم اجمعین بر زبان مبارکشان جاري 
دیگر اینکه امام باقر صلوات االله و سلام نکته.رسدهاي ذهن و خیال دیگران نمیت به ساختهاست، نوب

.دهد که بسیار لطیف است که البته عالیترین نوع دعاستعلیه خدا را به حق حبیبش سوگند می

محبوب حبیب 
.شوداي دیگر مینهعالم هستی به گوحبیب در درگاه محبوب چنان جایگاهی دارد که اگر بخواهد همه

چه آنکه حبیب آن است که محبتش و مقام محب بودنش . حتی بدون ارجاع به خداوند چنین خواهد شد
در محبت بدانجا رسیده که نه فقط از سر و جان گذشته است، از همه چیز خود . حد و اندازه ندارد
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.ً                                 آنگونه گذشته که اصلا  چیزي که براي محبوب فدا کند ندارد

«المحب المحبوب«در واقع، حبیب یعنی . چیز را فداي محبوب کرده استنگاه و نفس اول همهدر همان

آنچه در هستی است یعنی همه. ي اوستدر مقام محبوب بودنش اینطور است که خدا، محب ویژه
.براي یک نگاه او آفریده است

:در توقیع مبارك امام زمان صلوات االله و سلام علیه آمده است که

«نحن صنایع ربنا و الناس بعده صناعنا»

.عالم هستی را براي ما آفریدیک تعبیرش این است که خدا ما را آفرید و همه

مقام محمود
ي خودش که این است که وقتی حبیب خدا صلوات االله و سلام علیه در روز قیامت وقتی در جایگاه ویژه

نماید که کند و آنچنان شفاعت میظهور پیدا میمقام محمود است، لطف و رحمت خدا و حبیبش آنچنان
اش هنوز ظهور نیافته است، تا         اي از آن لطف  شفیعانهعالم از اول تا آخر را شفاعت کند، گوشهاگر همه

.شودتا آنجا که حتی ابلیس هم امیدوار به شفاعت آن حضرت می. چه رسد به اینکه تمام شود

قرآنامیدوار کننده ترین آیه
. ترین آیه در قرآن کدام استامیدوارکننده: ز امام صادق صلوات االله و سلام علیه پرسیده شدا

منظور کسانی که تفکرشان از تفکر خاندان پاك اهل بیت صلوات (که دیگران : حضرت طبق نقل فرمود
چه نظري دارد؟) االله و سلام علیه است

ن أسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه االله إن االله یا عبادي الذی«گویند این آیه که گفته شد آنها می
. بخشدگناهان شما را میً    از رحمت خدا، مایوس مباشید که خداوند حتما و یقینا  همه» یغفر الذنوب جمیعا

و «: ترین آیه این است کهامیدوارکننده. ترین آیه نیستاین آیه امیدارکننده:حضرت طبق نقل فرمود
هاي شب را به عبادت و مناجات نیمه!رسولم! حبیبم» ً       ًی ربک ان یبعثک مقاما  محمودا من الیل فتهجد، عس

:پس. با من برخیز، شاید که تو را به مقام محمود برسانم

الهی و معرفت خدا از طریق اتصال به خاندان پیامبر صلوات االله و سلام یابی به رحمت ویژهدست»
«پذیر استعلیهم اجمعین امکان

حضرت امام باقر صلوات االله و . دهد، امکان وقوع آن در دنیا هم هستنه تنها در قیامت رخ میاین امر
دیگران که بسیارها را ! خدایا» ّ        و قبلت من ی الیسیر«: دارندسلام علیه در ذکر سجده عرضه می

.پذیريپسندي و میها را هم میخواهند، ولی تو کممی

با دست . پذیري ما هم نداریمیعنی اگر تو نمی. ه به انتفاء موضوع استاعمال نیک ما در برابر خدا، سالب
.همین اعمال اندك هم را تو بپذیر که سلیمان، چون پاي ملخ را پذیرفت، سلیمان شد.ایمخالی آمده
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که » ولی کامل خدا«. گوید عمل من اندك استدیگر اینکه باید توجه داشته باشیم که چه کسی مینکته
ً     اعمال خلق که جمع شود، نسبت به عظمت و کرم الهی اصلا  هیچ همه. کنایه و مجاز و تعارف نیستالبته 

عمل حضرت امیرمؤمنان صلوات االله و سلام علیه را درنظر بگیرید که طبق نقل . آیدبه حساب نمی
:رسول خدا صلوات االله و سلام علیه فرمود

«ینضربته علی یوم الخندق، افضل من عباده الثقل»

پایان هستی، جمع شوند یک ضربهآغاز خلقت، تا پایان بیبه تعبیري اگر عبادت جن و انس، از آغاز بی
درست است که . آن افضل و برتر استامیرمؤمنان صلوات االله و سلام علیه در روز جنگ خندق از همه

.ماندخورد چیزي از آن باقی نمیاگر در آن جنگ، اسلام شکست می

اعمال او حتی نفس کشیدن ایشان ً    جنگها و اصلا  همهحضرت در آن جنگ، بلکه در همهتنها ضربهاما نه 
.در خواب، چنین خاصیتی دارد

ّ                                                                                       سر  مطلب در آن است که کاري را که این خلق و جن و انس، باید در سالهاي دراز انجام بدهند یعنی 
به آسمان اول و دوم و بیشتر برسند، ولی کامل قدم به قدم از جهان طبیعت، خارج شوند تا شاید بتوانند

.گرددکند و براي بازگرداندن خلق به همراه خویش، برمیدر هر نفسی این مسیر را طی می

تقریبا . کند، عمل ما چه جایگاهی خواهد داشتوقتی ولی کامل با این عظمت، در مقابل خدا اظهار فقر می
البته نباید پنداشت که چون چنین است، پس ترك عمل . آیدروشن است که اعمال، چیزي به حساب نمی

.عمل بنده، اظهار بندگی است.بهتر است 

خواهد، اظهار نماید و لو اینکه بداند بنده باید بندگی کند و این بندگی را همانطور که مولایش می
را تمرین کرده، چون بنده یعنی آنکه چشم گفتن . به خواست او چشم بگوید. عملش اثري نخواهد داشت

.جز آن چیزي بر زبان نراند

به شرط اینکه راه اظهارش را بلد . پذیردها را میاما اگر خدا بخواهد از بنده چیزي را بپذیرد، همین
.باشد

داستان مورچه و غذاي لشکر سلیمان
اگر این پاي :به سلیمان گفت. از مورچه بیاموزیم که لشکر سلیمان را به ناهار دعوت کرد به پاي ملخی

اما آب دریا . پاي ملخ من گرچه کوچک است. ملخ را در دریا بیندازیم، به تعبیري آبگوشت خواهد شد
عمل من ! خدایا: مورچه، معرفت داشته باشد باید بگویدکه فراوان و بسیار است، اگر آدمی به اندازه

مثل مسافري که در .ا را نیز بپذیرپذیري، در ذیل و ظلش، عمل ماندك است، اما اگر عمل حبیبت را می
بین ساك و چمدانهاي قیمتی و بسیار که دیگران دارند، پلاستیک سیاهی که لباسهاي چرکش در آن 
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اش اینست که او بپذیرد که او اعمالی که آدمی دارد، شرط قبولی.است را گذاشته و سوغاتی آورده
.یسیر و اندك استپذیرنده

درس چهل وچهارم 

عاي ابوحمزهشرح د
:ادامه شرح فراز

«…وما قدر اعمالنا فی جنب نعمک»

:مقدمه بحث

همچنانکه اگر براي .روح نیز مانند جسم براي رشد و ترقی نیاز به غذا دارد و غذاي روح، معرفت است
.مدتی طولانی به بدن غذا نرسد، از سلامتش کاسته میشود، روح انسان نیز چنین است

رشد جسم آدمی علومی پدید آمده است اما ابزار سلامت روح نه فقط به وسیله ي براي تقویت و 
حسن ظاهر، فهم نمی شود بلکه به وسیله ي علوم حسی و تجربی نیز، قابل دسترسی نیست حتی عقل 

بنابراین باید به فهم خطا ناپذیر و معصوم از هر . انسان به تنهایی براي شناسایی این ابزار، کافی نیست
و گفته هاي پیامبران الهی و خاندان «وحی«ه اشتباه ، نسیان و فراموشی متوسل شد که آن چیزي جز گون

.نیست(صلوات االله علیه و آله(پاك پیامبر 

با مراجعه به این فهم خطاناپذیر، یکی از مهمترین غذاهاي روح که سبب دوام و بقاء و کمال آن می 
.رفتگردد، آشکار میشود و آن نیست مگر مع

ظاهر کارهاي انسانها . اگر اعمال شهوت و غضب، همراه با معرفت باشد، سبب تکامل روح می گردد
شبیه هم هستند اما آنکه با معرفت میخورد و به خواب میرود، در حین خوردن و خوابیدنش نیز در حال 

.ً                            اصلا  غضب و شهوتش، مقدس خواهد بود.تکامل معنوي خویش است

دعا و "میت فهم و معرفت است که مجموعه اي مهم و وسیع از معارف الهی که به خاطر همین اه
.نام دارد و مغز عبادت است، شکل گرفته است"مناجات

اظهار فقر به درگاه بی نیاز مطلق ، دوم مغز و اساس دعا وسطحی دعالایه: اول: دعا دو بخش دارد
.است

.همه چیز توانایی و من توانی ندارمتو بر. تو عالمی من ظلوم و جهولم! خدایا

مثل همین فراز از . خود همین اقرار به فقر و روسیاهی عبادتست، بلکه مغز عبادت و تمام عبادت است
.دعاي ابوحمزه

خدایا عمل من کجا و نعمت هاي بسیار تو کجا؟ عبادت براساس "و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک "
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.معرفت، ارزیابی میشود

نماز، نمازگزار را از زمین بالا می برد یا خیر؟ اگر میبرد به کجا میرساند؟ آیا 
پاسخ این است که بنگرید آنکه نماز می خواند، اندازه فهم و معرفتش نسب به خدا و خودش و کیفیت 

.سخن گفتنش چگونه است

تا اندازه . میان استبه این معناست که ستایش خدایی که پروردگار عال"الحمدالله رب العالمین"گفتن 
.اي آدمی را بالا می برد

اما مرتبه بالاتر به این معناست که هر حمد و ستایشی که بر زبان من جاري شده، ستایش توست 
هرحمد و ستایشی که در هر اصلا.ظاهرش سپاس از دیگران است اما دیگران هر چه دارند از تو دارند

. از قارقار کلاغ تا صداي گنجشک، همه حمد توست. ش توستانجام می شود، ستایگوشه اي از هستی
.اگر چه مجنون، از لیلی می خواند اما در واقع تو را می ستاید، گر چه خود نداند

یکی از آداب زیارت
با عرض ادب و از : سفارش شده که فرمودند) صلوات االله علیهم اجمعین(درزیارت ائمه معصومین 

.ن اظهار ادب خود عبادت است و لواینکه زائر سخنی هم نگویدهمی. پائین پا وارد شوید

:درتمام راه بگوئید. اگر زیارت ولی خداست. در هنگام تشرف هر ذکري خوب است

«عارتکم الاحسان و سجیتکم الکرم»

.دستهاي ما را پر کن. با دستان خالی آمدهایم! امام رضا: نگفته ایم

پس . خاندان بزرگ و بزرگ منشی هستید، همین مغز عبادت استهمین که اظهار کردیم که شما چه
اگر زائر پیوسته این ذکر را بگویدو وارد حرم شود، اذن دخول بخواند، با صداقت عرض سلام بنماید و 

.نزدیک شده) صلوات االله علیه و آله(همان راه را برگردد، بالا رفته و به خاندان پیامبر 

یعنی ما می . مه تقاضاها را اظهار کرده و آن اظهار فقر و روسیاهی استتقاضایی نکرده اما ریشه ه
صلوات االله (امیر مومنان .بقیه اش را خودتان تکمیل فرمائید. فهمیم که هیچیم و شما همه چیز هستید

:درمناجات مسجد کوفه عرضه میدارند) علیه و آله

ما اظهار داشتیم که ضعیفیم ! یعنی خدایا"یر الاالغنیمولاي یا مولاي انت الغنی و اناالفقیر وهل یرحم الفق"
.و تو قوي؛ مگر آدم ضعیف از غیر قوي چیزي طلب میکند

گاهی انسان به هر دردي میزند ولی .یکی از شرایط استجابت دعا معرفت و توجه به توحید است 
انه خداوند هم برود مشکلش حل نمی شود، از همه ناامید میشود و با خود می پندارد خوب است در خ

.دعا این نیستولی شرط اجابت

اگر در ابتدا انسان از خلق خدا مایوس باشد و بداند هر جا مراجعه کند، خداست که باید به اجابت 
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.برساند حداقل یکی از شرایط اجابت دعا را دارد

که با ) االله علیه و آلهصلوات(پس غرض از شرح دعاي ابوحمزه ثمالی این است که ببینیم خاندان پیامبر 
که ادا می کند بلکه دقیقتر با هر نفسی که میکشند نه فقط از جهان خدا صحبت میکند و با هر واژه اي

همه عالم هستی را طی می کند، به خدا ..... طبیعت اوج میگیرند بلکه آسمانهاي اول و دوم و سوم و 
.به جهان به طبیعت باز می گرددمیرسد و در او ذوب می شود ودوباره به ابقاي الهی 

حد بوده که آنان را به چنین جایگاهی رسانده؟ اگر این ذوات مقدس چه کردند؟ فهم اولیاء خدا چه
فهم و معرفت درست باشد با اولین االله اکبر درنماز، نمازگزار از زمین خارج می شود به شرط این که 

است که به لحاظ فکري خلقی و آن وقتی.مان استمقدماتش فراهم باشد که همان ایمان و شرایط ای
.و عملی هم به آنها نزدیک شویم

و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک 
تفکر دینی به طور کلی و تفکر خاندان . اعمال ما نسبت به نعمتهاي بیحد و اندازه تو قدر و قیمتی ندارد

توحید است؛ یعنی آنچه در عالم هستی پدید می به طور خاص، مبتنی بر ) صلوات االله علیه و آله(پیامبر 
.آید براي ظهور توحید است

صلوات االله علیه و (برخی گمان کرده اند که نعوذ باالله پیامبر . توبیخ هاي انبیاء و اولیاء به این دلیل است
نش فراموش کردند ان شاءاالله بگویند براي همین چهل روز وحی نیامد و وجود مبارکش مورد سرز) آله

یا داستان حضرت یو نس را این طور معنا می کنیم که حوصله اش سر رفت و از . طاعنان قرار گرفت
.ماموریتش سرپیچی کرد و مورد توبیخ قرار گرفت

شرح این که چگونه توحید با توبیخ . در واقع راهی براي اظهار توحید نیست مگر اینکه توبیخ ظاهر شود
پس محتواي پیام همه انبیاء توحید است و اولین مرتبه توحید، . ظاهر می شود بحث دیگري میطلبد

.توحید فاعلی است
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شرح دعاي ابوحمزه
:ادامه شرح فراز

«…وما قدر اعمالنا فی جنب نعمک»

بر حسب آنچه که از اولیاي معصومین صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین رسیده است ما به عنوان 
با کفایت و با قدرت خداوند نه تنها غرق نعمت هاي الهی هستیم بلکه بندگان خدا و آفریدگان دست

چه آن که اگر نعمت هاي الهی فیضان نکرده بود . خود ساخته و پرداخته و ثمره نعمات الهی می باشیم 
.خلقی وجود نداشت

ر کس به نکته قابل توجه این است که ه. بیکران نعماتش نشسته ایم چون خداوند منعم است بر سفره
خداست ، برخی اندازه استعداد و قابلیت خود از خوان بهره خواهد برد چنان چه طبق نقل ، قرآن سفره

تنها از نعمت تلاوت آن برخوردار می شوند برخی از نعمت تامل در آن برخی نیز حقایق قرآن را در 
ه پرده ها کنار روند ، با آن گاه ک. وجود خویش می یابد و به نعمات گسترده تري دست پیدا می کند 

.هر لحظه به کمال خویش نزدیک می شود» بخوان و بالا برو « این ندا که 

نسبت نعمت هاي مادي با غیر آن
واضح است که نعمت هاي مادي نسبت به نعمت هاي معنوي هیچ کسري را تشکیل نمی دهند ، یعنی 

کشان شیري ، اگر همه عالم طبیعت را به همه عالم طبیعت نه فقط کره زمین و منظومه شمسی و که
صورت یک لقمه جمع کنند و به کسی بدهند ، به نعمت هاي بیکرانی که خداوند در تلاوت یکی از آیات 

.قرآن قرار داده است نمی رسد

این ! خدایا » «اللهم إن ذنوبی تخوفنی منک » :طبق نقل،امام صادق صلوات االله علیه می فرمایند
! خدایا «من الخطایا فأخرجنی بالخوف»و» ن است که سبب وحشت و هراس من شده است گناهان م

: به تعبیر دیگر . مرا به واسطه این ترسی که از گناهانم در من ایجاد شده ، از حوزه گناهانم بیرون کن 
رون ببر که گویی همچنان که مار پوست می اندازد ، مرا به خاطر هراسی که از تو دارم از گناهان چنان بی

.پوست انداخته ام

رسیدن خدایا جودت را که سبب آسایش و آرامش من شده وسیله«و أوصلنی بجودك الی العطایا »
آن چنان که من در قیامت «حتی أکون فی القیامۀ عتیق کرمک » .به الطاف ویژه ي خودت قرار ده

هم چنان که در دنیا ساخته نعمت تو «یب نعمتک کما کنت فی الدنیا رب»آزاده شده کرم تو باشم ، 
.بودم

این که در این فرازها آمده است که خدایا ما به خاطر گناهانمان از تو می ترسیم امیرمؤمنان صلوات االله 
! خدایا «اللهم اغفرلی الذنوب التی تهتک العصم » ::و سلامه علیه نیز در دعاي کمیل چنین می فرمایند
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گناهانی که !خدایا » اللهم اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم « که پرده دري می نماید را ببخش ، گناهانی را 
از مهم ترین آن گناهان آزردن دل دیگري است؛ چه با . نعمت تو را تبدیل به نقمت می کند را ببخش 

ندگی کند که قرار بود آن جا که انسان طوري ز. زبان و چه با نگاه و اشاره و چه با رفتار و نوع زندگی 
.سبب آرامش و آسایش او شود ، تبدیل به رنج و عذاب می گردد

دیدگاه عوام و خواص 
انسان هاي نادانی هستند که سخنان جاهلانه اي در مورد انبیاء و اولیا ء می گویند ، برخی در مورد 

حضرت آدم علیه الصلوة را حضرت داوود علیه السلام برخی در مورد حضرت سلیمان علیه السلام ، حتی
.تا حد کسی که به خاطر مشتی گندم و جو بهشت را فراموش کرد ، پایین آورده اند

آنان معتقدند که خاندان پیامبر صلوات االله و » حسنات الابرار ، سیئات المقربین » :اما خواص می گویند
خواص معتقدند ، . ا متأثر می سازد سلامه علیهم اجمعین روح لطیفی دارند که کمترین خطایی آنان ر

.گناهان اولیا مانند گناهان عوام نیست و عبادت خلق ، براي آنان نقص به حساب می آید

چطور ممکن است عبادت اولیاء این گونه باشد ؟ کسی چون . اما گویا خواص نیز به خطا رفته اند 
جمع و فرد قرار دارد که تیر را از پاي مبارکش امیرمؤمنان صلوات االله و سلامه علیه که آنچنان در مرتبه 

حس نمی کند ولی در جاي خودش خلق خدا را از او جدا نمی بیند و انگشتر در نماز در نماز جدا می کنند ،
.می بخشد

«گناه توجه به جنبه خلقی عبادت است »

ه شده است حتی اگر افضل شود ، آلود»من « هر عملی ولو بسیار پسندیده ، آن گاه که منتسب به 
چه آن که قطع نظر از لطف و فیض . نماز من ، روزه و جهاد من ، همه آلوده به غیر است . عبادات باشد 

این . یا ایها الناس انتم الفقراء الی االله ، همه شما فقیر هستید . ذات فقیر او ست الهی از آن انسان است،
.دید فقیرید و از خود چیزي نداریدیعنی حتی اگر به مقام دنی فتدلی هم رسی

چون . اما در انسان هاي معمولی ، بیشتر است . پس خوف ناشی از این گناه در همه خلق وجود دارد 
گناه در این . گویی که یک زغال سنگ هم برداشته ایم و بر این روسیاهی لحظه به لحظه می افزاییم 

. اهی خوف ، سبب افزایش سرعت در کمال می شود اما گ. حالت سبب خوف می شود چون پیامد دارد 
جهنم خاموش می شود و اگر او را در جهنم ببرند ،تا آنجا که کسی که از مقام ربش خوف داشته باشد ،

پس در واقع خوف در انسان ، سبب می شود هر چیز ذوب . پرتو نورش خورشید را خاموش می کند 
هر چه مربوط به خداست » ما عندکم ینفذ و ما عند االله باق » « ان کل من علیها ف« . از بین برود شدنی ،

نقش خوف این است که اگر بدون خوف . ماندنی است اما آن چه جنبه خلقی دارد از بین خواهد رفت 
کاري را باید ده ساله انجام داد اما با خوف در سریع ترین وقت ممکن انجام می شود و گناهان به وسیله 
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.شودخوف زایل می 

بندگان خدا از چه می ترسند ؟
در واقع ترس بندگان خدا از خدا نیست ، از عمل و کردار خودشان است چه آن که خداوند متعال در 
                                                       عین حال که ارحم الراحمین است ، اشد  المعاقبین هم هست ، البته این طور نیست که لحظه اي رحیم 

ي مثال خداي متعال در شبهاي جمعه بر تخت رحمت باشد لحظه اي منتقم ، این گونه نیست که برا
.خویش تکیه بزند و فقط بیخشاید و روزهاي شنبه و یکشنبه چنین نباشد

حالت بازرسان یکنواخت است اما هر کس بسته به باري که همراه دارد ، با .مانند ایست بازرسی است 
آن گاه . ر قاچاق همراه داشته باشد کسی می ترسد که با. نقمت یا خوشرویی آنان روبه رو می شود 

.است که خود را در معرض نقمت بازرسین می یابد ولی آن که خیالش آسوده است چنین نیست

این که ما در کجا هستیم و با چه امکانات و اوضاع و . پس جایگاه عفو و نقمت مثل دو کفه ترازو است 
.احوالی خدا را نگاه می کنیم و به سمت او می رویم

برترین نعمت خداي متعال چیست ؟ 
خداوند هیچ گاه نفرموده است بر شما منت می گذارم چون به شما آب دادم ، نان دادم ، چشم و گوش 

«لقد مننا االله علی المؤمنین اذ بعثت فیهم رسولا« منت براي نعمت حقیقی است ، چون . دادم 

براي ما که یکی . خویش را به دنبال ما فرستاد حبیبنعمت حقیقی آن است که خداي متعال رسول و
ما هم تا توانستیم به بهترین خلقش ظلم . مثل خودمان هم زیاد بود آن هم بی هیچ شایستگی و استحقاق 

خداي متعال خود این شایستگی و لیاقت را به . کردیم ، او ما را به راه دعوت می نمود و ما ناز می آوردیم 
جز . گرنه مگر شیطان چه کرده بود که این گونه مورد نقمت الهی قرار گرفت بندگانش عطا فرمود و

خلافت یعنی جانشینی خدا بر . بی اعتنایی به آن کس که خدا خواسته بود لیاقت خلافت را به او عطا کند 
ربوبیت ، عبودیت است ، هر دو در واقع یک حقیقت اند ، در برخی روایات آمده زمین ، آن روي سکه

. ست اگر بنده بداند که خطاب خدا به بنده یعنی چه؛ از فرط خوشی و شادي دچار صعقه خواهد شد ا
مگر ما شاهزاده بودیم که تاج خلافت بر سرمان بنهند ؟ جز خاك چه بودیم ؟ 

«نگاه به خویش خوف و به خداي متعال امید می آورد »

ف و نقص و فقر چیزي نمی یابند ، اگر مأیوس بندگان خدا آن گاه به اعمال خویش می نگرند ، جز ضع
.شوند در جا خواهند زد ، پس به رحمت خدا و عطاي بی استحقاقش می نگرند ، امیدوار می گردند

خدایا مگر نه این که الاکرام بالاتمام ؟ تو که بی استحقاق ما را بر سفره: زبان حال آنان چنین است 
آن چنان که همان گونه که در دنیا ربیب تو . ر خویش جاي بده نعمت خویش نشاندي ، ما را در کنا

.بودیم در قیامت عتیق تو باشیم

.همراهی و هم پایی با حبیبت و خاندان حبیبت را به همه ما عنایت بفرما! خدایا 

آمین. آن چه داریم از توست ، نعمت هایت را بر ما تمام فرما ! خدایا 
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